
 

 

 ٢ در صفحه  

ی               ه ای، ول ن ام کودتاچيان عليرغم امر خ
ا در             ه اد آن ح ان ات ه خواه ان، ک ش ت م ع ن

 ليست    ٨انتخابات مجلس نهم بود فعلا در       
همگی از  !   جداگانه کانديد معرفی کرده اند    

اسی،              يک جناح هستند و برنامه های سي
د                  دارن اوتی ن ف ت اعی م م . اقتصادی و اجت

تصادی                 اد اق هدفشان بردن سهمی از فس
تی و              گسترده در نهادها و ارگانها حکوم
شان افشای            ت مذهبی است و موضوع رقاب
فساد اقتصادی و سياسی يکديگر و ممکن         

اين باندها و دسته    .   است همديگر را بدرند   

است                 ات ري اب خ ت ه در ان های کودتاچی ک
 هرگونه تقلب را در ٨٨جمهوری تابستان   

رممکن       رژيم اسلامی بطور ساختاری غي
ه افشای طرحهای                   ون ب ن د اک می دانستن
ری                 ج ه م ژاد ک دی ن م ت اح ب دول ل ق ت

يت      .   انتخابات است، مشغولند   در حاليکه ب
ه چه       خامنه ای و کودتاچيان درگير آنند ک
ردم،                    د، م رن ب م ب ه کسانی را به مجلس ن
روهای           ي جنبشهای اجتماعی و طبقاتی و ن
د            ورن ن ام اپوزيسيون ايران بی اعتنا به اي
ا آن                  ردم ب ه م بی ک زيرا ربطی به مصائ
ال              م تصادی، احت ای اق درگيرند، تحريمه
اشی از             حمله نظامی به ايران و عواقب ن

دارد    ز           .   آن ن رک ی در م ل وضوع اص م
ژی               رات د شدن است ارآم اک سياست ايران ن
انتخاباتی ليبرالها و اصلاح طلبان و تلاش 
نيروها و جريانات متفاوت برای جايگزين 

شکل   .   کردن راهکار خود بجای آن است      
 دادن به آينده سياسی ايران پس از رژيم 

نام اجلاسی بود که در      "   اتحاد برای دموکراسی  " 
دادی از                   ع اه ت همن م روزهای نوزده و بيست ب
ی در خارج                     ران ون اي وزيسي ه اپ ق ب افراد متعل

ه     " کشور را به دعوت مرکز         م ال ا    "   اولاف پ و ب
ه       س وس اری م ک م ی   ( ه ت ن دول ي ده آ  )   " ب در "   اي

ه              م ي استکهلم، به نحوی غير شفاف و به شکلی ن
ن          .   مخفی دورهم جمع کرد    اهداف اعلام شده اي

ون               وزيسي ع اپ د جم اش وده ب اجلاس هر چه ب
ال                          ال سوسي ع ا همکاری ف ار ب ن ب ور، اي مزب
ايش                ال هم ه سري دموکراسی اروپائی، در رست
ه زودی                        دن، و ب ن يش از آن ل های پاريس و پ
اسی                 رهنگ سي امريکا، قرار می گيرد که در ف
و ساز و                       ي ات رن ت جهانی روز به نشست های آل

ان     .   چلبی پرور معروف شده است     دگ ن شرکت کن
ائی از                       ره ه د از چه ودن ارت ب اين اجلاس عب
ا، دلالان                      ه نشست ه ون ن گ می اي مشتريان دائ
ن           ي سياسی و خود بديل پنداران هميشگی و مدافع
آتشين سياست های پنتاگون، از سلطنت طلبان تا        
گر،          کردهای هوادار امپرياليسم و قوم گرايان دي
رعی              همراه با اعضائی از اندام های اصلی و ف
ذهبی              ی م سابق رژيم اسلامی، از طيف های مل
و اصلاح طلبان و متحدينشان در صفوف ليبرال        
ال دموکرات های                  های جمهوريخواه و سوسي

دنی                  ن م ي ال ع ه     .   اکثريتی و گروهی از ف ن ک اي
ورژوائی         بخشی مهمی از نيروهای اپوزيسيون ب
ا      دستخوش اين تصور است که هدف روز امريک

ر              ي ي غ ران      و کلا غرب در ت م اسلامی اي رژي
مدت  .   خلاصه می شود موضوع تاره ای نيست        

ان                             ي نش م ا هر جهش در ت ه ب زمانی ست ک
ون،          وزيسي امريکا و ايران اجزای مختلف اين اپ
ر        ي به اميد الترناتيو شدن در پروژه آمريکائی تغي

ل    “   صلاحيت” رژيم، به تکاپو می افتند تا        دي بی ب
ه زعمای               خود در بديل رژيم اسلامی شدن را ب
ه                        انی ک ژه از زم وي د، ب ن غربی شان نشان ده
غ                     ي ل ب رای ت ون دلاری ب ي ل ي کمک هفتاد و چند م
عليه جمهوری اسلامی و کمک به مخالفان رژيم        

 .  به تصويب سنای آمريکا رسيده است
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رار                  ران ق است اي اسلامی در مرکز سي
 . دارد

 
ا و اصلاح                   ه رال ب ي ی ل ات اب استراتژی انتخ
اسی          طلبان ناکارآمد شده و در اوضاع سي

 . ايران کاربرد خود را از دست داده است        
ژی                      رات ی شدن است ل وبت عم گامی ن هن
ن                ري ع ت سوسياليستها فرا می رسد و وسي
دان                    ردم ب ارگری و م بش ک بخشهای جن
گر              ژی های دي روی می آورند که استرات
در اثر تحولات سياسی عملا کارايی خود          

د        ن ده ع      .   را از دست ب اي ی وق ن ي د ع رون
د            ن استراتژی های ديگر را ناکارآمد می ک
د           اي و صاحبان اين استراتژی ها به ناچار ب

د           کشن ر سر             .   از آن دست ب ن بلا ب ي هم
ا و اصلاح                   ه رال ب ي ی ل ات اب استراتژی انتخ
ل                   اب يش ق اه پ طلبان دولتی آمد که شش م
شان               ت رای شرک پيش بينی نبود و داشتند ب
در انتخابات مجلس نهم شرط و شروط می  
ارت                     م عب جانی ه گذاشتند و حتی رفسن

ا     .   انتخابات آزاد را بکار می برد  ه بلا   اين ق
ايشان راهکار               ه ت برای دستيابی به خواس
د       بدست گرفتن قوه مجريه و مقننه را داشتن
ن دو                 ر اي ط ب که خودشان معتقدند که تسل

ا تصاحب             درصد    ٢٠قوه در مجموع تنه
 درصد بقيه قدرت در ٨٠از قدرت است و 

حقق              دست ولی فقيه است و اکنون برای ت
وع                     اتشان، حتی از ن ب ال ط هيچ يک از م
سطحی و پيش پا افتاده آن هيچ راهکاری           
رو در                 ي ندارند و اين باعث يک ريزش ن

 . پايه های اجتماعی آنها خواهد شد
 

ه             يست ده ال ي ی و سوس لاب ق روهای ان ي ن
م                 ات رژي اب خ ت ام ان هاست که انواع و اقس

د               رده ان م ک ري ح ی را ت لام ر    .   اس در اث

يست         فعاليتهای نيروهای انقلابی و سوسيال
ی،              ن ي و همچنين واقعيت های سرسخت ع
ار                     تصادی هر ب اسی و اق اجتماعی، سي
واع                   ان ان دگ ن ن م ک حري ه ت مردم بيشتری ب

د                  ه ان وست ي م اسلامی پ . انتخابات در رژي
است جمهوری                 ات ري اب خ ت منتها وقايع ان

ال           ان س ت ابس ات،         ٨٨ت راض ت  و اع
ه           اری ک دستگيری، شکنجه، تجاوز و کشت
در پی داشت يک نقطه عطف در ريزش             
ا               نيرو از رژيم اسلامی بود و باعث شد ت
ه                 ابی ب ي ت رای دس کلا توسل به انتخابات ب
م اسلامی از دور               ا را در رژي ه ت واس خ

ی اصلاح            .   خارج کند  ات اب خ ت ژی ان استرات
طلبان دولتی و ليبرالها در اثر يک مبارزه         
ايدئولوژيک و قانع شدن ليبرالها و اصلاح       
لابی                  ق ژی ان رات ه يک است طلبان دولتی ب
ژی                 رات که است ل کنار گذاشته نشده است ب
ل سمت و سوی                          ي ه دل ا ب ه ی آن ات اب خ انت
م اسلامی            تحولات سياسی عليه کليت رژي
اعی خود را از دست داده                  م کارکرد اجت

ا و اصلاح            . است ه رال ب ي رای ل ون ب ن  اک
طلبان توسل به انتخابات عملا تنها پس از          

روند .   سرنگونی رژيم اسلامی ممکن است    
ا می               روه ي اوضاع دائما باعث انکشاف ن
ا             شود و جريانات مختلف را وا می دارد ت
ر                      ذاری ب ر گ ي اث دن از ت ان م برای عقب ن
ه                  ق ردم و طب اوضاع خود را با حرکت م
اهيت            که م ن دون اي د ب ن ق ده ارگر وف ک

د     روز        )   ١. ( طبقاتی آنها تغيير کن ا دي اگر ت
ا و اصلاح                   ه رال ب ي ی ل ات اب استراتژی انتخ
ا                 ه ب ابل ق رای م طلبان همچنين وسيله ای ب
گونی                رای سرن لابی ب ق يک استراتژی ان
د           اي رژيم اسلامی بود امروز اينها بناچار ب
ا پس از              ه بپذيرند که توسل به انتخابات تن
ژی                رات يت يک است همه گير شدن و موفق
حقق                           ن و ت ت اف يت ي ول ب ق ا  م انقلابی و ي
ا              ظامی و ي استراتژی آمريکايی با حمله ن
ظامی ممکن                  ه ن نوع اروپايی بدون حمل

 .  است
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  ١ از صفحه  
ران          چه از وجه خارجی و               -اوضاع جاری اي

ه                       ه حمل ا و زمزم م ه حري شروع فاز تهاجمی ت
ی و                 رائ د واگ نظامی و چه از وجه داخلی و تشدي

از يک     -انشقاق در جناح های مختلف نظام حاکم        
م                      ت ش ري زاي ری و اف ي رعت گ وجب س و م س
گر                   تقلاهای اين اپوزيسيون شده، و از سوی دي
ه             جبهه اش را با ورود نيروهای بيشتری از جرگ
شان در              ن اصلاح طلبان مستقر در خارج و متحدي
ذاری راهکار                     ا واگ ه ب ون سابق ک شبه اپوزيسي

ون          وزيسي داز  " انتخاباتی خود به اپ ران ه     "   ب وست ي پ
 . اند، فراخ تر نموده است

ا                    ورژوائی ام ون ب وزيسي نه اين جمع و نه کل اپ
ران                  اسی در اي پاسخی به بحران اقتصادی و سي
ه می                د و ن ندارد؛ و واضح است که نه می خواه
ه             تواند بر نيروی توده های کارگر و زحمتکش ک
بش ضد                               حول و هر جن ر و ت ي ي غ در دل هر ت
تصادی خود و                ات اق استبدادی برای تحقق مطالب
ردد              کی گ ت د، م . تحولات اجتماعی مبارزه می کن

ی               ورژوائ ون ب ي وزيس ی از اپ ع ي ای وس ه ش خ ب
گری در                    ن راه دي راي اب ن م ب سرنگونی خواه رژي
است                 ه سي برابر خود ندارند جز اين که در حاشي
های امپرياليستی پناه گيرند و فعاليت های خود را         
درت های                       ظامی  ق اسی و ن به مداخله گری سي
غربی متکی نمايند، و سرانجام در سودای پذيرش        
م اسلامی  حول و                    و رژي خود به عنوان آلترناتي
است               ا سي حوش سياست تغيير رژيم تقلا کنند؛ ام
ائی اش در                  حدان اروپ ت مداخله گری آمريکا و م

ا  ” ايران امروز با سودای جانشينی       وه م  “   آلترناتي ه
ان                   .   سو نيست  ب ري تصادی گ حران اق ه ب اينک ک

ستی را               ي جهان و در صدر آن قدرت های امپريال
ه در معرض                    ان ي ه خاورم طق ن ده است و م دري
رار دارد              عواقب ناشی از برآمد انقلابی توده ها ق
داری                   گاه ه ن طق ن ن م دغدغه دولت امريکا در اي
اده                ت ثبات نسبی آن و دفاع از موقعيت به خطر اف
ه در پی                         ن هدف است ک ا اي خود می باشد؛ و ب
ران و                 م اسلامی اي تقليل اقتصادی و نظامی رژي
ام             ق پايان دادن به بلندپروازی های آن در احراز م

ام               .   قدرت فائقه منطقه ای ست     م يب ت رت ن ت ه اي ب
درت های             ه ق اين اپوزيسيون راست که در حاشي
ه ضرب                 د ب ن امپرياليستی می پلکد و تلاش می ک
ات صوری در                       ق واف ا و ت ايش ه م همايش ها و ن
ازی             م را ب ميان صفوفش نقش آلترناتيو رژيم حاک
می                  ل ن دي ب م ت کندهم اکنون حتی به اهرم فشار ه

اريس و               .   شود ايش های پ تقلاهای بازيگران هم
ه                د و ن کلن و استکهلم که نه پايگاه اجتماعی دارن
ران،                          اتی اي ي ل ح چ يک از مسائ ه هي پاسخی ب

 . حاشيه ای و محکوم به شکست است
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رال و            ب ي اکنون آنچه از جريانات سياسی ل
اسی            ژی سي اصلاح طلب فاقد يک استرات
امت اوضاع             ل از وخ ي ل ح ده، ت ان م ي اق ب
ران و                  تصادی اي اعی و اق م سياسی، اجت
ه ای                   ن ام م و خ اح حاک افشاگری عليه جن

ال شدن     .   است ع زرگ  " ف رادران ب در "   ب
اروپا و آمريکا برای جمع و جور کردن            
طنت               فعالين ليبرال و اصلاح طلب و سل
ر                   رای پ طلب در خارج کشور تلاشی ب
کردن خلاء از دور خارج شدن استراتژی        

ی است        ات اب خ بلا و در دوران            .   انت اگر ق
رای                   ا در راس تلاش ب ه ي ائ ک ري بوش آم
ساختن يک اپوزيسيون دست راستی برای      
ايران بودند و نشست پاريس که با شرکت         
تيمرمن جمهورخواه آمريکايی با شکست       
ن                     ي کی از هم سه ي روبرو شد و فيلم جل
ات و                ر از وزارت اطلاع ا س ه ش وش ک
ون               ن تلويزيون رژيم اسلامی در آورد اک

م      "   نرم تنان"  ی ه اي سوسيال دمکرات اروپ
ژی                        رات ا است م ب ا ه د ت اده ان ت به تکاپو اف
آمريکايی که همراه با جنگ است مخالفت   
ده                     ن م آي ه رژي کنند و هم از شکل دادن ب

ه در        .   ايران عقب نمانند   طنز آميز است ک
ه                ان ب ريت دعوت شدگ ث اين چند ساله اک
ايی              ان اروپ ن رم ت نشستهای آمريکايی و ن
دون                 ا جنگ و ب يکسانند و بين راهکار ب

د      ن دا در        .   جنگ استخاره می کن ت امسال اب
م                         ل که ل در است ب ه ق ت ف ان، دو ه م کلن آل
م               ل ه اه آوري اجلاس داشتند و در اوايل م
رار است             ا ق ک ري گری در آم نشست دي

زار شود   رگ ه        .   ب وم ب حک ا م ه لاش ن ت اي
اين جريانات دست راستی        .   شکست است 

حران              ه ب ليبرال و اصلاح طلب پاسخی ب
تصادی،                ازهای اق ي ه ن اقتصادی ايران ک
ران          سياسی و رفاهی دهها ميليون مردم اي

د            دارن د، ن ن ن ک ي ژی         .   را تام رات ا است ه ن ت
د              وان ا می ت ه جنبش کارگری و سوسيالست
اسخ          تامين کننده اين نيازهای تاريخا بی پ

 . مانده باشد
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اری    " در بخشی از مطلب کوتاه       عبور اجب
ژی                      رات ت ان از اس ب ل لاح ط اص

ی     ات اب خ ت دم    "   ( ان ق ر     ٢٩  -   رضا م ب  دسام
ه       )   ٧٠به پيش  – ٢٠١١ پيش بينی شده ک

ا              "  ا ب ه رال ب ي ی و ل ت ان دول ب ل اصلاح ط
د          ن ناکارآمدی استراتژيشان چند شقه خواه

ه يک             .   شد بخشی با غرولند و به ناچار ب
ارزه                  ب ا محوريت م لابی ب ق استراتژی ان
ان               اي ه هدفش پ متشکل جنبش کارگری ک
د                 ن واه ی است خ لام م اس ه رژي دادن ب
اسی              روی سي ي پيوست، دسته ای به يک ن
د و             شون صرفا افشاگر و تبليغاتی تبديل مي
بش ضد                امکان تاثير گذاری بر عمل جن
دا از دست می                دي ديکتاتوری مردم را ش
ا              ه ب ابل ق دهند، گروهی از آنها نيز برای م
يک انقلاب مردمی عليه رژيم اسلامی و           
ه                    ران دست کمک ب ارگ ری ک ي قدرت گ
د و             ن ن ا دراز می ک ه ت س ي ال ري پ سوی ام
ه          خواهان دخالت نيروهای خارجی و حمل

د                  د ش ن واه ران خ ه اي ی ب ام ظ   . " ن
بخش اول پاراگراف اين مطلب باعث يک       
بش             ن ن ج ي ال ع دادی از ف ع زد ت وال ن ئ س

رای         .   کارگری شده است   که ب ن از جمله اي
ه       :   " ما نوشته اند  ت ف ه گ آخرين پاراگراف ک

ه            تی ب شده بخشی از اصلاح طلبان حکوم
ا             راه حل های انقلابی روی می آورند و ي

د        . . .   چيزی شبيه آن    ن اين را تداعی می ک
لابی          که بخشی از اصلاح طلبان دولتی انق

 ." می شوند
 

ان از            " مطلب   ب عبور اجباری اصلاح طل
ه      "   استراتژی انتخاباتی  به تجزيه و چند شق

ه و             رداخت شدن اصلاح طلبان و ليبرالها پ
ا       ه اسی و           .   نه تغيير ماهيت آن اهيت سي م

ا                 ه رال ب ي ی و ل ت طبقاتی اصلاح طلبان دول
پ و                          ل چ ا ک ب ري ق ه ت ت ک ان اس م ه
د،          سوسياليستها درباره آن اتفاق نظر دارن

د             ن ت ورژوايی هس ان ب ن  .   اينها يک جري اي
ا و                         ه رال ب ي که ل ن نی اي ي يش ب مطلب به پ
د             شون ي اصلاح طلبان به سه گروه تقسيم م
ن                 ه وارد اي ن ک دون اي بسنده کرده است ب
ه های                   ا لاي بحث شود که کدام بخش و ي
ا و اصلاح                    ه رال ب ي ه ل ل ب اي اجتماعی متم
ه             د ک طلبان دولتی بيشترين زمينه را دارن
ه            ارگری ب فعالينش به استراتژی جنبش ک

زرگی           .   پيوندند بطور مثال اکنون بخش ب
ان تحت             از جنبش دانشجويی و جنبش زن
ا            ه رال ب ي تاثير استراتژی اصلاح طلبان و ل

ان        .   هستند ي ر در م مانند روند ده ساله اخي
ژی        جنبش دانشجويی با ناکار آمدی استرات

ن             ري شت ي ی ب ليبرالها و اصلاح طلبان دولت
زمينه در جنبش دانشجويی متمايل به اينها       
ا و                     ه رال ب ي ژی ل رات ا از است وجود دارد ت
ه                       د و ب ده شون ن ی ک ت ان دول ب اصلاح طل
استراتژی نيروهای انقلابی و سوسياليستی    

ان             .   به پيوندند  بش زن ه در جن همين زمين
ا            ه ت ه ن ت ب متمايل به آنها نيز وجود دارد ال

بش دانشجويی              يت جن ه    .   حد ظرف لازم ب
ه يک                  ن ب ت وس ي ه پ ست ک ي ح ن وضي ت
ده                 ي ق ه ع ای هم ن ع استراتژی سياسی به م
ه آن               ظری ک اسی ن ي ی س ان ب ا م ودن ب ب

اشد               می ب . استراتژی بر آن متکی است ن
بعنوان مثال پيوستن فعالين گرايش راست      
جنبش کارگری به استراتژی گرايش چپ        
رايش را                     ن گ ن اي ي ال ع ست، ف ي و سوسيال
سوسياليست نمی کند هر چند اين زمينه را 
ه                    رور ب ه م ا ب ه ه آن د ک ن ی ک م م راه ف
تئوريهايی که پشتوانه اين استراتژی است       

 . متمايل شوند
 

ان           همين امروز هم ليبرالها و اصلاح طلب
ا        از استراتژی انتخاباتی خود به ناچار و ب
اهيت              که م ن غرولند عبور کردند بدون اي

همانطور که حزب    .   طبقاتی آنها تغيير کند   
ا                     ه ال رای س اه ب ه در دوران ش وده ک ت
خواهان جبهه واحد ضد ديکتاتوری بود و        
از شعار سرنگونی شاه خودداری می کرد   
اه                  م ش ه رژي وقتی که کاملا روشن شد ک
ام داد                ي رفتنی است شعار مسلح شدن و ق
بدون اينکه ماهيت آن تغيير کند و به يک           
که                        ن ا اي ل شود و ي دي ب لابی ت ق نيروی ان
اهيت حزب             نيروهای چپ تحليلشان از م

ی و        .   توده عوض شود   ل و بالاخره جبهه م
واره خواهان                    م ه ه م ک نهضت آزادی ه
اه                   د ش ن ت د و می خواس حفظ سلطنت بودن
ه           سلطنت کند و نه حکومت نيز به ناچار ب
ه                  د و ب ن ت ذاش انقلاب مردم ايران گردن گ
که            ن دون اي سرنگونی شاه رضايت دادند ب

 .*ماهيت آنها نيز کند و انقلابی شوند

ــه  ــا ب ــن ــت ــی اع ــران، ب مــردم ای
   انتخابات

تماس با اتحاد سوسیالیستی تماس با اتحاد سوسیالیستی تماس با اتحاد سوسیالیستی 
   آارگریآارگریآارگری
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  ٩پنجشنبه               ( خبرگزاری رويترز ديروز                                           
گزارش کرد که ايران برای                                                             )     فوريه     

پرداخت بهای واردات غلله از شمش طلا                                ّ                        
( و بار تانکرهای نفت خام استفاده می کند                                                         

در پی کاهش ذخيرۀ ارزی در شکل                                                    ).      ١
دلار و يورو، دولت ايران نخست تلاش                                                             
کرد تا در بازار جهانی با ين، روپيه و                                                                          
وان خريد کند؛ اما اين ارزها واحد مبادلۀ                                                               
تجارت جهانی نيستند و برای فروشندگان                                                       

از جمله مشکل                          ( مشکل ايجاد می کنند                                            
اين است که دولت ايران برای                                                  ).      مالياتی       

پرداخت واردات خود اکنون ناگزير به                                                                 
اينکه       .     طلا و نفت خام روی آورده است                                                  

دولت ايران ناگزير شده به پرداخت با                                                                        
شمش طلا و محمولۀ نقتی تانکرها روی                                                          
آورد، بسيار رساتر از تکذيب های                                                                                  
سخنگويان دولت و رجز خوانی های                                                                     
خطبه های نماز جمعه، اعلام پذيرش اين                                                        
واقعيت است که تحريم های اقتصادی                                                                     

توسل به پرداخت بهای                               .     کارآيی داشته اند                      
                       ّ واردات با طلا و نفت خام يک مسسکن                                               
موقت است، و بيش از آنکه نشانۀ چاره                                                                  

چرا که            .     يابی باشد نشانۀ استيصال است                                             
واضح است ميزان ذخيرۀ طلای ايران                                                              
محدود است و در شرايط فعلی مطلقا منبع                                                      
افزايشی ندارد؛ و همچنين نه فقط به سبب                                                           
تحريم خريد نفت از جانب اتحاديۀ اروپا،                                                             
بلکه در نتيجۀ دشواری های تجاری ای                                                               
که در اثر تحريم ها ايجاد شده تقاضا برای                                                         

 . نفت ايران سير نزولی دارد                        
 

 فلاکت اقتصادی                
فشار تحريم های اقتصادی بر زندگی تودۀ                                                      
:   مردم ايران تا همين جا محسوس است                                                               

ظرف چند هفتۀ گذشته قيمت برنج و                                                                            
در معاملات عمده                      )     برحسب دلار           ( گوشت        

.   فروشی بازار بيش از دو برابر شده است                                                   
وضع از اين که هست البته بدتر خواهد                                                                  

هم اکنون تعدادی کشتی حامل غلات                                                 .     شد  
و برنج که بيش از يک هفته است در                                                                           
بندرهای جنوب ايران لنگر انداخته اند                                                                     

حاضر به تخليۀ کالا نيستند، چرا که هنوز                                                         
پول بارشان به حساب فروشندگان واريز                                                        

اتحاديۀ برنج فروشان هند از جملۀ                                                     .     نشده    
اين طلبکاران است و ديگر حاضر نيست                                                       

سنگاپور         ).      ٢( به ايران جنس بفروشد                                                 
تجارت با ايران را تعطيل کرده و در                                                                           
نتيجه از جمله واردات روغن نباتی                                                                               
محصول اندونزی و مالزی که از طريق                                                        
واسطه هايی در سنگاپور به مقصد ايران                                                         

وضعيت       .     حمل می شد متوقف شده است                                           
واردات چای و شکر نيز مشابه واردات                                                             

اين دشواری ها تنها                            .     برنج و روغن است                       
بر گرانی و نايابی ارزاق مصرفی تودۀ                                                                
مردم تأثير نمی گذارد، بلکه مثلا کاهش                                                                 
شديد واردات فولاد می رود تا بخش                                                                            
ساختمان را در اقتصاد ايران به رکود                                                                        
کامل بکشاند و بخش وسيعی از کارگران                                                        

امارات متحدۀ عربی نيز                             ).      ٣( را بيکار کند                
به تحريم بين المللی ايران پيوسته و                                                                                    
تسهيلات تجارتی که در دوبی در اختيار                                                            

در    .     بازرگانان ايرانی بود تعطيل شده است                                            
پی تحريم بانک مرکزی از جانب امريکا،                                                   
و متعاقب تحريم نفتی اتحاديه اروپا، دولت                                                       
امريکا حتی اتحاديۀ عرضۀ خدمات                                                                           
ارتباطاتی بانکی اروپا، موسوم به سويفت                                                     

 )SWIFT (                                             را زير فشار گرفت و به اين ،
ترتيب رابطۀ مالی ايران با جهان خارج                                                               
اکنون به زيرساخت های فنی نيم قرن                                                                      

همۀ اينها چشم                           ).      ۴( پيش بازگشته است                           
انداز شوم قطحی کالاها و بيکاری وسيع،                                                       
يعنی فلاکت اقتصادی را، برای تودۀ                                                                         

قرار بود                .     زحمتکشان ايران می گشايد                                           
باشد و تنها واردات                                "     هوشمند      " تحريم ها                  
را محدود کند؛                             "     دو مصرفه              " کالاهای              

يعنی کالاهايی که کاربرد نظامی نيز می                                                           
اما، مثل تمام موارد                                   .     توانند داشته باشند                            

تحريم های اقتصادی، در عمل زندگی                                                                   
تودۀ مردم، و بويژه زحمتکشان تهيدست                                                          

 .   را، مورد هجوم قرار می دهد                         
 

 تحريم ها و امکان جنگ                    
هدف اعلام شدۀ تحريم ها واداشتن ايران                                                           
به امضا و رعايت ضميمۀ الحاقی معاهدۀ                                                       

آژانس بين المللی انرژی اتمی                                     "     ان پی تی            " 

است که سال هاست مطالبۀ دولت امريکا                                                        
.   و قدرت های غربی از ايران بوده است                                                         

موضع رسمی رژيم ايران هم اين است که                                                    
به تحريم ها تسليم نخواهد شد و در                                                                                      

و تحريم عمومی                       ( صورت افزايش فشار                                
تنگۀ هرمز را خواهد                                  )     خريد نفت ايران                      

بست و صدور نفت از خليج فارس را                                                                      
به اين ترتيب، آيا تحريم                                       .     متوقف می کند                  

های اقتصادی در ادامۀ خود ممکن است                                                           
 به جنگ منجر شوند؟                   

 
افکار عمومی ايران جنگ را ممکن و                                                                   

و يک شاخص اين                               ( محتمل می شمارد                                
احتمال واکنش بازار ارز ايران و سقوط                                                             
شديد ريال در هفته های گذشته، يا بالا                                                                         

).    رفتن قيمت ها در بازار مسکن است                                                                
افکار عمومی جهانی نيز دستکم هر از                                                                 
گاهی احتمال جنگ با ايران را می دهد                                                                  

و باز شاخص اين امر نوسانات قيمت                                                                 ( 
نفت و حامل های انرژی در بازار جهانی                                                       

به نظر ما، همانطور که پيشتر به                                                    ).      است   
تفصيل نوشته ايم و در ادامه به اختصار                                                                
اشاره خواهيم کرد، از نظر تحليلی يک                                                                

مثل موارد اشغال                                   ( جنگ تمام عيار                                           
ابدا محتمل نيست، اما                              )     افغانستان و عراق                      

احتمال حملۀ نظامی به ايران در شکل                                                                     
عمليات هوائی و دريائی تماما وجود دارد                                                         

اين نظر را                        .     و می تواند متحقق شود                                              
کارشناسان معتبر ژئوپليتيک نيز، با تحليل                                                   

به نظر آنها، با                       .     متفاوتی، عرضه می کنند                           
آنکه جنگ تمام عيار محتمل نيست، اما                                                                
نفس بالا گرفتن تنش ميان ايران و امريکا                                                         

، بويژه مواجهۀ                                ) و غرب بطور کلی                                      ( 
نظامی در تنگۀ هرمز، می تواند در                                                                               
صورت اشتباه محاسبه هر يک از طرفين                                                   

به جنگی بدل                     )     يا حتی لغزش يک فرد                                    ( 
اقدام       ).      ۵( شود که هيچ يک نمی خواست                                           

شتابان دولت ايران به عرضۀ طلا و نفت                                                        
در قبال خريد غلله در بازار جهانی را نيز                         ّ                                   
شايد بتوان به تدارک دولت ايران برای                                                                   

چرا     .     مقابله با شرايط جنگی تفسير کرد                                                      
که، با آنکه نياز سالانۀ ايران به واردات                                                                  

 هزار تن برآورد می                                ۵٠٠گندم به ميزان                       
شود، ايران ظرف يک هفتۀ                                                    

 

 تحریم، فلاکت اقتصادی، چشم انداز جنگ
 ايرج آذرين

 ٢٠١٢ فوريه ١٠

۴ 



 

 

(  هزار تن گندم خريده است                                             ۶٠٠گذشته         
 هزار تن              ٢٠٠ هزار تن از استراليا،                                   ٢٠٠

، و       )  هزار تن از برزيل                               ٢٠٠از آلمان و                      
گفته می شود که ايران همچنين در صدد                                                              
است تا موافقت نامۀ پيشين خود با                                                                                         

 ميليون تن                      ٢قزاقستان را بر سر خريد                                                
 ).    ۶( گندم از نو فعال کند                   

 
يا    ( مستقل از اينکه وضعيت فعلی به جنگ                                                

به احتمال بيشتر به عمليات بمباران هوائی                                                       
بيانجامد يا نه، واقعيت اين است                                          )     و دريائی          

که تحريم اقتصادی تنها يک گام با                                                                                       
، که در قانون بين                                         " محاصرۀ اقتصادی                  " 

المللی اقدامی جنگی شمرده می شود،                                                                      
حتی بدون در نظر گرفتن                                           .     فاصله دارد              

عواقب اجتماعی و اقتصادی حملات                                                                      
احتمالی، شک نيست که                               "     محدود     " نظامی         

فشار تحريم های اقتصادی بر تودۀ مردم                                                             
 .   از اين که هست بسيار بيشتر خواهد شد                                  

  
 موافقان و مخالفان تحريم                         

، فشار          ) و جهان        ( در عرصۀ سياست ايران                               
غرب به رژيم ايران و تحريم های                                                                                     
.   اقتصادی موافقان و مخالفان خود را دارد                                                   

                       ّ موافقان تحريم منکر تأثيرات مخررب                                                  
بر    )     و تهاجم نظامی احتمالی                                     ( تحريم ها                    

زندگی تودۀ مردم نيستند، اما آن را بهای                                                                
                                 ّ لازمی برای کم شدن شرر جمهوری                                           
.   اسلامی از سر مردم ايران می دانند                                                                         

استدلال موافقان عموما اين است که فشار                                                        
تحريم ها هم رژيم را تضعيف می کند و                                                                
هم نارضايتی عمومی را افزايش می دهد،                                                   
و به اين ترتيب شرايط سرنگونی رژيم را                                                      

يا دستکم رژيم را ناگزير                                   .     فراهم می آورد                 
از پذيرش معاهدۀ الحاقی آژانس جهانی                                                                
انرژی اتمی و شروط قدرت های بزرگ                                                       
می کند، و همين واقعيت رفتار و کردار                                                               
رژيم را در داخل کشور به سود مردم                                                                        

با همين منطق، در ميان                                         .     تغيير می دهد                    
موافقان تحريم، افراطی تر هاشان تهاجم                                                            
نظامی و حتی جنگ تمام عيار را تأييد                                                                      
می کنند و آن را تنها راه سرنگونی رژيم                                                             

و تهاجم                 ( مخالفان تحريم                             .     می شمارند               

نيز دليل مخالفت شان تنها عواقب                                            )     نظامی     
برای تودۀ               )     و جنگ         ( اقتصادی تحريم ها                              

مردم محدود نيست، بلکه برای بسياری                                                               
شان عواقب سياسی محوری است و                                                                         
تحريم ها و تهاجم نظامی را به  سبب                                                                             
اينکه اهداف قدرت های امپرياليستی را                                                               

چنين      .     تعقيب می کند محکوم می کنند                                                          
موضعی به ويژه در ميان نيروهای چپ                                                            
در امريکا، و اروپا نيز، رواج دارد، و                                                                      
حتی در مواردی با دفاع آشکار از دولت                                                             
ايران و رژيم اسلامی به منزلۀ يک                                                                                

 .   همراه است         "   ضد امپرياليست             " نيروی       
 

غرض اينجا بررسی ظرائف مواضع                                                                 
موافقان و مخالفان تحريم و تهاجم نظامی،                                                        
و سايه روشن های طيف  درون هر يک                                                         
.   از اين دو دسته مواضع عمومی نيست                                                             

هدف از اين اشارۀ کوتاه صرفا اين نکته                                                                
است که مواضع موافق و مخالف تحريم و                                                    
تهاجم نظامی، صريحا يا تلويجا، به                                                                                
ارزيابی ای از سياست های رژيم ايران و                                                        
قدرت های بزرگ جهانی متکی است که                                                       
به نوبۀ خود در متن تحليلی از وضعيت                                                                

 .   سياسی جهان و ايران قرار می گيرد                               
 

مواضع موافقان و مخالفان تحريم به تحليل                                                    
  ١١از همان فردای                       .     تازه ای متکی نيست                         

، اين دو راهی را در قبال                                            ٢٠٠١سپتامبر           
حملۀ امريکا به افغانستان و رژيم طالبان،                                                           
در جنگ امريکا با عراق و رژيم صدام،                                                          
يا همين چندی پيش در تهاجم نظامی به                                                                    

چنين      .     ليبی و رژيم قذافی، مکررا ديده ايم                                                 
دوراهی ای ويژه وضعيت امروز ايران                                                          

در همۀ اين موارد، چه در                                                                         .     نيست    
اپوزيسيون کشورهای مربوطه و چه                                                                     
عموما در ميان ليبرال ها و چپ ها در                                                                        
سطحی جهانی، شکافی بر مبنای انتخاب                                                       
يک سوی دو قطبی امپرياليسم                                                                                                 

ضد    " در تقابل با ارتجاع                                                  "     دموکرات       " 
امروز در              .     ايجاد شده است                       "     امپرياليست          

مورد ايران نيز مواضع موافقان و                                                                                    
مخالفان تحريم و تهاجم نظامی                                                                                                   
وارياسيونی از انتخاب يک سوی همين                                                              
دوقطبی ای است که در دهۀ گذشته بارها                                                         

مباحثاتی که در ميان اپوزيسيون                                           .     ديده ايم          
آزادی در              " ليبرال ايران حول دو قطبی                                                    

به راه افتاده، و ظاهرا                                                "     برابر استقلال                  
تعيين اولويت منطقی و تئوريک يکی از                                                            
اين دو قطب بر ديگری را دنبال می کند،                                                            
جز قالب رازآلودی برای انتخاب سياسی                                                          
يکی از دو قطب همراهی با قدرت های                                                              

يا  دفاع از                               )     آزادی خواه                ( امپرياليستی                   
 . نيست    )   مستقل     ( رژيم اسلامی            

 
در مورد مشخص امروز نيز نمی توان                                                               
موضع مارکسيستی را به انتخاب موافقت                                                      
يا مخالفت با تحريم های اقتصادی ايران و                                                        

چرا که موضع                         .     تهديد جنگی تنزل داد                                     
گيری مارکسيستی اساسا به تحليل ديگری                                                   
از شرايط جهان و ايران متکی است که                                                                 

آزادی خواه و                                " دو قطبی امپرياليسم                                                
مستقل       " را در تقابل با ارتجاع                                     "     دموکرات       

.   معتبر نمی شمارد                           "     و ضد امپرياليست                           
شناخت مولفه های شکل دهنده به وضعيت                                                
امروز ايران، به تحريم های اقتصادی و                                                             
تهديد جنگی، نيز تنها در متن تحليل وسيع                                                          
تری از اوضاع جهان قرار می گيرد که                                                             
سياست های قدرت های بزرگ را، و                                                                     
همچنين سياست رژيم ايران را، بر مبنای                                                        
شناختی مارکسی از سير نظام اقتصاد                                                                    
جهانی و بحران سرمايه داری، و شناختی                                                     
لنينی از نظام سياسی امپرياليستی جهانی                                                           
و ضرورت تقسيم دوبارۀ جهان به مناطق                                                      

به ويژه در ده دوازده                                .     نفوذ، تبيين می کند                        
سال گذشته، يکی از دلشمغولی های                                                                            

اصلی مارکسيست های ايران                                             
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تحليل از تحولات سياسی و اقتصادی در                                                         
سطح جهانی و تأثيرات آنها بر چگونگی                                                          
پيشبرد مبارزۀ طبقه کارگر در ايران بوده                                                        

، تا حملۀ               ) ٧  (   ٢٠٠١ سپتامبر              ١١از      .     است   
و   )     ٨( امريکا به عراق در دهسال پيش                                                       

، تا محتوای                                     ) ٩( افول قدرت امريکا                                        
( کشمکش قدرت های غربی با رژيم ايران                                             

سياسی       -، و بويژه بحران اقتصادی                                                   ) ١٠
تا مداخلۀ             )     ١١( جهانی و عروج انقلاب ها                                 

، ما به                       ) ١٢( اخير امپرياليستی در ليبی                                            
نوبۀ خود تلاش کرده ايم تا همپای تحولات                                                    
جهانی و منطقه ای چنين تحليلی از                                                                                   

در همۀ اين                .     اوضاع جهان را به روز کنيم                                   
موارد، با تحليل مشخص از تحولات،                                                                    
تلاش کرده ايم تا به طور عينی نشان دهيم                                                         
چگونه بروز شکاف ميان قدرت های                                                                   
بزرگ، تقابل قدرت های بزرگ و قدرت                                                      
های درجۀ دو منطقه ای، جنگ افروزی                                                        
و مشقات اقتصادی، همگی ريشه در نظام                                                    
اقتصادی و سياسی سرمايه داری جهانی                                                         
دارد، و اين تنها پيشروی طبقه کارگر                                                                        
است که می تواند با گشودن افق                                                                                                
سوسياليسم از بربريتی اجتناب کند که                                                                        
بحران اقتصادی کاپيتاليستی و بحران                                                                       
سياسی امپرياليستی به ناگزير جهان را                                                                   

 .   بسويش می رانند              
 

نتيجه گيری مشخص از چنين تحليلی                                                                      
برای ايران، حتی با پيش بينی امکان                                                                             
مداخلۀ نظامی خارجی، چيزی جز اين                                                                 
نبوده است که کارگران و زحمتکشان تنها                                                      
با تعقيب عملی استراتژی مستقل طبقه                                                                     
کارگر، با خنثی کردن استراتژی نيروهای                                                  
طبقاتی ديگر، يعنی از جمله خنثی کردن                                                           
سياست آنها که سرنگونی رژيم اسلامی را                                                 
با مداخلۀ قدرت های امپرياليستی دنبال                                                                  
می کنند، بالقوه می توانند يک جنبش توده                                                          
ای را به سوی يک انقلاب تمام عيار                                                                           
سوق دهند که از تغيير نظام سياسی فراتر                                                         
رود و دگرگونی های بنيادی اقتصادی را                                                         

نوشتۀ حاضر در ادامۀ                                     ).      ١٣( ميسر کند            
چنين تحليل و موضعی قرار دارد، و بی                                                            
آنکه به تفصيل آنها را تکرار کند، تنها بر                                                              

چند جنبه که ويژۀ شرايط حاضر است                                                                   
 . تأکيد می گذارد              

 
تأکيد بر اين نکته نيز لازم است که علت                                                                

چه    ( موافقت يا مخالفت نيروهای سياسی                                                        
با تحريم ها و                         )     در ايران و چه در جهان                                     

تهديد نظامی صرفا جنبۀ نظری ندارد و                                                              
بلکه      .     الزاما از تحليل آنها نتيجه نشده است                                                 

عموما به دلايل ايدئولوژيک، سياسی، و                                                          
در مواردی صرفا به دلايل وابستگی                                                                        
مالی، يعنی نهايتا به سبب تعلق طبقاتی                                                                      
چنين موضعی را اتخاذ کرده اند، و ارائۀ                                                             

از جانب اينها غالبا نقش توجيه                                                     "     تحليل     " 
گر مواضع فی الحال اتخاذ شده، يا نقش                                                                 

برای      .     تزيينی در تبليغات آنها را دارد                                                              
طبقه کارگر و سوسياليست ها، برعکس،                                                     
اتخاذ موضع سياسی تنها می تواند متکی                                                           
بر شناخت عينی از شرايط باشد، چرا که                                                           
تعقيب اهداف طبقاتی کارگران تنها با                                                                          
ارزيابی عينی از موانع و امکاناتی که در                                                          
هر شرايط مشخصی شکل می گيرد ميسر                                               

تحليل از شرايط عينی برای                                                  .     می شود            
مارکسيست ها ابدا نقش توجيه گر                                                                                     
مواضعی نيست که هم اکنون اتخاذ شده                                                                 
اند، بلکه تنها با حقيقت جويی و شناخت                                                                  
عينی از واقعيات است که طبقه کارگر می                                                    
تواند موضع سياسی موثری در قبال                                                                          
اوضاع مشخص اتخاذ کند و در دل هر                                                                 
شرايطی مبارزه برای منافع طبقاتی اش                                                            

 .   را پی بگيرد           
  

 سياست امريکا و قدرت های بزرگ                            
برخلاف آنچه موضع گيری موافقان يا                                                               
مخالفان تحريم مفروض دارد، وضعيت                                                         
حاضر را نه بسادگی سياست مداران                                                                        
امريکا و ديگر قدرت های غربی شکل                                                               
داده اند و نه سياست سران رژيم اسلامی                                                             

برای شناخت درست وضعيت                                                   .     ايران     
حاضر حتی کافی نيست که سياست های                                                         
هر دو طرف را عوامل شکل دهندۀ                                                                              
وضعيت حاضر شمرد، بلکه می بايد در                                                          
سطح عميق تری آن عواملی را شناخت                                                             
که امريکا، ساير قدرت های بزرگ، و                                                                
رژيم ايران را به اتخاذ چنين سياست هايی                                                        

به ويژه دقيق                  .     سوق می دهد و وامی دارد                                  
شدن در عوامل شکل دهندۀ سياست                                                                            
امريکا نسبت به ايران برای درک شرايط                                                       

چه عواملی                 .     حاضر تعيين کننده است                                          
باعث شده سياست اوليۀ دولت اوباما نسبت                                                   

به رژيم ايران، که مبتنی بر راه حل                                                                                 
مسالمت آميز و مذاکرات بدون پيش شرط                                                    
بود، بدل به تحريم شديد اقتصادی و حتی                                                            

 تهديد تهاجم نظامی شود؟                      
 

  ١١تعرض نظامی نئوکان ها در پی                                                                        
سپتامبر عملا سرآغاز افول قدرت امريکا،                                                
چه در سطح جهانی و چه به ويژه در                                                                           

در دسامبر               .     سطح منطقۀ خاورميانه، شد                                     
گذشته نيروهای نظامی امريکا عراق را                                                          
تخليه کردند، بی آن که دولت عراق، که با                                                          
دولت مطلوب امريکا بسيار فاصله دارد،                                                       
.   حتی از ثبات کافی برخوردار باشد                                                                            

همچنين با اينکه امريکا متعهد شده است                                                                
که نيروهايش در افغانستان را دستکم تا                                                                  

 زير چتر ناتو نگاه دارد،                                      ٢٠١۴آخر سال             
اما چندی پيش وزير دفاع امريکا اعلام                                                                
کرد که يک سال زودتر از اين موعد                                                                         
افغانستان را تخليه خواهند کرد؛ امری که                                                          
.   با اعتراض علنی دبير ناتو روبرو شد                                                                 

فشار بحران اقتصادی بر دولت امريکا                                                                 
چنان است که به ناچار بودجۀ نظامی را                                                               

 ميليارد دلار کاهش داده اند                                      ۵٠٠در حدود             
و به سربازانی که هم اکنون در خاورميانه                                                      
مستقر هستند مژده داده اند که با اتمام                                                                               
مأموريت و بازگشت به وطن بيکار می                                                            

امريکا توان عمليات گستردۀ نظامی                                         .     شوند    
در خاورميانه را ندارد، و اين واقعيت                                                                         
باعث می شود که دولت های متحد و                                                                          
رژيم های دست نشاندۀ امريکا در منطقه،                                                        
از شيخ نشين های خليج فارس گرفته تا                                                                  
عربستان و حتی اسرائيل، اکنون حمايت                                                          
امريکا را ابدا تضمينی برای امنيت خود                                                              

و اين ناايمنی بر متن خيزش های                                                     .     نبينند      
انقلابی در کشورهای عرب تشديد شده                                                               

 .   است   
 

رژيم اسلامی ايران، به سبب برتری به                                                               
بسياری از کشورهای منطقه از لحاظ                                                                     
جمعيت، قدرت نظامی، و قدرت صنعتی؛                                                  
به سبب داشتن پايگاهی در جنبش های                                                                  
اسلامی منطقه؛ و همچنين به سبب اتحاد                                                            
استراتژيک با سوريه و نفوذ بر حزب االله                                                         
در لبنان و حماس در فلسطين، يکی از                                                                     
مدعيان اصلی بدل شدن به قدرت فائق                                                                    

با از کف رفتن اقتدار                                          .     منطقه ای است                      
امريکا در منطقه، رژيم اسلامی اين                                                                             
امکان را دارد که بالقوه بتواند نقش قدرت                                                           

برتر منطقه را عليرغم تمايل                                                    
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عملا     )     و ساير قدرت های غربی                                  ( امريکا          
کسب کند و به نظام سياسی جهانی تحميل                                                         

به عنوان مثال، اين ابدا درس خوبی                                              .     نمايد     
برای متحدان و دست نشاندگان امريکا                                                                   
نيست که، نه فقط احزاب شيعی و دولت                                                               
عراق، که از آغاز مورد حمايت و به                                                                          
درجاتی تحت نفوذ ايران بوده اند، بلکه                                                                    

دولت اقليم                " حتی احزاب ناسيوناليست و                                             
در عراق، که تنها به يمن حمايت                                                 "     کردی    

دولت امريکا شکل گرفته و سر پا مانده،                                                              
مشتاق اند روابط خوبی با رژيم ايران                                                                        
داشته باشند و در همه حال رضايت او را                                                          

به همين منوال، دولت ترکيه،                                            .     جلب کنند            
اين متحد قديمی امريکا و تنها دولت عضو                                                     
ناتو در منطقه، هيچ دليلی نمی بيند که در                                                               

)   proxy( منطقه صرفا به منزلۀ نايب                                                            
اين واقعيت که ترکيه                                     .     امريکا عمل کند                        

اکنون در منطقه به راه خود می رود و                                                                      
منافع خود را دستکم هر از گاهی بدون                                                                    

مثلا در مخالفت با                          ( ملاحظۀ منافع امريکا                            
دنبال می                )     سياست های دولت اسرائيل                                          

کند، نشانۀ ديگری از تضعيف هژمونی                                                            
.   امريکا بر متحدانش در منطقه است                                                                        

همچنين تهديد دولت اسرائيل، يا دستکم                                                                   
جناح هايی از درون دولت اسرائيل، بر                                                                
بمباران تأسيسات هسته ای ايران، که                                                                         
آشکارا با سياست اعلام شدۀ امريکا تباين                                                           
دارد، حتی اگر صرفا تبليغات و جنگ                                                                    
روانی باشد، نشانۀ ديگری از اين واقعيت                                                         
است که متحدان و دست نشاندگان امريکا                                                         
خود را ملزم نمی بيينند در همه حال                                                                                 

متحدان        .     مطابق ميل امريکا رفتار کنند                                                   
امريکا، و حتی دولت های دست نشاندۀ                                                                 
امريکا، اعتماد خود را به توانايی دولت                                                                 
امريکا در تضمين نظام منطقه و منافع                                                                    

مثال ها را می                               .     خود از دست داده اند                                       

توان ادامه داد، اما نتيجه گيری هم اکنون                                                               
دولت امريکا برای حفظ                                          :     روشن است              

درجه ای از نفوذش بر متحدان و دست                                                                  
نشاندگانش در منطقه بايد بتواند نشان دهد                                                           
که با عقب نشينی نظامی خود از                                                                                            
خاورميانه هنوز می تواند بر تعيين نظام                                                               
منطقه تأثير بگذارد و منافع اين رژيم ها                                                                  

سياست امريکا                  .     را تضمين و تأمين کند                                        
 .   نسبت به ايران از اينجا مايه می گيرد                                   

 
حتی برای حفظ درجه ای از سلطۀ خود                                                              
بر متحدان و دست نشاندگانش، دولت                                                                       
امريکا اکنون ناگزير است تا نقش رژيم                                                                 

اين     .     ايران در منطقه را بشدت محدود کند                                                
که سياست تحريم های اقتصادی شديد و                                                             
تهديد نظامی دولت امريکا نسبت به ايران                                                         

ايران را ندارد                      "     دموکراتيزه کردن                 " هدف       
چنان روشن است که حتی هواداران                                                                           
ايرانی تحريم و جنگ نيز روشان نمی                                                                    
شود چنين ادعايی کنند، و در بهترين                                                                             
حالت مدعی اند سرنگونی رژيم ايران از                                                         
عواقب ناخواستۀ سياست امريکا خواهد                                                             

و پس از تجربۀ عراق و ليبی، اکنون                                                  .     بود   
برای همه بايد روشن باشد که بهانۀ                                                                                    

نيز تنها دستاويزی                         "     سلاح های هسته ای                       " 
است که پوشش ديپلماتيک و حقوقی تحريم                                                 
اقتصادی و عمليات نظامی عليه ايران را                                                          

در دورۀ پيش مذاکرات                                   .  (    فراهم می کند                    
بر سر پروندۀ هسته ای، چه از سوی                                                                           
دولت های غربی و چه از سوی دولت                                                                  
ايران، پوشش ديپلماتيکی برای هدفی                                                                      
ديگر، يعنی هدف تعييين و توافق بر                                                                              
ميزان نفوذ ايران در منطقه و به رسميت                                                            

 .)    شناسی جهانی آن بود                  
 

اگر اين تحليل را از پايه ای ترين عوامل                                                                
شکل دهنده به سياست امريکا در شرايط                                                            
حاضر بپذيريم، بايد روشن باشد که تحريم                                                       
های اقتصادی شديد تر کاملا در دستور                                                               
است، و حتی عمليات نظامی ای که نه                                                                    
فقط تأسيسات هسته ای، بلکه کلا بنيۀ                                                                           
نظامی و صنعتی ايران را بشدت تضعيف                                                   

بنا به تحليل برخی                         .     کند کاملا محتمل است                        
تحليل گران، پافشاری امريکا بر                                                                                           

که خواست            ( سرنگونی رژيم بعثی سوريه                                     
، بيش از آنکه تحول در                                               ) اسرائيل نيست                

خود سوريه را مدد نظر داشته باشد، هدفش                       ّ                               
محروم کردن رژيم ايران از تنها متحد                                                                    
منطقه ای خود و منزوی کردن لجستيکی                                                       
حزب االله لبنان، اين متحد ديگر رژيم                                                                          

همين تحليل گران کاملا                            ).      ١۴( ايران، است            
محتمل می دانند که جنگ سايبری و                                                                            
عمليات سابوتاژ و سوء قصد به جان                                                                           
اعضا پروژه های نظامی ايران نيز                                                                              

يا    ( ابزاری است که از طرف امريکا                                                                     
برای تحت فشار                     )     اسرائيل با تأييد امريکا                                 

( قرار دادن ايران به کار گرفته می شود                                                             
به هر رو، شک نيست که ابزار                                                            ).      ١۵

اصلی امريکا تحريم اقتصادی و تهديد                                                                     
هدف     .     نظامی مستقيم عليه ايران است                                                       

تحريم ها و عمليات نظامی احتمالی،                                                                            
تضعيف قدرت اقتصادی و صنعتی و                                                                    
نظامی رژيم تا به آن حد است که از لحاظ                                                           
عينی بر همۀ کشورهای منطقه، و همچنين                                                 
بر زمامداران ايران نيز، روشن باشد که                                                            
ايران ديگر عملا نمی تواند مدعی ايفای                                                               

 .   نقش نيروی مسلط منطقه ای باشد                            
 

چنين هدفی حتی ملازمه ای با سرنگونی                                                       
برعکس، در متن عروج                                      .  (    رژيم ندارد                

انقلاب در منطقه، قدرت های بزرگ از                                                            
پذيرش ريسک عروج يک رژيم نامعلوم                                                     

.)    در ايران حتی المقدور اجتناب می کنند                                                       
هرآينه بنيۀ اقتصادی و صنعتی و نظامی                                                           
ايران به اندازۀ کافی ضعيف شده باشد،                                                                   
.   دولت امريکا به اهداف خود رسيده است                                                      

حال اين شرايط چه با قدرت يابی جناحی                                                           
از درون اين رژيم تأمين شود که ظرفيت                                                         
نوشيدن جام زهر و تسليم به خواسته های                                                          

در شکل سمبوليک                    ( قدرت های بزرگ را                            
تن دادن به محدوديت در استفاده از انرژی                                                      

داشته باشد، و چه با باقی ماندن                                              )     هسته ای         
جناحی در مرکز رژيم که به رجزخوانی                                                       

ضد غربی در حرف ادامه می                                           

ــاد آزادی ــده ب ــســم!   زن ــی ــال ــی ــوس ــاد س ــده ب  !زن
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دهد، اما در عمل چنان شکست خورده و                                                           
است که در                   "     غير هسته ای                   " بی رمق و                      

 . منطقه بی آزار و منزوی است                         
 

قدرت های بزرگ اروپا که اکنون با                                                                           
سياست تحريم اقتصادی و تهديد نظامی                                                               
همراهی می کنند در هدف سياست امريکا                                                    
که جلوگيری از ايفای نقش مسلط منطقه                                                              
ای ايران باشد تماما شريک اند، اما روشن                                                      
است که هيچ دليلی ندارد خواهان نقش                                                                     
برتر امريکا در خاورميانه و تداوم نفوذ                                                                 

تضاد      .     امريکا بر کشورهای منطقه باشند                                             
منافع بين قدرت های بزرگ واقعيتی                                                                         
است، و در عين همگرايی منافع در مقطع                                                     
فعلی در محدود کردن نقش ايران در                                                                           
منطقه، قدرت های بزرگ اروپايی                                                                              
اميدوارند در انتهای چنين تحولی نفوذ                                                                       
خودشان بر دولت های منطقه را افزايش                                                          

تضاد منافع قدرت های                                                   .     داده باشند                    
اروپايی و بويژه فرانسه را با منافع                                                                                      
امريکا در جای ديگر بررسی کرده ايم،                                                              
ولی در مورد تحريم ها و در فاز فعلی                                                                        
مواجهۀ غرب با ايران، تضادهای درونی                                                    
قدرت های غربی از اهميت زيادی                                                                              

آنچه از نظر شناخت                                   .     برخوردار نيست                 
موقعيت حاضر اهميت بيشتری دارد،                                                                  
.   توجه به موضع شوروی و چين است                                                              

اينکه چين و شوروی همراهی چندانی با                                                            
سياست امريکا و اروپا نکرده اند روشن                                                             
است، اما اين ابدا به معنای آن نيست که                                                                     
در تنش فعلی ميان ايران و قدرت های                                                                     
غربی اين دوکشور در کنار ايران قرار                                                                

کافی است بياد آوريم که، عليرغم                                                    .     دارند     
همراهی نکردن فعال با تحريم های                                                                              
امريکا و اروپا، چين و شوروی هر دو به                                                        
قطعنامۀ تحريم اقتصادی ايران در شورای                                                  

،   ١٩٢٩قطعنامه                 ( امنيت سازمان ملل                                            
.   رأی مثبت دادند                      )     ٢٠١٠مصوب ژوئن                   

مهمترين دليل مشارکت نداشتن فعال چين                                                       
و شوروی در تحريم های اقتصادی اين                                                              
است که آنها هيچ دليلی نمی بينند که                                                                                  
سياست هايی را اتخاذ کنند که نفوذ امريکا                                                         
در خاورميانه را، عليرغم ناکامی در                                                                         

افغانستان و عراق و عقب نشينی نظامی                                                            
اما چين           .     از منطقه، همچنان تداوم می دهد                                         

و شوروی هيچ منافع مشترک درازمدت                                                       
استراتژيکی با ايران ندارند، و هر آينه                                                                       
هريک از آنها بتواند با ضعف نقش ايران                                                          
در منطقه جاپا و نفوذی در خاورميانه                                                                        
بيابد، از همراهی با فشار بين المللی بر                                                                      

يا چنانچه در                    .     ايران مضايقه نخواهد کرد                                 
متن توافق های بزرگتر ميان قدرت های                                                          
بزرگ، چين يا شوروی امتياز بزرگی از                                                      
امريکا در ساير مناطق مورد مناقشه                                                                          

مثلا در اروپای شرقی                          ( قدرت های بزرگ                     
)   يا در مورد استقلال خواهی تايوان                                                                            

بگيرند، کاملا ممکن است که در پيشرفت                                                      
سياست فعلی امريکا در خاورميانه هيچ                                                              

رژيم ايران نمی                      .     گونه مانع تراشی نکنند                               
تواند در مواجهه با تحريم ها و تهديد                                                                                 
نظامی بر تضادهای قدرت های بزرگ                                                            

 . جهانی حساب استراتژيک باز کند                            
 

تحريم های اقتصادی و                                           .     خلاصه کنيم               
تهديد نظامی ايران، يک سياست ضروری                                               

اين سياست دولت                    .     برای دولت امريکاست                      
امريکا ريشه در وضعيت بحران اقتصادی                                                
امريکا و افول اقتصادی امريکا دارد، و                                                                
بر متن افول قدرت امپرياليستی امريکا و                                                           
تشديد رقابت های جهانی و منطقه ای ميان                                                     
قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه                                                              
ای، دولتمردان امريکا ناگزير اند برای                                                                  
دفاع از موقعيت اقتصادی و سياسی                                                                            
.   امريکا چنين سياستی را تعقيب کنند                                                                          

دستکم در فاز فعلی، همراهی قدرت های                                                        
بزرگ اروپائی با اين سياست ها تمام                                                                           

چين و شوروی نيز، عليرغم                                       .     عيار است          
اينکه پيشرفت چنين سياستی در قبال ايران                                                    
را به سود رقيب خود می بينند، اما هيچ                                                                    
دليل استراتژيکی برای دفاع از ايران                                                                        
ندارند، و بهترين گزينۀ آنها، همچون                                                                          
رقبای اروپائی، تلاش برای افزايش نفوذ                                                         

خود در خاورميانه ای است که نقش ايران                                                      
ملاحظه و ترديد                     .     در آن فرعی شده باشد                                 

فعلی چين و شوروی نسبت به زير فشار                                                           
.   گرفتن ايران حکمت استراتژيکی ندارد                                                       

از اين رو، پيشبرد سياست تحريم                                                                                       
اقتصادی با مانع جدی ای در ميان قدرت                                                           
های بزرگ روبرو نيست، و امريکا و                                                                 
اروپا سياست تحريم اقتصادی را تا                                                                                 
رسيدن به هدف خود، يعنی تضعيف بنيۀ                                                           
اقتصادی و صنعتی و نظامی ايران ادامه                                                         

به اين منظور، چنانچه تحريم                                        .     خواهند داد            
ها به نتيجۀ دلخواه نرسند، با اين که نه                                                                            
امريکا و نه قدرت های اروپايی توان                                                                         
نظامی لشگرکشی و اشغال ايران را                                                                          
ندارند، اما عمليات نظامی هوائی و                                                                                
دريائی به منظور تخريب تأسيسات نظامی                                                 

و حتی تأسيسات                         )     و نه فقط هسته ای                                      ( 
 .   صنعتی ايران کاملا محتمل است                          

 
 سياست رژيم ايران                

سياست رسمی و اعلام شدۀ رژيم ايران                                                              
اين است که در برابر تحريم ها و تهديد                                                                      
نظامی ايستادگی می کند، در صورت                                                                    
تحريم نفتی تنگۀ هرمز را می بندد و در                                                                  
ساير نقاط جهان به منافع امريکا و غرب                                                            

چرا رژيم              .     و اسرائيل ضربه خواهد زد                                           
 ايران به پای چنين مواجهه ای می رود؟                                     

برخلاف آنچه برخی از آغاز روی کار                                                             
آمدن جمهوری اسلامی در هر موردی که                                                  
از تحليلش عاجز هستند تکرار می کنند،                                                             
علت اتخاذ چنين سياستی را ابدا نمی توان                                                          
با الزامات ايدئولوژيک اين رژيم توضيح                                                        

از موارد عملی مذاکرۀ رفسنجانی با                                                .  (    داد   
توسط      "     نوشيدن جام زهر                    " مک فارلين و                       

شخص خمينی گرفته، تا توجيه نظری                                                                  
خمينی در مجاز شمردن تعليق احکام                                                                       

مصلحت       " ثانويه و اوليه اسلام بنا به                                                                        
، همه و همه نشان می                                         " حکومت اسلامی               

دهند که نمی توان ايدئولوژی را                                         
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عامل سياست های رژيم شمرد و گريبان                                                         
همچنين        .)      خود را از تحليل خلاص کرد                                             

نگفته پيداست که هيچ گونه پافشاری بر                                                                 
موجب اعلام                   "     ضد امريکايی                   " موضع              

چنين سياستی نيست، و همۀ سران و همۀ                                                        
جناح های اصلی رژيم هميشه خواهان                                                                 
رابطه با امريکا بوده اند و بحث و تبصره                                                            

بودن و                    "     محترمانه        " تنها بر سر                                                    
بودن اين رابطه بوده                                             "     غيراستکباری           " 

است، که معنايی جز به رسميت شناختن                                                           
موجوديت رژيم ايران و جايگاه منطقه ای                                                      

کافی است يادداشت کمال                                                 .  (    او ندارد                
گوليدمن، سفير وقت سوئيس در                                              -خرازی     

تهران، را که شرايط سازش ايران با                                                                            
امريکا را ليست می کرد به ياد آوريم که                                                                 

 به دولت جرج بوش ارائه                                      ٢٠٠٣در سال            
ايستادگی رژيم در برابر سياست                                      )     ١۶.(  شد  

قدرت های غربی بر هيچ پرنسيپ                                                                                 
ايدئولوژيک يا سياسی استوار نيست، بلکه                                                   

دولت      :     تماما ضرورتی پراگماتيک است                                          
ايران می خواهد قدرت منطقه ای، يا                                                                            
دستکم يکی از قدرت های مهم منطقه،                                                                  
باشد، و همين امر امروز با سياست دولت                                                        

 . امريکا در تضاد قرارگرفته                        
 

برای شناخت درست ماهيت تنش حاضر                                                    
بين رژيم ايران و دولت امريکا، بايد به                                                                     

اول     .     دو دسته پرسش اساسی پاسخ داد                                                         
اينکه، آيا همگرايی سياست امريکا و                                                                         
ايران اساسا غيرممکن است؟ آيا رژيم                                                                     
ايران اساسا نمی تواند سياست های منطقه                                                       
ای اش را با سياست امريکا منطبق کند؟                                                               
آيا دولت های غربی اساسا نمی توانند                                                                        
نقش ممتاز منطقه ای برای ايران را تحمل                                                     
کند؟ و دوم اينکه، اساسا چرا رژيم ايران                                                              
بايد بدل شدن به نقش ممتاز منطقه ای را                                                               
دنبال کند؟ چرا رژيم ايران اکنون، با                                                                             
وجود تحريم های اقتصادی شديد و چشم                                                           
انداز تهاجم نظامی، خطر می کند و از                                                                    

 جاه طلبی منطقه ای خود کوتاه نمی آيد؟                                      
 

رژيم ايران کاملا                         :     در مورد پرسش اول                            
حاضر است نقش منطقه ای خود را نه                                                                   

فقط به تأييد امريکا برساند، بلکه در متن                                                                 
نظام جهانی مورد نظر امريکا و غرب                                                                

اين را نه فقط تحليل، بلکه                                                         .     قرار دهد              
در دوران                .     فاکت ها هم تأييد می کنند                                                      

رژيم ايران تلاش کرد                              )     پسر   ( دولت بوش                
به دولت امريکا اطمينان دهد که کاملا                                                                      
حاضر است از عبارت پردازی هايی که                                                        

مثلا در مورد                     ( عليه  سياست امريکاست                                      
کوتاه بيايد و در انطباق                                             )     مسألۀ فلسطين                

عمومی با سياست امريکا نقش ممتاز                                                                       
نگاهی به مفاد                   .     منطقه ای خود را ايفا کند                                      
گوليدمن هر                      –همان يادداشت خرازی                                        

).    ١۶( توضيح بيشتری را نالازم می کند                                                    
 متن              ٢٠٠٣همچنين در همان سال                                                          ( 

صريح ديگری در مورد چگونگی قرار                                                        
گرفتن نقش ايران در منطقه در متن نظام                                                            
سياسی جهانی از جانب محسن رضائی در                                               
آتن به واسطه های وزارت خارجه امريکا                                                   

مقالۀ ارائه شده                     " تسليم شد، و تحت عنوان                                     
در سايت های ايران                         "     به کنفرانسی در آتن                        

، که            ٢٠٠٣در سال                    .)      نيز منعکس شد                        
دولت امريکا با اشغال عراق تازه داشت                                                             
سياست تهاجمی نئوکان ها را با اميدواری                                                       
آزمايش می کرد، پيشنهاد ايران مورد                                                                     

اما     .     اعتناء دولت بوش قرار نگرفت                                                              
مذاکرات دولت های اروپائی با دولت                                                                      
خاتمی در همان دوره دقيقا همين هدف را                                                        
دنبال می کرد، و پس از آشکار شدن                                                                             
ناکامی سياست نئوکان ها در منطقه،                                                                          
دولت امريکا نيز می رفت که با اروپا                                                                        

دولت اوباما، با قبول                            ).      ١٠( همداستان شود              
جهانی محدوديت قدرت امريکا، در بدو به                                                    
قدرت رسيدن خود همين سياست را در                                                               
قبال ايران رسما اعلام کرد و در پيش                                                                       

  ١٣٨٨گرفت، اما خيزش توده ای سال                                                          
همان      .     ايران شرايط را تماما تغيير داد                                                            

طور که در بخش پيش نيز اشاره شد،                                                                       
اکنون، با عروج انقلاب در منطقه، با                                                                         
تشديد بحران جهانی اقتصادی، و با تشديد                                                         
رقابت های امپرياليستی و منطقه ای،                                                                       
اوباما اين سياست را کنار گذاشته و راهی                                                          
ندارد جز اينکه، برای حفظ نفوذ امريکا                                                                
بر متحدانش در منطقه، تضعيف قدرت                                                             
ايران و جلوگيری از بدل شدن ايران به                                                                   

 ).  ١٧( يک قدرت منطقه ای را دنبال کند                             
 

از نظر تحليلی تکرار اين نکته لازم است                                                        
که رژيم اسلامی ايران کاملا حاضر است                                                   
که نقش ممتاز منطقه ای خود را در                                                                                 

چارچوب سياست قدرت های بزرگ، چه                                                  
قدرت های اروپائی و چه امريکا، قرار                                                                

مشکل رژيم اينجاست که اکنون                                                            .     دهد   
دولت امريکا و قدرت های اروپائی نمی                                                            
توانند و نمی خواهند چنين نقشی را برای                                                             
ايران، حتی در هماهنگی با سياست های                                                          

چرا که، به دليل لرزان شدن                                       .     آنها، بپذيرند               
نظام جهانی امپرياليستی و سيال شدن نظام                                                    
منطقه ای، و به دليل عروج انقلاب در                                                                     

که هر دوی اينها نهايتا                                    ( کشورهای منطقه                     
بازتاب بحران جهانی اقتصاد سرمايه                                                                      

، توافق امريکا يا کشورهای                                             ) داری است            
اروپائی با نقش ممتاز ايران در منطقه، با                                                             
مخالفت ساير مدعيان قدرت منطقه ای                                                                  

)   ترکيه و عربستان، و همچنين اسرائيل                                                       ( 
روبرو می شود، و همچنين رژيم های                                                                   
کشورهای کوچک تر منطقه را که تحت                                                         
الحمايه امريکا هستند نا ايمن و ناراضی                                                               

به عبارت ديگر، در شرايط                                                     .     می کند            
بحران اقتصادی و سياسی جهانی سرمايه                                                    
داری و امپرياليسم، امريکا و دولت های                                                            
اروپايی اکنون نمی توانند بهای مهار و                                                                    
سازش با رژيم ايران را با برسميت                                                                               
شناسی نقش ممتاز منطقه ای رژيم ايران                                                           
بپردازند، چرا که چنين امری فورا به                                                                        
معنای کاهش نفوذشان بر دولت های                                                                        

 . منطقه است و نقض غرض می کند                          
 

اما پرسش دوم، چرا رژيم اسلامی ايران                                                          
بر بدل شدن به قدرت فائقۀ منطقه ای اين                                                               
همه پای می فشرد، و اکنون تحريم های                                                              
شديد اقتصادی و ريسک تهاجم نظامی را                                                      
می پذيرد؟ به اين دليل که بدل شدن به                                                                           
قدرت برتر منطقه ای لازمۀ تحکيم                                                                               
موقعيت رژيم چه در برابر تهديدهای                                                                        
خارجی و چه در برابر تهديدهای داخلی                                                            

از لحاظ خارجی، روشن است که                                                  .     است   
رژيم اسلامی ايران از تهديد مخالفت                                                                          
قدرت های بزرگ تنها وقتی تماما آسوده                                                           
خاطر می شود که قدرت های بزرگ                                                                      
برای حفظ نظم منطقه بر نقش ممتاز ايران                                                     

برای تأمين اين                          .     حساب باز کرده باشند                                   
يا    ( شرايط، رژيم اسلامی ايران از آغاز                                                           

)   در حقيقت از مقطع اشغال سفارت امريکا                                               
راهی جز اين نداشته که تلاش کند تا                                                                              
نخست موقعيت ممتاز در منطقه را بطور                                                      
دوفاکتو کسب کند و سپس تلاش کند تا                                                                      
قدرت های بزرگ اين موقعيت ممتاز او                                                           

سياست       .     را به رسميت بشناسند                             
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های خارجی متنوع و ظاهرا واگرای                                                                      
رژيم ايران، از جنگ هشت ساله با عراق                                                       
تا مذاکرات دوران خاتمی با قدرت های                                                                
اروپائی، همه در خدمت تأمين اين هدف                                                            

 .       بوده اند        
 

از لحاظ داخلی، نياز رژيم اسلامی برای                                                           
بدل شدن به قدرت برتر منطقه ای صرفا                                                          
از ملاحظات ايدئولوژيک و ضرورت                                                            
بسيج ناسيوناليسم ايرانی به حمايت از                                                                         

گرچه      .  (    جمهوری اسلامی نشأت نمی گيرد                                  
همگرايی بخشهايی از اپوزيسيون                                                                                  
بورژوايی با جمهوری اسلامی در مقاطع                                                     
مختلف، از مقطع جنگ با عراق گرفته تا                                                         
تنش حاضر ميان ايران و امريکا، اهميت                                                       

مسألۀ       .)      اين ببعد مسأله را نشان می دهد                 ُ                                     
پايه ای تر اين است که، تحکيم جمهوری                                                           
اسلامی ايران، مثل هر رژيمی در هر                                                                   
کشوری، بسته به اين است که نظام                                                                                  
سياسی به اقتصاد مستحکمی متکی شود و                                                  
در نتيجه از پايۀ اجتماعی استواری                                                                                

با اين معيار، از مقطع                                         .     برخوردار باشد                 
پايان جنگ با عراق که بازسازی اقتصاد                                                         
را عملا در دستور گذاشت، شکل گيری                                                           
تمام جناح های مختلف رژيم را می توان                                                           
با راه حل های متفاوتی توضيح داد که                                                                      
هريک در هر دوره برای برون رفت از                                                          
بن بست اقتصادی ايران و وسعت دادن به                                                       
پايۀ اجتماعی رژيم توصيه و تعقيب می                                                              

آيا بايد اقتصاد را بر مبنای گسترش                                                         :     کند   
بخش دولتی تقويت کرد يا گسترش بازار                                                          
آزاد؟ آيا بايد نخست بورژوازی ايران را                                                             
از لحاظ سياسی ادغام کنند تا بخش                                                                                     
خصوصی عامل رونق اقتصادی شود؟ يا                                                   
نه، کافی است اقتصاد را بر بازار آزاد و                                                              
ابتکار بخش خصوصی متکی کرد تا                                                                    

بورژوازی ايران به حمايت سياسی از                                                                  
رژيم سوق يابد؟ آيا گسترش بازار آزاد                                                                   
الزاما به معنای سپردن ابتکار به بخش                                                                     
خصوصی است يا می توان به بنيادهای                                                            
رنگارنگ و به واحدهای فعاليت اقتصادی                                                 

( سپاه نقش شرکت های بزرگ                                                                                            
corporations     (                                       در فعاليت اقتصادی

روشن      .     بازار آزاد را سپرد؟ و نظاير اينها                                               
است که جناح های گوناگون رژيم برچنين                                                   
چشم اندازهای متفاوتی نه فقط به سبب                                                                    
عقلانيت بيشتر اقتصادی يا مصلحت                                                                       
بيشتر سياسی پای فشرده اند، بلکه هريک                                                      
از اين چشم اندازها متناظر با منافع مادی                                                             
بيشتری برای نهادها، اقشار، يا طبقات                                                                   

منافع مادی نه فقط به معنای                                          ( معينی است               
محدود منافع مالی، بلکه به معنای قدرت                                                              
اقتصادی، قدرت سياسی و همچنين قدرت                                                   

همۀ اين راه حل ها، به                                   ).      ايدئولوژيک نيز                
شيوه های مختلف، در سطح اقتصادی                                                                  
هدف تحکيم و گسترش سرمايه داری                                                                     

در همۀ اين راه                          .     ايران را دنبال می کنند                                    
حل ها نيز ضرورت تبادل اقتصاد سرمايه                                                   
داری ايران با جهان، يا به عبارت ديگر                                                                
ضرورت ادغام اقتصادی ايران در بازار                                                      

به    .     جهانی سرمايه داری، مشترک است                                                
عبارت ديگر، ضرورت بازسازی اقتصاد                                              
سرمايه داری ايران تعامل اقتصادی با                                                                    
جهان و ادغام در بازار جهانی را الزامی                                                             
می کند؛ که به نوبۀ خود به معنای                                                                                         
ضرورت تأمين پيش شرط های سياسی                                                         

، يعنی به ويژه قدرت                                           " جهان    " رابطه با                    
روشن است که                 .  (    های غربی و امريکاست                         

در اين مورد نيز جناح های مختلف به                                                                       
همان دلايل مسيرهای متمايزی را برای                                                           
تحقق تعامل سياسی و اقتصادی با جهان و                                                      

بدل     .)      خصوصا با غرب ترسيم کرده اند                                               
شدن به قدرت ممتاز منطقه ای، اهرمی                                                               
برای تثبيت رژيم ايران در نظام سياسی                                                               
جهانی، و همچنين اهرمی برای                                                                                            
برخوردار شدن ايران از مزايای ادغام                                                                  

از    .     اقتصادی در بازار جهانی بوده است                                                   
همين رو، از آغاز روی کار آمدن                                                                                     

جمهوری اسلامی، داشتن نقش ممتاز                                                                     
منطقه ای برای ايران سياست خارجی                                                                   
اعلام شدۀ اين رژيم و مورد قبول همۀ                                                                       

حکمت      .     جناح های اصلی رژيم بوده است                                         
جنگ هشت ساله با بيش از يک ميليون                                                                
کشته و زخمی و خرابی های بسيار،                                                                          
چيزی جز نمايش اين امر نبود که رژيم                                                                  
اسلامی به سادگی حاضر به پذيرش                                                                          
.   هژمونی دولت ديگری در منطقه نيست                                                     

حق ايران بر انرژی هسته                                        " پافشاری بر                    
نيز جز نمايش عزم ايران برای ايفای                                                 "     ای  

 .   نقش ممتاز در منطقه نبود و نيست                              
     

در شرايط حاضر، اما، نکتۀ حياتی                                                                                
اينجاست که بحران اقتصادی سرمايه                                                                     
داری در سطحی جهانی اکنون نفس امکان                                                
سود بردن از ادغام اقتصادی در بازار                                                                    
جهانی را برای شکوفائی اقتصاد ايران                                                                

با تعميق بحران                          .     تيره و تار کرده است                                     
جهانی سرمايه داری، رقابت بين قدرت                                                             
های بزرگ تشديد می شود و هريک از                                                             
آنها می کوشد تا با تکيه بر قدرت سياسی                                                               
و نظامی خود موقعيت بهتری برای                                                                             
.   اقتصاد کشور خود تأمين و تضمين کند                                                           

اين واقعيت يک بار ديگر نشان می دهد                                                                
که چگونه نظام اقتصادی سرمايه داری                                                             
در ادامۀ کارکرد خود، به ويژه در دورۀ                                                                
بحران اقتصادی، به تشديد تخاصم سياسی                                                   
و حتی جنگ ميان قدرت های سرمايه                                                                    

با بروز بحران، حل                             .     داری بدل می شود                         
تضادهای اقتصادی سرمايه داری تنها در                                                     

ممکن می شود،                    )     و نظامی         ( سطح سياسی                 
اقتصاد سرمايه داری                          "     راه حلی         " و چنين              

را تنها در کشورهايی که توانسته باشند در                                                       
نظام سياسی جهان دست بالا را کسب                                                                      
کرده باشند نجات می دهد؛ روی ديگر                                                                    
همين سکه، انحطاط اقتصادی در                                                                                     
کشورهايی است که بازندۀ مسابقۀ                                                                                     

اين     .     بازتعريف نظام سياسی جهانی باشند                                             
عصارۀ تئوری امپرياليسم است، و لازم                                                           
نيست تاريخ قرن بيستم را برای صحت آن                                                   

به شهادت گرفت، بلکه همين                                                  
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اروپای        " امروز آنچه بر سر يونان در                                                               
می آيد مصداق روشن تئوری                                                           "     واحد    

در جهان سرمايه داری،                                .     امپرياليسم است                
و به ويژه در دوران بحران اقتصادی                                                                        

)   و نظامی         ( سرمايه داری، دخالت سياسی                                        
حکومت ها برای يافتن جايگاه بهتر در                                                                  
نظام سياسی جهان برای اقتصاد تعيين                                                                     
کننده است، و عملکرد قدرت های بزرگ                                                     
.   هم اکنون اين واقعيت را تأييد می کند                                                                       

عينا به همين منوال، برای قدرت درجه                                                                
دومی نظير ايران نيز، اکنون نه نفس                                                                           

که    ( ادغام اقتصادی در بازار جهانی                                                                        
، بلکه کسب موقعيت                                     ) بحران زده است                         

برتر منطقه ای از لحاظ نظامی و سياسی                                                           
است که يگانه عامل توان بخش به رژيم                                                              
ايران برای برون رفت از بن بست                                                                                 

در شرايط اقتصادی                      .     اقتصادی ايران است                     
و سياسی امروز جهان، ايفای نقش قدرت                                                        
ممتاز منطقه ای لازمۀ جدائی ناپذير حفظ                                                        
و گسترش اقتصادی سرمايه داری ايران                                                         
است، و سامان يافتن اقتصاد ايران برای                                                              
تحکيم اجتماعی و سياسی رژيم اسلامی                                                            

 ).      ١٨( حياتی است             
 

امريکا قدرت هژمون جهانی                               .     خلاصه کنيم           
رو به افولی است و ايران يک قدرت                                                                         

امريکا        .     درجه دوم با ادعای منطقه ای                                                      
خواهان محدود کردن نقش ايران در                                                                          
منطقه است و رژيم ايران ناگزير از                                                                              
مقاومت و تلاش برای قدرت منطقه ای                                                               

دولت امريکا برای حفظ نفوذ                                                               .     بودن    
باقيماندۀ خود در منطقه، برای تضمين                                                                    
منافع و امنيت متحدان و دست نشاندگانش،                                                   
ناگزير است تحريم های شديدتر و حتی                                                               
عمليات نظامی را تا به ثمر رسيدن                                                                                   
سياست محدود کردن عملی ايران دنبال                                                             

رژيم ايران برای بقای خود نمی                                                                .     کند   
امريکا به دليل قدرت                                 .     بايست تسليم شود                       

کاهنده اش در اقتصاد و سياست جهانی،                                                              
به دليل تشديد رقابت ميان قدرت های                                                                         
بزرگ و به ضرورت بازتعريف نظام                                                               
سياسی جهان و تجديد تقسيم مناطق نفوذ،                                                          
.   ناگزير است چنين سياستی را تعقيب کند                                                       

سياست ايران را ضرورت بازسازی                                                                    
سرمايه داری ايران و هدف تحکيم رژيم                                                            

تضاد آشتی ناپذير                        .     اسلامی شکل می دهد                          
سياست های امريکا و ايران بحران                                                                              

بحران حاضر                .     حاضر را شکل می دهد                                    
راه حل ميانه ای ندارد و بازی صفر و                                                                      

چرا که عليرغم همۀ تفاوت ها                                          .     يک است        
ميان امريکا و ايران، سياست های آشتی                                                             
ناپذير حکومت های هر دوی اين کشورها                                                    
از بحران سياسی جهان امپرياليستی و                                                                     
بحران اقتصادی سرمايه داری جهانی                                                                   

بن بست نظام جهانی                                     .     نشأت می گيرد                        
سرمايه داری اين گونه به کشوری چون                                                           
ايران می رسد و بر در خانه های مردم                                                                  

تحريم ها، فلاکت اقتصادی، و                                           :     می کوبد           
 .   چشم انداز جنگ             

 
 رژيم ايران چه می تواند بکند؟                            

قدرت نظامی و اقتصادی و سياسی ايران                                                        
هيچ تناسبی با قدرت امريکا و کشورهای                                                         
غرب ندارد و از پيش روشن است که                                                                      
.   رژيم ايران بازندۀ اين مواجهه خواهد بود                                                    

تنها تسلی اين است که اين مواجهه                                                                                     
با    )     برخلاف موارد افغانستان و عراق                                                    ( 

لشگر کشی امريکا و جنگ تمام عيار                                                                       
بهترين سناريوی                          .     همراه نخواهد بود                                    

)   ممکن برای رژيم ايران اين است که الف                                                   
با تهديد به عمليات تروريستی و سابوتاژ                                                             
از احتمال عمليات نظامی هوائی و دريائی                                                     

تلاش کند تا تحولات                          )     به ايران بکاهد؛ ب                         
سياسی در منطقه عملا به زيان امريکا و                                                           

و در عرصۀ                   )     به سود او پيش رود؛ ج                                            
سياست       .     اقتصادی تحريم ها را تاب آورد                                              

.   اعلام شدۀ رژيم ايران نيز همين هاست                                                           
اين سه عرصه را در ادامه به اختصار                                                                   
بررسی می کنيم، اما  نخست بايد تأکيد                                                                       
کرد که حتی تحقق اين بهترين سناريو ابدا                                                          
به معنای توفيق ايران نيست، بلکه تنها به                                                             

برای رژيم             .     معنای تسليم نشدن رژيم است                                   
ايران خلاصی از اين مهلکه تنها با                                                                                   
تحولاتی بزرگ در عرصۀ سياست جهانی                                             
متصور است؛ يعنی آن چنان تحولاتی که                                                       
اولويت های امريکا و قدرت های غربی                                                           
را جابجا کند و شکل دادن به نظام منطقه                                                               
ای خاورميانه را از دستور کار فوری                                                                     

تصور چنين تحولاتی                                              .     خارج کند                      
غيرممکن نيست، اما تحقق آنها نامحتمل                                                           
است و در شرايط فعلی محاسبۀ سران                                                                     
رژيم بر چنين تحولاتی مصداق دل بستن                                                       

 . است   "   امدادهای غيبی             " به    
 

توسل ايران به عمليات                            :     در عرصۀ نظامی                 
در هر نقطۀ                              " تروريستی و سابوتاژ                                                

، عليرغم لاف زنی سرداران سپاه                                                  " جهان    
و دستگاه اطلاعاتی، ابدا نمی تواند احتمال                                                       
عمليات نظامی هوائی و دريائی عليه                                                                          
ايران را کاهش دهد؛ برعکس به وقوع                                                                

روشن است که تا                          .     آنها قطعيت می بخشد                            
هنگامی که امريکا تعرض نظامی نکرده                                                       
باشد چنين اقدامی از جانب ايران تنها                                                                           
تأثيرش افزايش توان امريکا و قدرت های                                                    
غربی در بسيج افکار عمومی در غرب و                                                     
بسيج ديپلماتيک در سطح جهانی برای                                                                  

توسل به           .     حملۀ نظامی به ايران خواهد بود                                       
عمليات تروريستی و سابوتاژ تلافی                                                                          
جويانه پس از حملۀ نظامی امريکا و                                                                            
غرب نيز، گرچه افکار عمومی غرب و                                                         
جهان را هراسان خواهد کرد، اما فشارش                                                     
بيشتر از آن نخواهد بود که در ده سال                                                                           
گذشته عمليات مشابه از جانب گروه های                                                         
منتسب به القاعده در غرب داشته اند، و                                                                  
در بهترين حالت تأثيری بر اتخاذ سياست                                                          

از لحاظ           .     نظامی عليه ايران نخواهد داشت                                      
نظامی، توسل به عمليات تروريستی در                                                           
کشورهای غربی خاصيت نظامی و                                                                        
سياسی برای ايران ندارد، و واقعيت اين                                                              
است که خامنه ای نيز در آخرين خطبۀ                                                                   

 بهمن، که به مسأله تحريم                                      ١۴نماز جمعه،                
و تهديد جنگ اختصاص داشت، با دقت                                                             
تمام به هيچ وجه امريکا و کشورهای                                                                        
غربی را تهديد نکرد، بلکه تماما دولت                                                                     

اما عمليات                    .     اسرائيل را هدف گرفت                                             
تروريستی و سابوتاژ عليه اسرائيل نيز                                                                 
فشار نظامی بر ايران را کاهش نمی دهد،                                                        
بلکه يا باعث می شود اسرائيل رأسا به                                                                     
عمليات نظامی هوائی عليه ايران دست                                                               
بزند، و يا امريکا و قدرت های غربی را                                                              
وا می دارد تا برای داشتن ابتکار عمل در                                                          
منطقه، پيش از آن که اسرائيل چنين کند،                                                             
.   تهاجم نظامی عليه ايران را آغاز کنند                                                                   

حکمت تهديد اسرائيل از جانب ايران،                                                                     
کاهش دادن امکان حملۀ نظامی نيست،                                                                

 .   بلکه فوائد سياسی آن در منطقه است                                
 

ضديت با                 :     در عرصۀ سياسی منطقه                                             
اسرائيل يک ابزار مهم رژيم ايران برای                                                          

اين که            .     افزايش نفوذش در منطقه است                                             
خامنه ای در همان سخنرانی                                                    
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آشکارا اسرائيل را به عمليات تروريستی                                                        
تهديد می کند، برخلاف آنچه برخی                                                                               
اصلاح طلبان رانده از قدرت حتی از                                                                       
زندان پيغام داده اند، ابدا نشانۀ ندانم کاری                                                               
نيست، بلکه بر تمايلات ضد اسرائيلی                                                                    
افکار عمومی در جهان عرب و ظرفيت                                                         
جنبش های اسلامی در منطقه حساب می                                                       

رژيم های عرب، زير فشار افکار                                                      .     کند   
عمومی خود، نمی توانند با بيانات و                                                                               
اقدامات ضد اسرائيلی رژيم ايران مخالفت                                                   

تنها رژيم ايران                         .     کنند و آچمز می شوند                                     
نيست که برای نفوذ در افکار عمومی                                                                      
منطقه به احساسات ضد اسرائيلی متوسل                                                      

بدون موضع ضد اسرائيلی هيچ                                       .     می شود        
دولتی نمی تواند قدرت هژمون منطقه                                                                    

دولت ترکيه نيز، که تنها متحد                                                                    .     شود   
رسمی اسرائيل در منطقه بوده است و تا                                                             
پريروز با ارتش اسرائيل مانور مشترک                                                          
نظامی می داد، در چند سال اخير خيلی                                                                  
پر سر و صدا با  اسرائيل رو در رو شده                                                                

تنها چنين بود که شش ماه پيش                                                                 .     است   
رجب اردوغان، اين وارث امپراتوری                                                               
عثمانی، در ميدان تحرير قاهره همچون                                                            
قهرمان جهان عرب مورد استقبال قرار                                                             

مخالفت با اسرائيل نه فقط برای                                                       .     گرفت    
ايران، بلکه برای ترکيه نيز، که در چند                                                                 
سال گذشته تلاش وسيعی برای کسب                                                                    
موقعيت برتر در منطقه را آغاز کرده،                                                                  
شرط لازمی برای نفوذ بر رژيم های                                                                      

خاصيت تهديد                     .     کشورهای عربی است                              
اسرائيل و عمليات احتمالی ايران عليه                                                                     
.   اسرائيل کاملا سياسی است و نه نظامی                                                         

رژيم ايران از ضديت با اسرائيل هدف                                                                   
دامن زدن به احساسات ضد امريکائی و                                                           
جلب پشتيبانی افکار عمومی جهان عرب                                                     

 .   را دنبال می کند               
 

ضديت با اسرائيل البته تنها ابزار رژيم                                                                     
ايران برای تأثير گذاردن بر عرصۀ                                                                             

خامنه ای در همان                              .     سياسی منطقه نيست                        
سخنرانی تلاش کرد به رژيم های عرب                                                         
اطمينان دهد که ايران قصد تضعيف آنها                                                             

حتی گفت که ايران خواهان                                                 .     را ندارد              

تغيير رژيم در بحرين هم نبوده است، و                                                                 
.   تنها و تنها با رژيم اسرائيل طرف است                                                             

منظور اين است که رژيم های عرب نمی                                                     
بايد از يک ايران قدرتمند در منطقه                                                                                 

چنين      .     نگران امنيت و ثبات خود شوند                                                       
بياناتی  تأثيری بر موضع رژيم های                                                                            
عرب نسبت به قدرت يابی ايران در                                                                            
منطقه نخواهد داشت، بلکه بايد نشانۀ                                                                            
استيصال رژيم ايران و توسل به هر                                                                             
چيزی برای تأثير گذاری بر عرصۀ                                                                         

در همين راستا،                    .     سياسی منطقه تلقی شوند                           
همزمان با فعال شدن نيروی دريائی سپاه                                                          
پاسداران در خليج فارس، از زبان برخی                                                         
چهره های درجه دوم و سوم رژيم به                                                                           
کشورهای خليج پيشنهاد برگزاری مانور                                                      
مشترک دريائی داده شد، که البته با بی                                                                      

 .   اعتنايی تمام روبرو گشت                      
 

در کل، موقعيت رژيم ايران در منطقه                                                                     
نسبت به سه سال پيش به شدت تضعيف                                                             

نفس بروز انقلاب در                                                         .     شده است                   
کشورهای عربی معادلات منطقه را يک                                                     
سره تغيير داده و عامل جديدی را افزوده                                                             
است که برای هيچکس قابل پيش بينی                                                                     
نيست، و بسيار بعيد است که حتی در                                                                          
مواردی به سود افزايش نفوذ رژيم ايران                                                            

تا همين جا، حتی فعال شدن                                                    .     تمام شود            
جريانات اسلامی در سير انقلاب ها با                                                                      
افزايش نفوذ ايران همراه نبوده، بلکه                                                                           

چه از           ( انواع گرايشات اسلامی ديگر را                                                 
نوع طالبانی و چه به ويژه از نوع نرم                                                                         

شکل     )     حزب عدالت و توسعه ترکيه را                                                    
وانگهی، ادامۀ انقلاب در مصر                                    .     داده است          

امکان ايفای نقش اصلی از جانب                                                                                        
گرايشات چپ و نزول گرايشات اسلامی                                                       

همچنين        .     را هنوز زنده نگاه داشته است                                                   
 در       ١٣٨٨يک نتيجۀ خيزش عمومی سال                                       

ايران، تضعيف موقعيت رژيم ايران در                                                             
پايگاهش در افکار عمومی منطقه، و حتی                                                   

 .   نزد گرايشات اسلامی برادر، بود                            
 

سوای تحرک پائينی ها، تحولات از بالا                                                             
نيز وضعيت منطقه را به زيان رژيم                                                                           

ترکيه به عنوان                          .     ايران تغيير داده است                                    
مدعی اصلی قدرت منطقه ای ظهور                                                                      
کرده، و توان نظامی و اقتصادی و                                                                                  
جمعيتی ای کاملا قابل مقايسه با ايران                                                                         

به علاوه،            .     برای ايفای چنين نقشی را دارد                                      
ترکيه هم از حمايت غرب برای ايفای                                                                      

چنين نقشی برخوردار است، هم در افکار                                                     
عمومی جهان عرب پرستيژ يافته، و هم                                                             
حتی بر گرايشات اسلامی منطقه به شدت                                                       

عربستان نيز، همپای                              .     تأثير گذشته است                         
افول قدرت امريکا، به ناگزير بر ظرفيت                                                        

افزايش        .     نظامی خود به شدت افزوده است                                       
نفوذ عربستان بر شيخ نشين های خليج                                                                   
فارس، مداخلۀ عربستان در بحرين برای                                                        
سرکوب جنبش اعتراضی، و اکنون نقش                                                     
فعال عربستان در تقويت اپوزيسيون                                                                         
سوريه، تماما با کاهش نفوذ ايران متناظر                                                          

تنها متحد استراتژيک ايران در                                                          .     است   
منطقه، رژيم سکولار بعثی سوريه، کاملا                                                  
بی ثبات و در شرف سقوط است، و هر                                                               
درجه تضعيف سوريه حزب االله در لبنان                                                        
را نيز برای رژيم ايران به همان درجه کم                                                        

حتی در فلسطين نيز                                   .     خاصيت می کند                      
توافق حماس با الفتح موجب نزول نفوذ                                                                  

خلاصه کنيم، سير                      .     رژيم ايران شده است                            
تحولات چند سال اخير موقعيت ايران در                                                        
منطقه را تضعيف کرده و اين سير                                                                                   

رژيم ايران نمی تواند                              .     همچنان ادامه دارد                     
تنها با اتکاء به برگ ضديت با اسرائيل                                                                      

در عرصۀ           )     که ابدا در انحصار او نيست                                     ( 
سياسی منطقه اميدوار باشد مقابلۀ جدی ای                                                    
با امريکا و قدرت های اروپائی داشته                                                                        

 .   باشد    
 

سوای تأثير مخرب                       :     در عرصۀ اقتصادی                     
تحريم ها بر زندگی تودۀ مردم، تا همين                                                                  
جا تأثير تحريم ها بر شاخص های رايج                                                                

آخرين تخمين                     .     اقتصادی آشکار است                                   
بانک جهانی ميزان رشد اقتصادی ايران                                                          
را ده در صد کمتر از آنچه قبلا پيش بينی                                                             

ميزان واقعی ذخيرۀ                         .     کرده بود می شمارد                         
ارزی البته نامعلوم است، اما اکنون دستکم                                                     
کمتر از آنچه است که در ماه اوت گذشته                                                            
صندوق بين المللی پول برای آغاز سال                                                                

سقوط شديد ريال                      .      تخمين زده بود                        ٢٠١٢
در قبال ارزهای جهانی شاخص ديگری                                                         

وضعيت درهم شکستۀ اقتصاد ايران                                       .     است   
بررسی تفصيلی مجزايی می طلبد، اما                                                                
همين اشاره کافی است که حتی پيش از                                                                 
تحريم ها ايران در يک بن بست اقتصادی                                                       
قرار داشت، و فشار تحريم ها دولت را به                                                         
اتخاذ سياست های اقتصادی ای سوق می                                                       
دهد که از هم گسيختگی اقتصادی را                                                                           

بطور نمونه، سياست                               .     افزايش می دهد                         
افزايش بهرۀ بانکی برای مقابله                                           
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با سقوط شديد ريال قصد داشت اوضاع                                                              
نابسامان بخش مالی را چاره کند، اما                                                                            
همين سياست در عين حال بخش صنعتی                                                     
را زير فشار می گيرد و به نزول توليد                                                                       

از هم گسيختگی                               .     صنعتی می انجامد                               
اقتصادی بر بنيۀ نظامی ايران به سرعت                                                         
تأثير می گذارد، و رژيم را ناگزير از                                                                           
انتقال منابع اقتصادی هرچه بيشتر به                                                                          
فعاليت های نظامی و امنيتی، يعنی به                                                                        

 .     جنگی کردن اقتصاد سوق می دهد                           
 

رژيم ايران در عرصۀ                                            .     خلاصه کنيم                 
نظامی گزينه ای ندارد، موقعيتش در                                                                          
عرصۀ سياسی منطقه رو به نزول دارد،                                                         
و از هم گسيختگی اقتصادی هم اکنون                                                                    

همۀ اينها رژيم ايران را،                                    .     آغاز شده است                
که هم اکنون بيش از دو سال است با                                                                                
بحران حکومتی دست به گريبان است، به                                                      

جناح های رژيم                       .     سوی گرداب می راند                               
واگراتر از آنچه هستند می شوند، و در                                                                   
چاره جويی برای اوضاع وخيم نظامی و                                                       
منطقه ای و اقتصادی، جناح بندی های                                                                 
تازه به ناگزير سر باز می کنند و حتی                                                                         

به اين              .     دستگاه اداری را فلج می کنند                                                       
اعتبار تضعيف رژيم يکی از پيامدهای                                                               
سياست تحريم ها و تهديد نظامی است، اما                                                     
اين ابدا به معنای گشايش در فضای                                                                                 

بلکه شرايط جديد                             .     سياسی ايران نيست                            
رژيم ايران را در سطح داخلی به  تلاش                                                              
برای اعمال اختناق بيشتر و ميليتاريزه                                                                    
کردن تام و تمام عرصۀ سياسی سوق می                                                       

 . دهد   
 

 راه مقابلۀ واقعی با وضعيت حاضر                              
برخلاف آنچه موافقان و مخالفان تحريم ها                                                   
ادعا می کنند، وضعيت حاضر ابدا قابل                                                              
.   تنزل به دوقطبی های ساده نيست                                                                                  

تضعيف       )  "    وضعيت حاضر دو راهی الف                                  
و سرنگونی رژيم به بهای مشقات                                                                                    

جلوگيری از تضييقات                          )  "    ، و ب           " اقتصادی       
"   اقتصادی به بهای تحکيم رژيم اسلامی                                                          

وضعيت حاضر نه تقابل غرب                                                   .     نيست    
مترقی و دموکرات و سکولار و مدرن با                                                         

ارتجاع مذهبی پيشامدرن است، و نه تقابل                                                     
حکومت مستقل و ضد امپرياليست جهان                                                      
.   سومی با امپرياليسم امريکا و غرب                                                                         

وضعيت حاضر نتيجۀ تقابل گريز ناپذير                                                          
بين يک قدرت منطقه ای درجه دوم با                                                                      
امريکا و قدرت های بزرگ غربی در                                                                  
متن تجديد تقسيم جهان امپرياليستی و                                                                          

به اين          .     بحران سرمايه داری جهانی است                                       
اعتبار، وضعيت حاضر نتيجۀ تضاد و                                                               
تصادم دو دسته سياست کاپيتاليستی و                                                                       

 .   امپرياليستی است               
 

سياست امريکا و غرب دائر بر تحريم                                                                    
های اقتصادی و تهديد نظامی به سود تودۀ                                                       
مردم ايران نيست و هيچ موجبی برای                                                                    

اما وضعيت حاضر تنها                                       .     حمايت ندارد                 
)   و غرب             ( نتيجۀ سياست های امريکا                                                        

نيست، بلکه، همانطور که در بالا به                                                                              
تفصيل بحث شد، نتيجۀ تقابل آشتی ناپذير                                                           
سياست های دولت امريکا و رژيم ايران                                                            

بنابراين، ارزيابی منفی از تأثيرات                                                 .     است   
تحريم ها و تهديد جنگی بر وضعيت                                                                            
زندگی و مبارزۀ توده مردم ايران نه فقط                                                               
به معنای ضرورت مقابله با سياست                                                                            
امريکا و قدرت های غربی است، بلکه در                                                   
همان حال به معنای مخالفت با سياست                                                                   
های رژيم ايران، به ويژه سياست برتری                                                         

 .     جويی منطقه ای اين رژيم است                          
 

از لحاظ اقتصادی، تا همين جا آثار شوم                                                                
.   تحريم ها بر زندگی مردم محسوس است                                                  

اما با خالی شدن خزانۀ ايران، رژيم                                                                                 
اسلامی هرچه بيشتر فشار تحريم ها را به                                                      
زندگی تودۀ مردم انتقال خواهد داد تا                                                                               

تهاجم       .     بتواند به مقابله با امريکا ادامه دهد                                                  
احتمالی هوائی و دريائی نيز، نه فقط با                                                                       
ويران ساختن زيرساخت های اقتصادی                                                         
زندگی تودۀ مردم را دشوارتر از آنچه                                                                      

هست خواهد کرد، بلکه همان طور که                                                                   
نشان      "     جراحی     " تجربۀ تمام عمليات هوائی                                 

داده، از آنچه در قاموس نظامی با حسن                                                                 
 collateral"  (    خسارت جانبی                     " تعبير                 
damag     (                                            ناميده می شود، يعنی از کشتار

از لحاظ           .     غيرنظاميان، گريزی نخواهد بود                                  
سياسی، اشاره شد که پيامد فوری مواجهۀ                                                      
امريکا و ايران، تلاش رژيم برای                                                                                     
ميليتاريزه کردن تام و تمام عرصۀ سياست                                                   

 .   و تشديد اختناق است                  
 

هواداران سياست امريکا مدعی اند که                                                                   
وضعيت حاضر به تضعيف جمهوری                                                            
اسلامی منجر می شود و سقوط او را                                                                        
ممکن می کند، از اين رو تودۀ مردم                                                                              
                 ّ ايران بايد اين بها را برای کم کردن شرر                                                    

هواداران سياست                    .     رژيم اسلامی بپردازند                           
امريکا البته نتايج سياست امريکا را تنها                                                                 
در محدودۀ ايران در نظر دارند، و برای                                                              
آنها ابدا مهم نيست که شکل گيری نظام                                                                   
منطقه ای مطابق ميل امريکا و قدرت                                                                      
های غربی به سود تحکيم موقعيت طبقات                                                    
حاکم است و هر حرکت آزادی خواهانه و                                                      
مترقی را در سطح منطقه دشوارتر خواهد                                                 

توجه به پيامدهای منطقه ای پيروزی                                            .     کرد   
قدرت های بزرگ کافی است تا مستقل از                                                      
پيامدهای سياسی تحريم ها و تهديد جنگی                                                          
در ايران، هيچ سوسياليست و هيچ آزادی                                                         
خواهی نتواند از سياست امريکا هواداری                                                      

اما حتی در محدودۀ ايران نيز                                                                         .     کند   
پيامدهای سياسی توفيق امريکا و شکست                                                      
رژيم ايران، برخلاف آنچه هواداران                                                                       
سياست امريکا تبليغ می کنند، به سود تودۀ                                                       

 . مردم نيست         
 
اولا، اگر رژيم جايگزين رژيم اسلامی                                                           

حکومتی باشد که مطابق ميل و نقشه های                                                       
امريکا و قدرت های اروپائی                                                 
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 !ســــرنــــگــــون بــــاد جــــمــــھــــوری اســــلامــــی

باشد، همانطور که در افغانستان و عراق                                                          
و ليبی می بينيم، نه سکولاريسم و نه                                                                               
مدرنيته، چه برسد به آزادی و                                                                                                       

ثانيا، و            .     دموکراسی، ارمغانش نخواهد بود                                  
مهم تر، همانطور که بالاتر به تفصيل                                                                       
بحث کرديم، از زاويۀ اهداف سياسی                                                                         
امريکا و غرب در منطقه، سرکوب جاه                                                            
طلبی های منطقه ای رژيم اسلامی                                                                                
.   ملازمه ای با سرنگونی رژيم ندارد                                                                        

قدرت های امپرياليستی از سقوط رژيم                                                                 
ايران تنها وقتی استقبال می کنند که از                                                                         
حکومت جانشين آن کاملا مطمئن باشند، و                                                 
می بينيم که امروز در افغانستان دارند                                                                        
منت همان طالبان سرنگون کرده را می                                                             
کشند تا در قدرت شريک شود، در عراق                                                       
چاره ای جز پذيرش دولت سمپات به                                                                        
جمهوری اسلامی ايران ندارند، و در ليبی                                                    
هم هنوز بر خودشان روشن نيست که چه                                                       

بنا به اين                    .     کسانی را سر کار آورده اند                                               
تجربيات، هواداران ايرانی تحريم و جنگ                                                  
بايد بياموزند که سناريوی تحريم اقتصادی                                                    
ايران و حملۀ هوائی حتی المقدور قصد                                                                
جايگزينی رژيم ايران را ندارد، بلکه                                                                          
همانطور که سياست اعلام شده قدرت                                                                  
های بزرگ می گويد، قصد دارد رفتار                                                                

.   اين رژيم را تغيير دهد                                                   )     منطقه ای              ( 
بنابراين حتی در صورت شکست کامل                                                            
ايران در اين مواجهه، سرنگونی رژيم                                                                 

يک رژيم اسلامی که                          .     امری قطعی نيست                    
جام زهر نوشيده يا پوزه اش به خاک                                                                            
ماليده، در سطح منطقه ای ناتوان خواهد                                                              

چنين      .     بود و رفتارش تغيير خواهد کرد                                                    
رژيم اسلامی ای قطعا بسيار ضعيف تر                                                          
از حالا خواهد بود، اما در مقابله با مردم                                                                 

 در پيش                       ١٣۶٠رفتاری بدتر از دهۀ                                                
 .     خواهد گرفت          

 
تضعيف رژيم ايران در طول اين مواجهه                                                      

يک    )     اگر همچنان بر سر کار بماند                                                                ( 
واقعيت است، و اين همان گوئی است که                                                          
رو در روئی با يک رژيم تضعيف شده                                                                 
برای فعالان انقلابی ساده تر است تا با                                                                       

اما اين تنها                        .     يک رژيم مقتدر و منسجم                                         
فاکتور برای ارزيابی مساعدتر بودن                                                                        

يا دستکم              ( سوسياليست ها                      .     اوضاع نيست              
هيچگاه        )     سوسياليست های طبقه کارگر                                            

افزايش فقر و اختناق و جهل را عامل                                                                         
تسريع کنندۀ انقلاب کارگران ندانسته اند؛                                                          
برعکس، سوسياليست ها هميشه مسير به                                                     
قدرت رسيدن کارگران و پيشروی                                                                               
سوسياليسم را با بهبود وضعيت اقتصادی                                                       
و معيشتی طبقه، با گسترش آزادی های                                                               
دموکراتيک و مدنی، و با افزايش فرهنگ                                                     

وضعيت       .     عمومی جامعه دنبال کرده اند                                              
حاضر، تحريم ها، فلاکت اقتصادی، و                                                               
چشم انداز جنگ، شرايط مبارزۀ طبقه                                                                    
کارگر را در مجموع بسيار دشوار می                                                                  

سوسياليست ها موظفند تا طبقه                                                                 .     کند   
کارگر را، و همۀ اقشار و جنبش های                                                                        
آزادی خواه و حق طلب در ايران را، به                                                               
.   مقابله و تغيير وضعيت فعلی فرابخوانند                                                        

تغيير يک وضعيت سياسی تنها با تغيير                                                                
دادن سياست های سازندۀ آن وضعيت                                                                    
ميسر می شود، و در وضعيت حاضر اين                                                    
به معنای ضرورت مقابله با امپرياليست                                                             
های غرب و رژيم اسلامی ايران، هردو،                                                     

 .   است   
 

تا آنجا که سياست رژيم ايران شکل دهندۀ                                                           
وضعيت حاضر است، نه فقط مادام که                                                                 
جمهوری اسلامی بر سر کار است، بلکه                                                      
هر رژيمی که رسالتش حراست از                                                                             
سرمايه داری ايران باشد همين سياست ها                                                      

تنها به قدرت رسيدن                          .     را دنبال خواهد کرد                        
کارگران و زحمتکشان می تواند به تلاش                                                      
برتری جويی رژيم های کاپيتاليستی ايران                                                   

پاسخ کارگران و                            .     در منطقه پايان دهد                                    
زحمتکشان ايران به وضعيت فعلی،                                                                         

مبارزه برای سرنگونی آن و برقرار                                                                         
کردن حکومت کارگران و زحمتکشان                                                             

 .   است   
 

مداخلۀ امپرياليستی رژيم اسلامی بر سر                                                           
کار را تضعيف می کند، اما عروج                                                                               
حکومت کارگران را نه فقط تسهيل نمی                                                             
کند، بلکه با آفريدن و حمايت از انواع                                                                          
آلترناتيوهای رنگارنگ، تا حد ظهور                                                                      

و رژيم های فاشيستی و شبه                                        "     مرد آهنين           " 
فاشيستی، تمام تلاشش جلوگيری از قدرت                                                  

مداخلۀ        .     يابی زحمتکشان خواهد بود                                                       
امپرياليستی در انقلاب های قرن بيست و                                                         
يکم، همانطور که مورد ليبی نشان داد،                                                                 

).    ١٢( قطعا همين هدف را تعقيب می کند                                                 
تلاش برای قدرت يابی کارگران و                                                                                
زحمتکشان از سياست امريکا سود نمی                                                            
برد، بر عکس، سياست امپرياليستی مانع                                                       
تازه ای در راه اين پيش روی قرار می                                                                    

 . دهد   
 

تا آنجا که سياست های امريکا و ساير                                                                          
قدرت های غربی سازندۀ وضعيت حاضر                                               
است، اين سياست ها بايد مورد مخالفت و                                                        
اعتراض همۀ سوسياليست های و آزادی                                                        
خواهان جهان قرار گيرند، با اين قيد که                                                                   
اين اعتراضات ابدا به همسوئی با رژيم                                                                 

به عبارت بهتر، تنها آن                                                .     ايران نلغزند                  
مخالفتی با سياست های امپرياليستی                                                                            
امريکا و غرب کارساز است که در عين                                                         
حال تقويت تنها نيروی اجتماعی در خود                                                         
ايران برای خنثی کردن اين سياست ها،                                                              
يعنی تقويت قدرت طبقه کارگر ايران را                                                             

شايد بر فعالان چپ امريکا                                             .     متحقق کند             
بخشودنی باشد که در مخالفت با                                                                                              
امپرياليسم امريکا به موضعی جهان                                                                           
سومی بلغزند، اما اگر حضور تبعيديان و                                                        
مهاجران ايرانی در اعتراضات ضد جنگ                                               
در امريکا و اروپا وظيفه ای جز افزايش                                                            
                                          ّ کممی ناچيز صف اعتراضات داشته باشد،           
اين وظيفه چيزی جز توضيح صبورانه و                                                     

قانع کنندۀ اين واقعيت نيست که                                             

 

تحریم، فـلاکـت اقـتـصـادی، 
 چشم انداز جنگ

١۴ 



 

 

مواجهۀ رژيم ايران با امريکا از هر دو                                                                    
سو ريشه در بحران اقتصادی سرمايه                                                                   
داری و بحران سياسی جهانی امپرياليسم                                                         
دارد، حمايت از هر رژيمی که در ضديت                                                    

ضد    " با امريکا قرار گرفته تقويت سياست                                                  
نيست، و مقابلۀ واقعی با                                                   "     امپرياليستی           

سياست امپرياليستی قدرت های بزرگ                                                             
تنها با تقويت نيروی طبقه کارگر در                                                                             

 . ايران می تواند انجام گيرد                         
 

 حرف آخر       
آيا تلاش برای عروج قدرت کارگران و                                                            
زحمتکشان برای مقابله با شرايط حاضر                                                        
راهی تخيلی نيست؟ نه، اين تنها راه                                                                                 
واقعی است و بر تحليل از روندهای عينی                                                      

آيا     .     اقتصادی و سياسی جهان متکی است                                               

اين راه مقدور و شدنی است؟ آيا طبقه                                                                          
کارگر ايران توان و آمادگی اش را دارد؟                                                           
طبقه کارگر ايران قطعا آمادگی فوری اش                                                    
را ندارد، و عروج قدرت کارگران به                                                                      

قدرت      " اما       .     طور فوری البته ممکن نيست                                  
تنها پاسخ               "     گيری کارگران و زحمتکشان                                   

استراتژيک واقعی به شرايط حاضر است؛                                              
و فراهم آوردن پيش شرط و طی مراحل                                                          
لازم برای تحقق آن وظيفۀ امروز ما را                                                                

هيچ قياس تاريخی تماما بر                                                  .     می سازد             
شرايط حاضر منطبق نيست، و غرض                                                            
قطعا کليشه برداری هم نيست، اما                                                                                      
يادآوری اين نکته مفيد است که موضع                                                                   
بلشويک ها، اسپارتاکيست ها و کلا جناح                                                       

 در قبال جنگ                        ١٩١۴چپ زيمروالد، در                           
اول امپرياليستی نيز فراخواندن به انقلاب                                                        

سه    .     کارگران عليه رژيم های خودی بود                                                
سال بعد انقلاب اکتبر و حکومت کارگران                                                   
موفق شد روسيه را از جنگ خارج کند و                                                        

 انقلاب آلمان و برپائی                                                                     ١٩١٨در              
شوراهای کارگران و سربازان به جنگ                                                          

وضعيت حاضر در                               .     جهانی پايان داد                               

ايران، نه فقط با تشديد اختناق سياسی،                                                                        
بلکه با اعمال تضييقات اقتصادی به تودۀ                                                             
مردم بيشک امر بسيج تودۀ طبقه کارگر                                                              
را با دشواری های تازۀ بسيار بزرگی                                                                       

اما کم کردن از مشقات                                          .     همراه می کند                      
وضعيت حاضر تنها با تلاش برای غلبه                                                            
بر موانع بسيج و تحرک طبقه کارگر                                                                         

بدون برآمد اجتماعی                                  .     ممکن می شود                         
طبقه کارگر، بر متن فلاکت اقتصادی و                                                             
تشديد اختناق سياسی، بر متن مداخلۀ                                                                           
امپرياليستی و عروج انواع جريانات                                                                        
سياسی فاسد مورد حمايت امپرياليست ها،                                                    
افق تغييرات اجتماعی در ايران بسيار                                                                      

اگر شعار استراتژيک                        .     تاريک خواهد ماند                    
حکومت کارگران و زحمتکشان مورد                                                             
قبول عمومی فعالان سوسياليست باشد،                                                              
تلاش برای يافتن راه های عملياتی کردن                                                         
مراحل و پيش شرط های تحقق اين هدف                                                        
استراتژيک در دستور کار همفکری                                                                       
فوری همۀ فعالان سوسياليست کارگری                                                         

طولانی ترين راه پيمائی                                   .     قرار می گيرد                    
 .*    هم با نخستين گام کوچک آغاز می شود                                 
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 احمد شقاقی          
 ١٣٩٠ دی     ١٠
 

ه را                                                                       ال ق ن م آنچه باعث شد من بخش دوم اي
که                                                                       ل مت، ب بنويسم نه فقط جواب به آقای هل
ه ايشان                                                                    ال ق نکات قابل تعمقی است که در م
گر                                                                     ه دي ع آمده و ضمنا چند موضوع و واق
ا و                                                                                 که در اين مدت رخ داده و واکنش ه
تاثيراتی که مقاله داشته، و همه به موضوع                                                          

ردد                                                                        ی گ وط م رب ا م حث م ورد ب ا       .       م ام
راف                                                                               ح ی ان ررس ر ب ت م ه وع م وض م
ه                                                              پراگماتيستی در حزب کمونيست است ک
وده و                                                            به هيچ وجه کمرنگتر از سانتريسم نب
بش را                                                                 عدم توجه به اين مسئله می تواند جن

هر چند من در                    .       با مانعی جدی روبرو نمايد                                
ز                                                                          ي ن موضوع ن مقاله قبلی تا حدودی به اي
ر                                                                                         ه ه ن است ک ه اي ئل ا مس م، ام ت رداخ پ
سانتريستی الزاما پراگماتيست نيست و در                                                             
ه                                                                         ان داگ د ج اي واقع اين دو انحراف هريک ب
بررسی شوند و چون من ادعا دارم که حکا                                                      
در اين مورد نيز دچار انحراف جدی است                                                       
د و                                                                                 ق چ ن ي ن خصوص ه بش در اي ن و ج
ن                                                             بررسی عميقی انجام نداده، لذا بررسی اي
ن حزب                                                   انحراف در سياست و استراتژی اي

ريسم                                                             .       ضروری است               ت ان ه بحث س ت ب و ال
ه داده می شود                                                                     همچنان در اين نوشته ادام
وق                                                             بخصوص به اين دليل که دو انحراف ف
ده                                                                     ي ن م ت در سياست های حاکم بر حکا در ه

 .   و به هم وابسته هستند                    
 

 شناخت، و رابطه تئوری و پراتيک                               
عيت                                                                                    ه اش و در رد واق ي هلمت در جواب
همزيستی مسالمت آميز با گرايشات سياسی                                                   

اد             "   اگر نويسنده اين مطلب                                           :           می گويد          ح ات
ادی را                                       "       سوسياليستی           فاکت های تاريخی زي

ل                                                                     اب ق شويسم در م از رشد و شکل گيری بل
منشويسم و ديگر گرايشات غيرکارگری در                                                 
رای نشان دادن اهميت                                                                               ه ب ي انقلاب روس
ه                                                                                ي ل ر ع ری ب ارگ م ک س ي ال ي ارزه سوس ب م
ه می آورد                                                                       ون م ارگری ن رک سوسياليسم غي

بدرستی نتيجه می گيرد که اين روند بود                                                         و 
ارگری                                                که حکومت کارگران و شوراهای ک

رد و فرصت                                                                                  اعی ک م ت ه اج ي را در روس
ارگری را                                         ا داد،                                    رهبری انقلاب ک ه ه آن ب

رد                                        ارب را ک وری             "   چ ئ ارزه                "   و         "       ت ب م
انشان                                                "       ايدئولوژيک           برای آنها، نه تنها جري

را در جامعه و در ميان جنبش های موجود                                                         
ه سهل                                                              در جامعه ايران، اجتماعی نکرده ک
ان در                                                                  است، حتی نتوانسته اند به يک جري
ران                                                                   وجود چپ اي همين مقياس نيروهای م
ن تلاش                                                                                           ه اي م د، چرا ه ل شون دي ب ز ت ي ن

کر                                                                 ها   ف ن ادر روش حتی باعث جذب چند ک
ا                                                                    ه ن ه اي م در         هم برای آنها نشده است؟و ه

ده مطلب                                                                             ن ويس ی خود ن حالی است که حت
ا         «   سانتريسم                  ه اش                                                     »   حک ت وش ن ن ي م  در ه

ران                                                            اعتراف می کند که حزب کمونيست اي
ان                                                                                           ان ات جري اب ا و انشع ی ه د از جداي بع

توانسته است             "   کمونيسم کارگری              " موسوم به          
دا                                                                         ي ه پ ع ام موقعيت بهتر و قوی تری در ج

ا و                                                                      .       کند    ه است حرکت ه ت وانس کومه له ت
ان                                                                        ت ردس زرگ را در ک ای ب صاب ه ت اع
ر                                                                          ی ب ی نسب رات ي سازمان دهد و توانسته تاث

 ) ١( فضای سياسی جامعه بگذارد                       
اينجا سطح نازل برخورد هلمت در پاسخ به                                             
موضوع نقد گريزی و همزيستی اين جريان                                     

اچار است                                                     .       را می بينيم                ه ن در عين حال ک
ی را                                                             اعتراف کند که بلشويک ها راه درست
در پيشبرد امر مبارزه تئوريک انجام دادند،                                                      
ه می                                                                                    ت رف اسخ گ ن پ اما نتيجه ای که از اي
وريک                                                                  ئ ارزه ت شود اين است که شما که مب
جه ای                                                                  کرديد و ما نکرديم، در نهايت ما نتي
ا در                                                                                          وذ حک ف ايت ن ه م و در ن ي بهتر گرفت

ا است                                             م ار جالب                            .       جنبش بيشتر از ش ي بس
است که با وجود اينکه خودش اعتراف می                                              
ا را                                                                          شويک ه ل کند که اين روندی بود که ب
در روسيه اجتماعی کرد، اما در نهايت می                                                        

ه                                             -گويد که راه ما                   دادن ب ا ن همزيستی و به
مبارزه عليه جريانات انحرافی   رنگارنگ                                                         

ال                                                                            - ي ی خ ع ب نتيجه ای بهتر داده و در واق
 !   بلشويک ها         

ات                                                                 ان ا جري ز ب ي بحث همزيستی مسالمت آم
سياسی توسط حکا يک انتقاد مشخص است                                                  
که هلمت سعی کرده با يک انتقاد متقابل آن                                                           

م موضوع                           .       را تقليل داده و خنثی نمايد                                     بيايي

م                                                     ي اول     .       را يک به يک مورد بحث قرار ده
اد                                                           ح اينکه فرض را بر اين می گذاريم که ات
ون                                                                ن ا ک سوسياليستی مبارزه نظری را که ت
ن                                                                                                ا اي وده، ام اه ب ب ت ط و اش رده غل پيش ب
ادی را                                                                      ق ت ار ان موضوع به هيچ درجه ای ب
می                                                               که متوجه حکا در اين رابطه است کم ن

ارزه                                                                       .       کند    ب ه م د ب وان بله يک جريان می ت
اشد                                                                         ال ب ع نظری بها داده و در اين زمينه ف
ژی                                                                                    رات ر است ی ب ن ت ب اما تئوری های آن م

چ                                              .       سوسياليستی نباشد                   ي ن موضوع ه اما اي
ی                                                                                  زيست زی و هم ري است گ ه سي ربطی ب
ز است                                                                                   ري وری گ ئ ه ت زی ک ي مت آم ال مس

سم                (    مت در                                                       )           پراگماتي ل ع ه دارد؛ در واق ن
اينجا پاسخی به انتقادی که متوجه حکا است                                               
ن                                                                             ي ه زم وپ را ب رده ت نداده و فقط سعی ک

دازد                                           ن ي ی ب وه ای                              .       اتحاد سوسياليست ي ن ش اي
يست                                                           اد ن ق .   مارکسيستی در پاسخ به يک انت

وه                                  :       سوال مشخص اين است                        ي ا ش بالاخره آي
ا                    م ز                                                 -ی ش ي مت آم ال ی مس زيست م در        -ه

ا                                                                  ح است ي ارتباط با جريانات سياسی صحي
 شيوه و روش بلشويک ها؟                     

ا                                                                                      واره ی حک د و ق ه ق ن ک اما در مورد اي
اد                                                         ح ه ات بزرگتر است و هلمت مدعی شده ک

ه يک                                                        "   :           سوسياليستی           د ب ه ان ت وانس حتی نت
وجود                                                                    روهای م ي اس ن جريان در همين مقي
ن                                                                          ه اي م د، چرا ه چپ ايران نيز تبديل شون

ا               لاش ه ادر                                                                ت د ک ن اعث جذب چ ی ب ت ح
ده                                                                                                       ا نش ه رای آن م ب ر ه ک ف ن روش

 ).    همانجا      "(  است؟    
ارش                                                                ي ع در اين مورد نمی دانم هلمت اگر م
جذب چند روشنفکر در خارج کشور است                                                        
ا                                                                              ه اروپ ان ب ت ردس و تعداد افرادی که  از ک
ه                                                                             ومل دار ک عضا طرف وده و ب مهاجرت نم
عيت                                                                                ا واق ا است؛ ام م هستند، بله حق با ش
ارگری طی                                                              سم ک پيشروی جريان سوسيالي
ه در داخل کشور و در                                                                                ت ذش د سال گ ن چ

برهر کس         . . .           جنبش کارگری، دانشجويی و                                 
اشد                                                                   ر ب که از تغيير و تحولات جنبش با خب
ا                                                   مبرهن است، مگر اينکه آدم بی اطلاع و ي
ه                                                                 م ي وز ن ن مغرضی باشد؛ وانگهی جنبش ه
ز از                                                                راه را هم طی ننموده و بلشويک ها ني
د                                                                     ودن ب قلاب ن .   روز اول توده ای و رهبر ان

ی                                                                                   وه جدل ي ن موضوع ش ه هر شکل اي ب
سطحی و مبتذلی است که ارزش ادامه دادن                                      

اين نوع برخورد بيشتر تلاشی است                                              .       ندارد     
اهيت                                                               ر م ي برای منحرف کردن بحث و تغي
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 . موضوع     
ه                                                                               زی ک ا چي ه ن اما در ادامه بحث هلمت، ت
وری و                                                                                   ئ طه ت ورد راب ظر در م وان ن بعن

يک              "   پراتيک به چشم می خورد، طرح                                         پرات
ع                                               "       معيار حقيقت                 از طرف اوست، در واق

ل                                                                  اب ق بدون اينکه بگويد اين عبارت را در م
ی وجود                                                         "    لاب بدون تئوری انقلابی جنبش انق

وده است                           "       ندارد      ز بحث                                   .       عنوان نم ي من ن
يک                                                              رات خود را از همينجا شروع می کنم؛ پ
عيت                                                                   ن واق معيار حقيقت است، به معنای اي
ان عمل محک می                                                                        که تئوری ها در جري
ی                                                                       لاب ق وری ان ئ خورند و در قالب سياسی ت
ه                                                                    ی است ک ات ق در پروسه عملی مبارزه طب
خود را نشان می دهد، اما هلمت بحث خود                                                         
وری و                                                                            ئ ودن ت ی ارزش ب ظر ب ن را از م
د                                                              ن .   شناخت در مقابل پراتيک  طرح می ک

روسه                                                                        ه پ طه ب ن راب ضروری است در اي
ا                                                   شناخت و رابطه آن با پراتيک توجه کنيم ت

 . نتيجه صحيحی بگيريم                  
يست                                                            زی ن در مرحله نخست شناخت ما چي
يت                                                                        ال ع ان ف جز ادراکات حسی که در جري

ر                      .       اجتماعی بدست می آيند                           ابتدا شناخت ما ب
  -هيچ مبنای ديگری به جز ارتباط حواس ما                                                  

اء                              -يعنی در جريان ادراکات حسی                                  ش ن ه م ک
ه                                                            آن در جهان حسی قرار دارد، نمی تواند ب

ه                                .       روش ديگری ايجاد گردد                           دا ب در واقع ابت
ساکن واقعيت عينی از طريق احساس های                                                     
ت و                                                                                  وس اس م ل رای وی م ه ب ان، ک انس
ن                                                                                     ل از او دارد، در ذه ق ت ودی مس وج

در اين مرحله نخست، احکام                            .       انعکاس ميابد              
ه و                                                                                           ان داگ ی ج اي ه ه ب ن گر ج ان ي ما صرفا ب
ده                                                    برداشت از روابط خارجی و عام يک پدي

ا                                                   .       است    وده م ا ن در اين مرحله از شناخت م
م و در                                                                           ي ن و ظواهر پديده را مشاهده می ک
ن                                                                       ي م ز در ه ي نتيجه شناخت و برداشت ما ن

رد                                            ي ن در                             .       محدوده صورت می گ راي اب ن ب
ای                                                                ن ب قضاوت و نتيجه گيری ها يی که بر م
اخت                                                                                            ن ه ش ا ب د م ون ی ش ا م ن ات ب ي حس
ل می                                                                       اي ا ن خودبخودی و ابتدايی از پديده ه

امل                                              .       شويم     اين مرحله از شناخت، شناخت ک
ر                                                            و عميقی نيست؛ چون ما اين شناخت را ب

م                                                                    دست می آوري .   اساس يافته های حسی ب
ادی از                                                                              داد زي ع گل از ت مثلا می گوييم جن

د                                .     درختان ايجاد شده                   ن ويا سگ پارس می ک
ا             .       و اگر رام شود مونس انسان می شود                                              و ي
ارد                                                                  اران می ب ا ب ره ه           .       در اثر تراکم اب م ه

ه                                                                                    مل گری از ج ار دي ي وارد بس ا و م ه ن اي
برداشتهای حسی ما از پيرامونمان می باشد                                                    
ه و                                                                                    ت رد داش ارب دگی ک واره در زن م که ه

 .   دارد    
ه                                                           برای گذر از تصورات ابتدايی و حسی ب
ه                                                                             ام سطحی ب ذر از احک مرحله تعقلی، گ
ه                                                               ده ب احکام عميقتر، گذر از ظواهر هر پدي
عيت                                                                           ن ظاهر و واق محتوا، همواره بايد بي

بنابراين می توان بر اين                         .   تمايزی قائل شويم                
ه                                                                می ب موضوع تاکيد داشت که شناخت عل
ه ريشه                                                            کشف ارتباطات و قوانين درونی ک

د                         .       ظواهر هستند، کمک می کند                                ل رون ي تحل
د                                                تکامل پديده و رديابی ارتباطات درونی باي

د                ن                                                         .       تشريح شون ي وان اخت خصلت و ق شن
واره                                                               م ه ه ع ال واقعی هر موضوع مورد مط
بايد از يک بررسی تفصيلی واقعيت نشات                                                         
ن آن کمک                                                                                  ي ي ب ه ت گيرد و در نهايت بايد ب

د        ن دون                                                                  .       ک ده ب دي ی پ ات درون اط ب رارت اگ
واسطه و تحقيق منتقل می شدند، اصلا چه                                                           
ارزه                                                                                    ب م و در عرصه م ل ه ع اجی ب ي ت اح
ود                                                              اهی ب .   طبقاتی به سوسياليسم علمی و آگ

ده                                                                      دي ه پ در مراحل ابتدايی و نگاه سطحی ب
م و                                                      ي ها ما به شناخت خودبه خودی می رس
يست                                                                   قی ن ي .   طبيعتا اين شناخت کامل و عم

ر                                                                                  م و ب دا از ه ده و ج ن بلکه شناختی پراک
ن                                                          مبنای روابط خارجی پديده ها است؛ ما اي
ه                                                                               ه های حسی ب ت اف ه ي يل شناخت را به وس
جه                                                                                       ي ت ه ن ه ب ی ک ان م؛ و زم دست می آوري
دلال                                                                                  ررسی و است ق ب ا از طري ری ه ي گ
ر و                                                         پيرامون خواص، پويش ها، قوانين تغيي
ون                                                              تحول آن پديده و روند تغييراتی که تا کن
ر                                                          داشته می رسيم در واقع به شناختی عميقت
که تا کنون به شکل سطحی تصوری از آن                                                      

 . در ذهن ما بوده نائل می شويم                           
اختش را                                                                                     ن م ش ت س ي ه س بنا بر اين بينشی ک
دست                                                                 تماما از بررسی نمود های سطحی ب
ی                                                                       ست ي ات م راگ می آورد، نتيجه گيری های پ
ر                                                                                     ر زي کی ب ت وجهش هرگز م ميکند و ت
اعی                                                                      م ت اسی و اج ي ساخت های تحولات س

بدون شناخت و تئوری عميق و لازم                               .     نيست    
نسبت به پراتيکی که قرار است انجام شود،                                                      

دون                                                           کی ب پراتيک ما مثل راه رفتن در تاري
 . هيچ روشنايی است               

ه                                                                     يک است ک اما در نهايت اين مرحله پرات
د و                                                                   شناخت ما را از پديده ها محک می زن
گر                                                                     ی دي ارت ب معيار حقيقت می گردد؛ به ع
در جريان عمل تئوری ها صحت و يا عدم                                                         
امل می                                                                             ا ک صحت خود را نشان داده و ي

 . گردند     
ه ضروری                                                                     رحل اخت دو م  در پروسه شن
توضيح داده شده، شناخت، جدای از عمل                                                               
کر                                                              ف مقتضی  ممکن نيست و تنها حدس و ت
قت                                                                       ي ق ه ح صرف نظری نمی تواند ما را ب

ان                                                             .       برساند       عی جه ن واق ي وان برای کشف ق
ط                                                               ه وارد رواب راهی جز اين وجود ندارد ک

ه عرصه                                      –پراتيک با پديده ها                             و در جامع
رای                                                 –مبارزه طبقاتی                    م و در تلاش ب شوي

ات                                                                                              ي جرب ای ت ن ب ر م م و ب ي رآي تغيير آنها ب
م                                                                ي اي م تئوری هايی که راهگشا باشند ايجاد ن
دی                                                                  ن ب ع و آنگاه يکبار ديگر تئوری های جم

م                                                           ي اي م ن                      .       شده را در عمل آزمون ن راي اب ن ب
کی                                                                          ي ت ک ال طه دي تئوری و پراتيک يک راب
ی در                                                                  متقابل دارند، که در هر مرحله و حت
د در                                                                            اي اخت سطحی و حسی ب ن دوره ش
د و                                                                          رن ي رار گ ارتباط ارگانيک با پديده ها ق
ن                                                                                     ا اي اخت م ر شدن شن ت ق ي در جريان عم
ردد؛                                                            رابطه تنگاتنگ و بيشتر پيوسته می گ
برای بدست آوردن شناخت عميقتر از يک                                                       
م                                                                       ت س ي وس جنگل، نياز به بررسی چرخه اک
ف،                                                                              ل ت خ زان رطوبت در فصول م ي آن، م
گل مشخص را                                                              بررسی عواملی که آن جن

رار داده و                                                                 . . .       در معرض تهديد و يا بقاء ق
ق و                                                                                                ي حق دون ت يست ب مکن ن م و م ي هست
ه                                                                  گل ب اطلاعات کلی و مشخص از آن جن
شناخت کاملتری از آن نائل شويم؛ بنابراين،                                                  
اط                                                      اين يک پروسه تنگاتنگ شناخت در ارتب
ا                                                                                      وری م ئ ايت ت ه با پراتيک است و در ن
برای مثلا نجات فلان جنگل در عمل خود                                                            
د                                                                               وان ه می ت ت را ثابت يا باطل می کند و الب

 . بطور نسبی موفق و يا نا موفق باشد                                
يک                                                 -اين روند             -يعنی رابطه تئوری و پرات

ادامه می يابد و مجددا پراتيک بر تئوری و                                                           
ا                                                                                            د ت ذارن ر می گ ي اث يک ت رات ر پ تئوری ب
د و                                                                                ن اي م ر ن ت شناخت ما را از پديده ها کامل
ه                                                        امکان دخالت و تغييرات آنها در هر مرحل

ردد                ی                                                            .       فراهم گ داي ت ه اب رحل ع در م در واق
دم                                     -شناخت سطحی                    -شناخت          ق ات م ي ع واق
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بر ذهن هستند و تصورات ما تنها در نتيجه                                                 
ردد، و                                                                          سر می گ ي انعکاس آنها در ذهن م
دم                                                                                 ق ر ت ده دلالت ب اخت ذکر ش پروسه شن
املا                                                                                          که ک ل ست، ب ي يک ن رات ر پ تئوری ب
ه هر                                                                    بلعکس اين ارتباط با واقعيت است ک
ی                                                              داي ت چه تنگاتنگ تر و فراتر از مراحل اب

اخت حسی و سطحی                                                         - رود،                  -يعنی شن ب
ر می                                                                                        شت ي قت ب ي ق ه ح ی ب امکان دست ياب

 .   گردد    
 بعنوان مثال اتومبيلی در حال حرکت دچار                                                    
ا                                                                                وده م ه ن وجه ب ا ت نقص فنی می شود و ب

د                                                               -حدسياتی را در ذهن راننده ايجاد می کن
د                                                                       ن اش ی ب داي   -که می توانند بسيار ساده و ابت

ه آن وجود                                                                                     ن ي ش ي ی  از پ اما اگر  اطلاعات
ل،                                                                                ي ب وم ادن ات ت رکت اف وع از ح دارد، ن
ل از                                                                             ب ور ق وت ه در م صدای غير عادی ک
ده                                                                                  ن لا ران ث ه، م ت خاموش شدن وجود داش
رات دچار مشکل                                                                        ارب ه ک حدس می زند ک
شده است و به سراغ تعمير آن می رود و                                                                  
يا به سراغ تعميرکاری  که شناخت بيشتری                                                     
از موتور دارد؛ در مرحله تعمير تئوری او                                                        
ا                                                                 ه آي محک می خورد و متوجه می شود ک
عيت                                                                  تئوری او و در واقع برداشتش از واق

ه                                              ا ن وده و ي ح ب ي کن است وی                             .       صح م م
متوجه شود که اشکال ديگری، مثلا اشکال                                                       

ور وجود دارد                                               وت ه اول                     .       برقی در م رحل م
ر اساس داده                                                                  شناخت يک شناخت حسی ب
ا و                                                              های ابتدايی است و هر چه اطلاعات م

اشد                                                                  ر ب شت ي لا               -شناخت ما از واقعيت ب ث م
داشتن دانش فنی در مورد اتومبيل و دانش                                                            

ه                                                             ع ام ا                 -مبارزه طبقاتی در عرصه ج و ب
ر                                                                               شت ي ا ب اخت م تجزيه و تحليل مورد، شن
ان                                                                                   ايت در جري ه ردد و در ن تعقلی می گ
عمل است که تئوری محک می خورد و                                                                  

 . مرحله شناخت پراتيک  تحقق می يابد                                
ن                                                     اما موضوع در مورد حزب کمونيست اي
دن                                                   است که اساسا از اين مراحل برای رسي
طه                                                                        د و راب ن به شناخت پديده ها گذر نمی ک
رای                                                                                   يک ب رات وری و پ ئ ن ت ي ديالکتيکی ب
ه                                                                  رحل می را از م بدست آوردن شناخت عل
ق                                                                          ي ی و عم ل ق ع سطحی تا مرحله شناخت ت

ه                                                            بسط نمی دهد و يکسره با درک سطحی ب
جه دچار                                                                      ي ت سراغ پراتيک می رود و در ن

اخت                                    .       پراگماتيسم می گردد                     با پرهيز از شن
در اتومبيلی که دچار نقص فنی است نشسته                                           
رادی وجود                                                                         ا اي اس اند و باور ندارند که اس
ه                                                                                      د ک وده ان م ن دل خوش ن ه اي دارد و ب

تئوری و           .       اتومبيلشان بزرگ و جا دار است                                      
ل                                                                              اب ق ت کی و م ي ت ک پراتيک يک رابطه ديال
ات                                                              ق حسي دارند، انعکاس واقعيات از طري
اده                                                               ف ما در ذهن و سپس تجزيه، تحليل و است

ا                       . . .           از تجربيات ديگران و                              شناخت حسی م
ل می                                                                                دي ب ق  ت ي را به شناختی علمی و عم
ا                                                                                           ط ي د غل وان م می ت از ه نمايد، که البته ب
ا                                                              وری ه ئ صحيح باشد، و در جريان عمل ت

مت و                                               .       محک می خورند                 ل ه ه اما آنطور ک
ن                                                                  ي حکا رفتار می کنند  ارتباط ديالکتيکی ب
ه                                                                       د ب ن تئوری و عمل نمی بينند و می خواه

 . نتيجه برسند           
ه و در هر                                                                          رحل واضح است که در هر م
زار و                                                                   ه اب شرايط تاريخی مربوط به آن، ک
ز                                                                                            ي قت و ن ي ق ه ح ل ب ي رد ن ارب روشهای ک
ه                                                           خی ک تئوری و فرضيه های مشروط تاري
برای نتيجه گيری ها مورد استفاده قرار می                                         
گيرند را در بر می گيرد، حقيقت محدود و                                                            

اما سير تکامل شناخت در                                     .       نسبی می گردد                
هر مرحله آنچنان ويژگی های مشروط و                                                              
ا                                                          ده ه دي محدودی دارد که کشف ارتباطات پ
اخت                                                                ر شن هميشه نسبی هستند، ولی اين سي
ای                                                                              رزه زايش است و در آن م ه اف رو ب
د و                                                             شناخت مرحله به مرحله تکامل می يابن
ات                                                                        ي ع ا واق ات ب مطابقت تئوری ها و نظري
بيشتر و بيشتر می گردد؛ و در صورتی که                                                        
ن                                                                    ا اي نسبيت حقيقت همواره وجود دارد ام
ات                                                         حقايق نسبی قابل اتکا و نزديک به واقعي

ا و                                                                              .       هستند      وری ه ئ ز از ت ري جه گ ي ت در ن
نظريات بر اساس امکان خطا و غرق شدن                                                     
ر انسان را از                                                                 در پراگماتيسم، هر چه بيشت

 . دست يابی به حقايق دور می نمايد                              
م                                                   هلمت سعی دارد با طرح اينکه ما نتوانستي
م                                                                                   ل شوي دي ب ان چپ مطرح ت به يک جري
ا                                                                        رد، ام ب زاويه برخورد ما را زير سوال ب
ر و                                                           بر هر کس که کمترين اطلاعی از تغيي
د                                                                               واه خ د و ن اش ه ب ت بش داش ن حولات ج ت
ه                                                                                   د روشن است ک اي م ان ن م ت واقعيت را ک
ران در                                                                ارگری در اي گرايش سوسياليسم ک
ر                                                                                   اء اث ش ن خی م اري ای ت مقاطع و تند پيچه

رد                                                                 ام ب   : بوده، که به اجمال می توان چنين ن
يست                                                                         ون م ه ک مبارزه با انحرافات عميقی ک
ا                                                              د، و ي ردن های کارگری در جنبش ايجاد ک
حران                                                                در يک دوره لغو کار مزدی ها در ب
ا خطر                                                                                       ه ب ابل ق گی، م ن اه م درون کميته ه
ی در                                                                        ست ي ال ري پ سوليداريته و تشکل های ام
ات                                                                              راف ح ا ان ارزه ب ب ری، م ارگ ش ک ب ن ج
آوانتوريستی در جنبش دانشجويی و نيز در                                                     
اع از                                                                 ی، در دف تبيين استراتژی سوسياليست
اری                                                             ي واقع بينی در مقابل ذهنی گرايی و بس
ی از دست                                                                    ه راست موارد ديگر، هر يک ب
اد                                                                                        ح ار ات دگ ان ا ارزش و م ای ب آورده
بش است و                                                           سوسياليستی کارگری برای جن
ه                                                                               ود ک م ان ن م ت نمی توان اين واقعيت را ک
اری از احزاب                                                                       ي ی از بس اتحاد سوسياليست
ر                                                                 شت ي ارگری ب وجريانات چپ در جنبش ک

 .   منشأ اثر بوده و هست                   
ه                                                                                              ق ه طب م ک ري ذي  به هر شکل اگر می پ
اج حملات از                                                                                     ا آم م بش  دائ کارگر و جن
ه                                                   طرف روشنفکران بورژوا قرار دارد و ب
اشکال مختلف و بر اساس زمينه های مادی                                                    
وذ                                                                       ف ه ن ق اين نظريات به درون جنبش و طب
وان و                                                            می کنند، ضروری است بر اساس ت
ال                                                              ع ا ف ه موقعيت خود در نقد و مبارزه با آن

ا                                                                .       باشيم      ا ب ه ن ه ت پراگماتيستی عمل کردن ن
که در                                                         جنبشی عمل کردن مترادف نيست بل
تناقض با آن قرار دارد؛ جنبشی عمل کردن                                                     
پراتيکی است که بر مبنای منافع جنبش در                                                          
ق                                                                              ي ف ل ا ت هر مقطع و شرايط قرار دارد و ب
ع                                                          تئوری و پراتيک در راستای دفاع از مناف
وريک و                                                                                ئ ع ت ان ار زدن هر م جنبش و کن

تنها بدين             .       عملی در اين رابطه معنا می يابد                                          
ا                                                                                يست ي ال ي رد سوس شکل به عنوان يک ف
ه و در                                                                                    ق ی درون طب ست ي ال ي گرايش سوس
ر                                                                                         ام ب م گ ي وان بش می ت ع جن راستای مناف

 .   داريم     
 

هه                                                    همزيستی مسالمت آميز و درک جب
 ای    

ح دادم                                                                         وضي ل ت ب اره ق همانطور که در شم
ی و چپ                                                                           ست ي ال ي درک حکا از قطب سوس
ی                                                                                         زيست ای هم ن ب ر م ه ای و ب ه ب درکی ج
مسالت آميز است که روشن شدن حقيقت در                                     
رخوردار                                                                                 ن درجه اهميت ب ري ت م آن از ک
ارگر                                                                ه ک است و رابطه حقيقت و منافع طبق

ه                              .       در اين خط مشی گم شده است                                     ا ب ج ان م ه
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ا و حزب                                                                        عنوان نمونه از اتحاد عمل حک
ه                                                          کمونيست کارگری نام بردم واينکه چگون
ه ای                                                                                 ي ان ي ا درب و تا چه حد غير عادی حک
رده                                                                  مشترک به آن اتحاد عمل دل خوش ک

در پاسخ به نيازهای                             "   بود تا آنجا که آن را                                      
ران و در                                                                              ی جاری در اي لاب ق ارزات ان مب

ی                                                      ست ي ون )   ٢" (     جهت تقويت جنبش چپ و کم
چه                                                             .       می ديدند           کرار آن ه ت به هر حال من ب

ه                                                                                ت ک ا دو ن ج ن گفته شد نمی پردازم و در اي
م                                                                       رار می ده ورد بحث ق اول     .       جديد را م

ه ی                                                                              ون م مت است و دوم ن ل جواب آقای ه
ا                                                                                     پ ي طب چ اد ق ج ری از درک اي گ دي

 .   سوسياليستی است              
اد                                                                       ح ا ات جالب اينجا است که او در ارتباط ب
ارگری                                                         عمل بين حکا و حزب کمونيست ک
ار                                                                    ن هيچ نمی گويد و همانند انتقاد قبلی از ک
آن می گذرد و هيچ به روی خود نمی آورد                                                          
اع                                                                                   ل دف اب اد عمل ق ح که بالاخره آيا اين ات
د و                                                                    کردن است يا نه؟ چرا قبلا اين کار را ن
ه                                                                 نی ک چرا آن را ادامه نمی دهند؟ و مخالفي
اين اتحاد در درون تشکيلات دارد چه می                                                             
وده می                                                                      ه گويند؟ و اگر واقعا ادامه آن را بي
د؟ و                                                                        ن ن دانند چرا به خود انتقاد علنی نمی ک
ن                                                                                            ه اي اراگراف را ب د پ ن که چ ن پس از اي
ا صداقت                                                                              د م گوي ا ب د ت اختصاص می ده

م و                                           ن را می                         . . .           نداريم، تحريف می کني اي
الا                                                         گويد که  اتحاد سوسياليستی چون دست ب
ر                                                                        ت زرگ ع های ب را ندارد نمی تواند در جم
اد عمل                                                          سياستش را پيش ببرد لذا تن به اتح
ز خود وضعيت                                                                               ي ايت ن نمی دهد و در نه
د                                                                                       وي ی گ د و م ی زن ال م ث :   مصر را م

اه                                                                   "    گ اوضاع کنونی در کشور مصر را ن
ر                                                                 کنيد، آيا اگر قبل از برپائی قيام های اخي
يک قطب سياسی چپ شکل می گرفت نمی                                             

ان                                                                                      ري ع ج ف ه ن وا را ب وازن ق وانست ت  ت
د؟ در                                                                                     ن ر ک ت ه ارگری ب ی و ک ست سوسيالي
فی و اخوان                                                                   ل حاليکه شاخه های مختلف س
رای                                                                                  دگی شان ب ن راک رغم پ ي ل المسلمين ع
م                                                                       ه ه د و ب ن ن تشکيل حکومت ائتلاف می ک
ا                                                                               رال ه ب ي که ل ي ال نزديک می شوند، در ح
زديک می                                                                        م ن ه ه عليرغم پراکندگيشان ب

ر موج                                                                                          ا ب د ت ه ان ت ن نشس ي شوند و در کم
ه                                                                            ی ک است ي د، س ون ردم سوار ش قلاب م ان
وجود در آن                                                                          کال م نيروهای چپ و رادي
جامعه را در يک قطب در مقابل جناح های                                                      
ی                                                             ريست ت منحط بورژوائی قرار می داد، سان

 ) همانجا      "(  بود؟    
را                                                                                    ه ظاه ا است ک ن ج ي م ا ه اختلاف دقيق
هلمت ترجيح می دهد متوجه نشود، او نمی                                                       
ا                                                                  کی ب داند که استراتژی های متفاوتی که ي
درت را                                                         دور زدن طبقه کارگر می خواهد ق
ا اصلاح                                                          بگيرد و ديگری از طريق اتحاد ب
ا                                                                                 اد ب ح ق ات طلبان و يا يکی ديگر از طري
بورژوازی ملی و ديگری با انقلاب بورژوا                                                  
زاب و                                                                                 ی از اح رخ ا ب ک، و ي ي رات ک دم
ا                                                         جريانات با سياست اکونوميستی و برخی ب

ا و                                                            اه ت . . .       محاصره شهرها از طريق روس
د،                                                          ن می خواهند استراتژی خود را متحقق کن
ش                                                                                          راي ژی گ رات ت ا اس ت ب س ي ن ن ک م م
سوسياليستی همسو شوند و به غلط و فرض                                                 
رای                                                          اگر چنين شود نتيجه ای جز شکست ب
د                                                                      ن خواه ار ن ب زی ب سوسياليسم کارگری چي

کی                                              .       آورد     صرف داشتن نام چپ برای نزدي
رايشات                                                  و وحدت کافی نيست؛ بسياری از گ
ليبرالی و ضد کارگری می توانند در غالب                                                        
ه                                                                                   ارگر ب ه ک ق ه طب ي ل چپ و سوسياليسم ع
ان                                                                                                  ا را از زم ب ف ن ال د و اي ن اي ي دان ب ي م

 .   برنشتاين تا کنون هر مارکسيستی می داند                                     
د                                                       دن و       -کمونيست های کارگری حاضر نش

ا                                                -هنوز هم نيستند                       يست ه ال که حمله امپري
را محکوم                   . . .           به افغانستان، عراق، ليبی و                                      

سم                                                                    ي ال کنند و حتی از بکار بردن کلمه امپري
ه چپ                                                                                ق ب ل ع ت اکراه دارند و عملا آن را م
ان غرب را                                                                                       د و واژه جه ن ی می دان ت سن
جايگزين آن می کنند، و اين تنها يک اشتباه                                                          

يست                                          ی                       .       سياسی ساده و معمولی ن ان در جه
ه                                                                       ن سو ب که پس از جنگ دوم جهانی به اي

ا و                                               ۵٠حدود         ک ري  کشور جهان از طرف آم
متحدينش حمله نظامی شده و در بيست سال                                                    
گذشته و پايان جنگ سرد و خارج شدن                                                                         
ن                                                                    ارزه، اي ب ه م ن رقيب امپرياليستی از صح
و                                                                 ات ق ن حملات و چنج حکومت ها از طري

ا در                                                                               . . .           و      ک ري ه و آم ت اف زايش ي ار اف بسي
حدود نيمی از کشورهای دنيا پايگاه نظامی                                                          
ی                                                              ان برقرار کرده تا منافع سرمايه داری جه
حفظ شود، سياست کمونيست های کارگری                                                
ار و                                                                           ت ف سم در گ ي ال چيزی نيست جز سوسي

اع از                                          .   شوينيسم در کردار                   ط دف ق شوينيسم ف
ی                                    .       ميهن خودی نيست                   ان هر کس و هر جري

که از يک جناح در جنگ ارتجاعی حمايت                                                     
يت جنگ                                                                                  حکوم ا در صدد م د و ي اي م ن
ا                                                                                               وعی آن را ب ه ن د و ب اي ي رن ارتجاعی ب
ی                                            منافعش منطبق بداند يک سياست شوينيست

اه و                                    "   بحث     .     اتخاذ نموده است                  ي وی س اري سن
ن                              "   حزب و جامعه           " و   "     سفيد     ي م ا ه حکمت ب

ر                                                                          ای ب ن ب ر م ريشه شوينيستی تدوين شد، ب
ه                                                                       ی ک حران ط ب انداختن رژيم در يک شراي
ا عوامل                                                                     امپرياليستها ايجاد نمايند و بشود ب

ای         .       متحد شد                  -. . .           سلطنت طلبان و                         -آنها     آق
ق                                                                        ي ه رف هلمت اگر تفاوتی بين موضعی ک
ايرج آذرين در قبال ضرورت محکوميت                                                             
ی گرفت و                                                                                              ب ي ه ل ا ب يست ه ال ري حمله امپ

ارگری                                                  ی                   –سياست کمونيست های ک ن ع ي
ی                                                                          ست ي ن ی و شوي   -سياست انترناسيوناليست

ز                                                                                     ي ا ن ه ا آن قايل نشويم، همانا اتحاد عمل ب
 . عاری از اشکال خواهد بود                       

د                                                                                   وي طه چه می گ ن راب :   ببينيم لنين در اي
جريان دوم که به اصطلاح مرکز ناميده می                                                    

ود            ا در                                                                    (   ش ست ه ي ک وتس ائ ان ک ري ام ج ن
د                   )       دورانی که سانتريست بودند                               افرادی هستن

ی و                                                                                           اع م ت ای اج ست ه ي ن وي ن ش ي ه ب ک
ردار در                                                                                    ای در ک ست ه ي ال ون ي اس رن ت ان

 . نوسانند       
دا                                      "   مرکز    "   افراد          همه سوگند ياد می کنند و خ

ارکسيست و                                                                      ه م را به شهادت می طلبند ک
ه                                                                                     ون دار هر گ يست و طرف ال ون ي اس "   انترن

ه از                                                                   "   فشار     ون دار هرگ ا،طرف ر دولت ه "   ب
که                                                       "       مطالبه       ن "   ای از دولت خود در باره اي

ح                                                                                   ه صل اين دولت اراده ملت را نسبت ب
،طرفدار هرگونه کارزاری به                                 "   آشکار سازد            

ره                                                            نفع صلح غير الحاق طلبانه و غيره و غي
اعی                                                        و طرفدار صلح با شوينيست های اجتم

د              ن ت ز        . "     هس رک دار                  "       م رف دت      "   ط ت،        "   وح اس
ز و                       .   (       مرکز مخالف با انشعاب است                                         ت ران پ

 ) ٣( -) تاکيد از من است               
م                                                                   ي ت س ي اد عمل ن ح ا                   .       ما مخالف ات رای م ب

سوسياليست ها در يک اتحاد عمل، در يک                                                      
ن                                                                         ی، اي فعاليت مشترک و دريک همسوي
ده ای                                                                                ن ن ن ک ي ي ع موضوع اهميت بسزا و ت
ع                                                                            اف ن ی و م ست ي ال دارد که استراتژی سوسي
ی در                                                         لاب جنبش کارگری و پرنسيب های انق
ا                                                                    عطاف ت مجموع حفظ شوند و نرمش و ان
ی                                                 ست آنجا ممکن است که از اصول سوسيالي
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ا                                                .       عدول ننماييم               آيا واقعا اگر امپرياليست ه
د                                               ن واره                            -بخواهند به ايران حمله کن م ه ه ک

د                                                        در کشور ما محتمل است و يا حد اقل تهدي
کمونيست              -و سايه آن روی سر مردم است                             

اذ                                                       خ های کارگری آيا موضع سوسياليستی ات
وده و                                                                                  ب ن ن ي ن ه چ ون ک خواهند نمود؟ تا کن
ايت                                                                   اتحاد عمل آنها با سلطنت طلبان و حم
های تلويحی از سياست امپرياليستی واقعيت                                              
ديگری را نشان می دهد، به زبان ساده می                                                          

ی                                             :       گويند      .   بگو دوستت کيست تا بگويم کيست
ی چه در                                                                                        ل اد عم ح ه ات ون بنا بر اين هر گ
سطح جنبش کارگری و چه در طيف چپ                                                           
ی و                                                                                       ست ي ال ي اهيت سوس از منظر ما بايد م

 .   انقلابی داشته باشد                 
وط می                                                                                      رب ه مصر م ون م ه ن ه ب تا جائی ک
ا                                                                               ه مشی حک ي وج شود، اين به هيچ وجه ت

ا                                                   ۶نيست؛ اتفاقا جنبش                            ل ب اب ق ل در ت  آوري
م                                                                    حري ات را ت اب نيروهای نظامی حاکم انتخ
د در                                                                                               رون ار ن ن ا ک ه ا آن د ت ن ت ف د و گ ردن ک
ازه سر                                                                      ن ت انتخابات شرکت نمی کنند و اي

ت                                   از راه اس ب                                                     .       آغ ط ر ق ه اگ ک ن اي
ا                                                         ی ه سوسياليستی از قبل وجود داشت مذهب
نمی توانستند دست بالا را داشته باشند، کلی                                                        

ت                                                س ي ش ن ي ی ب وي ب                                     .       گ ط ر ق ه اگ بل
ا وجود                                                                      ی از کشوره ل ي سوسياليستی در خ
داشت خيلی اتفاق ها می افتاد؛ اما اختلاف                                                                
بر سر اين نيست، اختلاف بر سر اين است                                                        
وجود می                                                                      ی ب ست ي که چگونه قطب سوسيال
اقض                                                                    ن ت آيد؟ با جمع شدن انواع گرايشات م
چپ با استراتژی های طبقاتی متفاوت، و يا                                                      
رايش                                                           با مبارزه و سازماندهی دراز مدت گ
ا                                                                                      اط ب ب ده مصر در ارت ن ی؟ آي ست سوسيالي

ل               ۶سياست ها و استراتژی که جنبش                                             آوري
ال                                                                                 ب ارگری در ق بش ک و يا جناح چپ جن
م می                                                               مبارزه طبقاتی اتخاذ خواهد نمود، رق

ه                                                                     .       خورد     رد ک د ک ن اينکه آنها کمک خواه
وع                                                                                          ر ن ا ه ری و ي ارگ ای ک وراه ش
ن                                                                                 ي ری در ب گ ال دي ک ی رادي ده ان ازم س
ان                                                                          که خواه ن ه؟ اي کارگران ايجاد شود يا ن
ق يک                                                                                  کيت خصوصی از طري ال و م غ ل
د                                                                   ادرن که ق انقلاب کارگری هستند يا نه؟ اين

ر                                                                         سم غي ي ال ي طی يک مبارزه منسجم سوس
د                                                                      ن وان ت کارگری را کنار بزنند يا نه؟ اينکه ب
صف انقلاب و ضد انقلاب را از هم متمايز                                                     
ای                                                                                                      و ه ي ات ر ن ت ر آل ت ر چ د و زي ن اي م ن
ه                                                                     د، و ب رون امپرياليستی و سرمايه داری ن
ی                                                                                       ارزه ب ب د يک م ن وان ت ه ب ن ک ه اي اضاف
بش                                                                رحمانه با جرياناتی که ممکن است جن
د؛                                                                                         رن ب يش ب ه پ د، ب ن ان کش را به انحراف ب
اح                                                          مجموعه اين پارامترها که استراتژی جن
سوسياليست را تعيين می کند آينده مصر را                                                        

دارد اگر                                                      .       رقم خواهد زد               ن مت می پ اما هل
طب                                                                                        د ق ی آم ود م وج ری ب ت ش ي اد ب ح ات
ا                                                                ود و ب سوسياليستی الان در راس جنبش ب

در همين مصر                    .       خيال راحت پيش می رفت                            
ارزه                                                                     ب ه م چپ هايی هستند که مخالف ادام
ات                                                               اب خ در خيابان ها و موافق شرکت در انت
رای                                                     بوده و هستند و استراتژی متفاوتی را ب
ا                                                          کسب قدرت دارند، چگونه و چرا ميشود ب

هر چه                 .       آنها قطب سوسياليستی تشکيل داد                                       
ر و                                                                                               ت اف ف ای ش ت ه اس ي پ س اح چ ن ج
د                                                                                             وان ت د و ب اي م اذ ن خ ری را ات ت ال ک رادي
ار زده و                                                                                ن سم را ک ي رم سازشکاری و رف
ا                                                                                         دی را ب دت و ج ارزه ای دراز م ب م
قلاب                                                                        رد و ان ب انحرافات و پوپوليسم پيش ب
غ و                                                                                           ي ل ب ه ت ق ان طب ي ی را در م سوسياليست
روزی                                                                                        ي ان پ ک د، ام اي م ی ن ده ان ازم س

ود                                             د ب اح            .       پرولتاريای مصر بيشتر خواه جن
چپ جنبش مصر تند پيچ های بسياری پيش                                                     
رو خواهد داشت که قطعا از طريق سازش                                               
د از                                                                        وان می ت ی ن با گرايشات مختلف طبقات
بش                                                                                        ن جن ع اي د؛ و در واق اي م آنها عبور ن
هنوز در ابتدای راه است؛ اين جنبش ممکن                                                       
ا                                                                                       د ب ن کر می ک مت ف ل نيست آنگونه که ه
يش روی                                                                            راحل پ ش، از م ي ادی از پ ح ات
ه                                                                                  ان ب ه اگ د و ن اي م مبارزه طبقاتی جهش ن

 . سرزمين موعود برسد                 
ت                                                         ودي وج لام م س از اع پ                        "   پ اد چ ح ات

می                                                          "       ايرانيان         ا ن ت ع ي در خارج کشور که طب
اشد،                                                                  تواند منشاء اثری در ايران و جنبش ب
ه                                                                 ده و ب حزب کمونيست ايران ذوق زده ش
ا اعلام                                                                       ه ا آن همراه تعداد ديگر از احزاب ب

گی                                              .       همبستگی نمود               ست ب م اين نوع اعلام ه
ها و شرکت در اتحاد عمل های موقت و                                                                     
مقطعی که نتيجه ای نداشته و بارها و بارها                                          
به دليل عدم وجود استراتژی سوسياليستی و                                        
ا                                                          تناقضات ريشه ای شکست خورده را حک

ا                                                                     ه ن مجددا تجربه می نمايد و هيچگاه و نه ت
ر و                                                                                               شت ي که ب ل رد ب ي می گ از آنها درس ن
ی                                                         حريصانه تر بدنبال اتحاد عمل های طلاي
و جديد می گردد تا بلکه درد جنبش را دوا                                                              
ر راه                                                                                      شت ي ر هر چه ب ن مسي کند، و در اي
ه                                                         مماشات و سازش های طبقاتی را نسبت ب

حمايت و اعلام                            .       احزاب در پيش می گيرد                            
ی                                                         همبستگی با اتحاد چپ ايرانيان چه واقعيت
گر از                                                                  دادی دي را نشان می دهد؟ آيا اگر تع
نيروهای چپ نيز با استراتژی و خط مشی                                                        
گر                                                           های ديگر متفاوت و متناقض گرد يکدي
ا                                                                     د؟ آي ي جمع شوند از آنها نيز حمايت می کن
رده                                                            تاکنون اينگونه حمايت ها راه به جايی ب
است؟ آيا در راه اتحاد عمل و وحدت هر                                                                       
ر                                                            ری زي شت چه بيشتر، اگر پرنسيب های بي
بش                                                                پا گذاشته شوند راه هموار و مشکل جن
حل می شود؟ آيا توده ای نبودن جنبش و به                                                          
ه                                                           گون ميدان نيامدن طبقه کارگر صرفا با اين
ی در                                                                                 ات ان ا جري راد و ي اتحاد عمل های اف
خارج کشور حل می شود؟ شما آقای هلمت                                                       
ان                                                                 بلشويک ها را تاييد می کنيد که در جري
يک مبارزه پيگير توانستند توده ای شوند و                                                         
ن راه                                                              ي م ما را به ريشخند می گيريد زيرا ه

می                                                   .       را ادامه می دهيم                       چ روی ن ي ه ه اما ب
گوييد که اين بلشويک ها آيا از طريق اتحاد                                                          
ان،                                                                     ب ل حلال ط با منشويک ها، اس آرها، ان
ريست                                                                     ب ام ا، دس ريست ه ماخيست ها، اکتب

ری                                        . . .           ها، کادت ها و                    توده ای شدند و رهب
ا                                                                                 دست آورد؟ و ي ه ب ه ب انقلاب را با اين ج
ا                                                                               ر ب گي ي ر و پ ذي طی يک مبارزه آشتی ناپ
تک تک اين جريانات، صف انقلاب را از                                                        
وده و                                                                                  م زا ن ارگری مج ر ک ات غي ان جري
ای                                                                                  د؟ آق ن ت رف دست گ قلاب را ب رهبری ان
ن                                                                                 ري ت م ه ک گری ک مت و هر کس دي ل ه
اطلاعی از تاريخ بلشويسم و انقلاب روسيه                                                  
ا                                                                                ه ب ا ن شويک ه داشته باشد می داند که بل
ات                                                                ان اتحاد عمل و تلاش برای وحدت جري
ارزه سخت                                                                   ب غير کارگری، بلکه با يک م
ار زدن                                                                              ن ا ک د و ب که سال ها به درازا کشي

 . آنها راه پيروزی را هموار نمودند                               
ی در                                                                                      ت ريس ت ان ان س ري ور ج ذران ام گ
همزيستی مسالمت آميز و حرکت در مرکز                                                   
رار                                                                               بش ق اح چپ و راست جن بين دو جن
ن دو                                                             دارد و با زيگزاگ های سياسی بين اي
دام                                                                                       طور م جه ب ي ت وده و در ن در نوسان ب
ايت                                                                 برای ادامه حياتش بايد تن به انواع حم
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ها و اتحاد عمل ها بدهد تا پتانسيل خود را                                                                   
اه                                                         شارژ نمايد؛ بنا بر اين در آينده نيز هر گ
رايشات                                                                   ا گ چند جمع و محفل و يا افرادی ب
گر                                                                        کدي رد ي ا گ و استراتژی مختلف صرف
رای                                                               ا ذوق زده ب بيايند سانتريست های حک
راه                                                                                              م ا ه ه ا آن ا ب د زد و ي ن آنها کف خواه

ا و                                                    .       خواهند شد            ج اما واقعا اين سياست تا ک
است                                                                      ا سي تا کی کاربرد دارد؟ بر همين مبن
يت                                                                                     ال ع ه ف رمی ب ب از م ي سانتريستی حکا ن
ده ،                                                                            ظ ش ن خط حف پراگماتيستی دارد تا اي
ر                                                                    ی پ است تداوم يابد، و خلاء ناشی ازبی سي
دون                                                                شده و  فعاليت عملی مبرا از تئوری  ب
ه                                                                               ت ع وجود داش وان ات و م توجه به انحراف

 .   باشد، تا سياست بينابينی بودن تثبيت گردد                                       
 

 باز هم در باره جنبش مردمی                                 
است دو                                                                        ان سي م در اين مورد نيز هلمت ه
بخش ديگر را در پيش گرفته و بدون اينکه                                                          
وده                                                              م انتقاد اصلی را جواب دهد فقط سعی ن
اد                                                                                      ح ه ات ن خصوص ب ادی در اي ق ت ا ان ب

رود                                                    ره ب در    .       سوسياليستی از پاسخ دادن طف
بخش قبل موضوع و انتقاد مشخصی وجود                                                    
ود                                                                              ن شرح ب ه اي صرا ب ت خ ه م   :   داشت ک

شرو                                                                            ”    ي اطع پ ق اری از م ي کردستان در بس
ا در                                                                                   وده، ام ران ب وده ای در اي بش ت ن ج
ر،                                                           جريان به ميدان آمدن جنبش مردمی اخي
رغرب کشور                                                                          ال ب ع ف فضای سکوت و ان
حاکم بود؛ اين وضعيت نه بنا به انفعال خود                                                        
بش                                                           کارگران و مردم کردستان نسبت به جن
ر                                                                             است احزاب پ ه سي ا ب سراسری بلکه بن

ود                                                                      ه ب ومل ه طور مشخص ک در    .       نفوذ و ب
ران و                                                                                     ه در سراسر اي شی ک ب ن ان ج جري
ان داشت،                                                        بخصوص در کلان شهرها جري
زده                                                                   ان ل ش ث ی م عموما مردم در سالگردهاي

ی                         . . .            بهمن و             ٢٢آذر، سيزده آبان،                         ا شکل ب
لف                                                                       خت ه از طرق م از قرارهای مردمی ک

ی و                                                   ن ف رار              . . .           مثل اينترنت، پيام های تل رق ب
د                                                                   دن ان می آم اب ي ه خ ن                           .   می شد ب ي ن  در چ

ه                                                                           ان وذ و رس ف موقعيتی کو مله با توجه به ن
وانست                                                                              ار دارد، می ت ي ت ه در اخ ی ک اي ه
ه                                                 همگام با مردم در سراسر ايران، خطاب ب

د و                                                                             وان ده راخ رد ف ردم ک ران و م ارگ ک
طه                                                                    ن راب کردستان را از انفعال حاکم در اي
ن                                                                           ي ن ار چ ب ک ی ي خارج نمايد، اما کومله حت

 ) ۴"(  اقدامی نکرد           
ی دو                                                                                        ک د ي ورد در ح ن م ت در اي م ل ه
اد                                                                         ق ت ن ان ه اي پاراگراف بدون جواب دادن ب
ع حرف                                                               د و در واق مشخص حرف می زن

اشد                                                                                        ه ب ت ف گ زی ن ا چي د ت و   !       هايی می زن
خواننده را همچنان در مقابل اين سوال باقی                                                        
ال و                                                                      ع ف می گذارد که بالاخره آيا سياست ان

در کردستان، در گرما                           ندادن هيچ فراخوانی                          
 جنبشی که طی يک سال در سراسر                                                              گرم   

ه                                                                                     ومل ب ک ان ت، از ج ود داش ران وج اي
می                                                                                            ی ن ه حت ومل ا ک ه؟ آي ا ن ود ي صحيح ب

وانست يک                            وان           ت راخ ل                                   ف ث صاب، م ت اع
هشت سال                                                         ب ال                        ٨٩اعتصاب  اردي ب  در ق

د؛                                                                  گر ده اعدام فرزاد کمانگر و چند نفر دي
گر                                                                                           کدي ه ي ردم ب ه م طی ک و يا در شراي
فراخوان و خبر می دادند و در موعد های                                                              
ان می                                                                                اب ي ه خ مشخصی هزاران هزار ب
د                                                          آمدند، آيا کومله نمی توانست همراهی نماي
ه                                                               ان ب و فراخوان به خيابان آمدن در کردست
د؟                                                       همراه مردم در شهرهای ديگر ايران بده
اسخ                                                     اما تنها چيزی که اگر بشود نام آن را پ

د                                   وي ا موضع حزب                                  ”   “   :   گذاشت، او می گ آي
ه و                                                                                       ال ق ا م ه ه در ده ران ک ست اي ي ون م ک
ع و سر                                                                                 وق م جی ب روي ون ت ت مصاحبه و م
غ                                                                     ي ل ب بزنگاه بيان شده است و در مورد آن ت
ه                                                                        ع ام شده است و در معرض قضاوت ج
ان و                                                         قرار گرفته است، هيچ سنخيتی با سخن
ا                                                                نوشته هائی که مدتها بعد از وقوع حادثه ب
ه شان در                                                                          و سروکل ل ه عباراتی مبهم و دوپ
ده است،                                                                                 دا ش ي ع پ ن جم سايت اينترنتی اي

 ) همانجا      ( “ دارد؟     
اقضی                                                                       ن ه ت اما آيا مقالات شما بر فرض ک

ود و من در                                                   –هم نداشته اند                      که اينگونه نب
اکت های مشخصی آن را                                                                          بخش اول با ف

ان دادم                      راض                                                    -نش ت ه اع وان ب راخ يک ف
طور                                                                                 ا ب ان داشت؟ آي ت ردس عمومی در ک

ر،               ١٨آبان،         ١٣مشخص در شانزده آذر،                              ي  ت
که مردم با هزار مشقت و                                            . . .            بهمن و               ٢٢

ا                                                               م از طرق مختلف به هم خبر می دادند، ش
ت                                                                                     ي ع وق ه از م ا ک م د؟ و ش ردي دامی ک اق
ن                                                       خاصی در کردستان برخورداريد و در اي
ه                                                                  مقاله نيز به کرات سعی نموده ايد آن را ب

شی را                                                              ما  رخ       ب ن  بکشيد چه کرديد و چرا ج

ه                                                            ال در حالت انفعال نگهداشتيد؟ هلمت در مق
اش از کنار اين انتقاد عبور کرده و حاضر                                                  
د                                                              اي م .   نيست به اين اشتباه تاريخی اعتراف ن

"   پراتيک معيار حقيقت است                            "   جمله معروف                
ر             اينجا کاربرد دارد ونه آنطور که شما                                               ي تعب

ه و                                                                                     می کنيد          ام ن طع ام ق م ا ت ی اگر ب ن ؛ يع
اء                                                                                       ش ن ع م ط ق ان در آن م ت اي ه ه ي لاع اط
ود،                                                                           ا ب م ا ش اثرانقلابی می شديد، بله حق ب
اما بلعکس شما به طور اخص منشاء انفعال                                                     
و سکون در غرب کشورو  به طور اعم در                                    

 .    شديد     ٨٨جنبش سراسری  سال                  
اسخ                                                                                     جای پ مت ب ل ه ه و اما انتقاداتی را ک

ر                                         "       :   مطرح نموده             يعنی بجای شعار مرگ ب
ار                                                                       ا شع ی ب جمهوری اسلامی، در همسوي

ور                                     "    ات ت ک ر دي ار              "       مرگ ب ع ر                "   ش مرگ ب
ن                      .       را جانشين می کنند                       "       سيدعلی       دلال اي است

بود که در تظاهرات های چند ماه پيش، اين                                                        
ه از                                                                            طق ن ر فضای م ي شعار تحت تاثير تغي
طرف عده ای از تظاهر کنندگان شنيده شده                                                       

يا    "     سيد علی       " در حاليکه مبرهن است                     .     است   
ام،                                                                                         ظ ن ن ری در اي گ ور دي ات ت ک ر دي ه
ران                                                                        ه داری اي اي م سرم عنصری از رژي

 ) همانجا      "(  است   
واضح است که سيد علی هم يک عنصر از                                                     
ار                                                            نظام حاکم است، اما در جنبشی که با شع
ام                                                                                      ه گ ام ب ده آغاز شد و گ رای مرا پس ب
ور                                                                 ات ت ک راديکال شد و به شعار مرگ بر دي

بش                                                                            ی از جن اي رسيد، و در نهايت بخش ه
عی                                                                       ي شعار مرگ بر سيد علی سر داد، طب
ايت می شد و هر                                                                              است که بايد از آن حم
ود                                                                      م ويت می ن ق .   کس به سهم خود آن را ت

ار مرگ                                                  مثل دوران انقلاب که مردم به شع
ظام                                                                  ه ن بر شاه رسيدند که سمبل مبارزه علي

ود                     ی ب بش                                                               ا .       سلطنت ام جن ه گ ام ب ای گ ق رت
ا                                                                       ه ن ه اي م وظيفه همه کمونيست ها بوده و ه
ايت                                                                                  ه ی و در ن ار شکن ت در راستای ساخ

ه                                     .       سرنگونی است              آقای هلمت توجه نکرد ک
ار                                              از همان ابتدای شروع جنبش مردمی شع
ر                                                                                    ت ي ا ت هوری اسلامی ب اد جم سرنگون ب
يش جزء                                                                   ه پ درشت، در تمام شماره های ب
وده و                                                         يکی از شعارهای اصلی زير نويس ب

ا                                                     .       هست    ام ب شعار مرگ بر سيد علی يک گ
ه                                                                    اصل هوری اسلامی ف شعار مرگ بر جم
داشت و اگر جنبش با همان شدت ادامه می                                                           
د                                                                           دن می ش ع آن ن ان يافت و اصلاح طلبان م
ز مطرح می                                                                           ي سر بزنگاه بايد اين شعار ن

 
تناقضات حزب کمونیست ایران 

 و پراگماتیسم

٢١ 



 

 

ع                                                                           .       شد   ی و در واق د عل ي ن س ت خواست رف
هوری اسلامی                                                                            ظام جم ه، در ن ولايت فقي
ن و                                                                        ت ايران  چيزی نيست جز خواست رف
ه                                                              ي ق ی؛ ولايت ف سرنگونی جمهوری اسلام
ران است                                                          رکن اصلی نظامی اسلامی در اي
ا                                                                               راز است ب م ت ی آن ه و مطالبه سرنگون
سرنگونی جمهوری اسلامی و همانطور که                                             
ی                                                                گون گفتم فقط يک گام تا طرح شعار سرن
همی در                                                                                      ه م جه پل ي ت فاصله داشت و در ن
ود                                                                  ی خواهی ب گون .   رسيدن به مطالبه سرن

ران                                             دون                    نظام جمهوری اسلامی در اي را ب
وان تصور                                                                        ه دشواری می ت ولايت فقيه ب
ار را                                                                    ن شع کرد و مردمی که در خيابان اي
ای                                                                               زرگی در راست م و ب ه سر دادند گام م
ار                                                                                         د و پس از شع ن ت رداش مقابله با نظام ب

ار                                     د                                "   مرگ بر ديکتاتور، شع ي ر س مرگ ب
طه               "       مرگ بر اصل ولايت فقيه                            "   و     "       علی    ق ن

ود                              .       عطفی برای جنبش بود                         چطور ممکن ب
ل                                             ث ی م ر                                    "   در مقابل شعارهاي ي ن م ا حسي ي

و ديگر شعار های راست و اصلاح                                         "       حسين    
کرد؟                                                                                     ايت ن اری حم ن شع ي ن طلبانه از چ
سم و                                                                                       ارکسي خ م اري د ت می خواه هلمت ن

اورد                                                                        ي ر ب اط ه خ ات را ب لاب ق ی            .       ان ت وق
ار                                                        ه شع مرگ        "   کارگران و مردم در روسي

زار                ر ت ا و                                                             "       ب شويک ه ل د ب سر می دادن
د                                                                     ردن ايت ک انقلابيون به درستی از آنها حم
چون تزار بالاترين شخص در اين حکومت                                        

ظر                         .       و سمبل حکومت استبدادی بود                            ق ن طب
ردم             ۵٧هلمت وقتی که در جريان انقلاب                                          م

اه                           "   شعار         ر ش ا در                                           "       مرگ ب د و ي می دادن
زار                    "   روسيه هنگامی که                        ار            "       مرگ بر ت شع

ه می                                                                          ان د در خ اي مردم بود، کمونيست ها ب
گون              "   نشستند تا روزی که مردم شعار                                          سرن

ونس                                    .   را بدهند        "   باد حکومت            در مصر و ت
ار                                                            ردم شع مرگ        "   هم اشکال اين نبود که م

می دادند بلکه اشکال                     "   بر مبارک و بن علی                 
ه را در                                                                      ب ال ط ن م در اين بود و هست که اي
د                                                                              دادن م ن ي م ع ی ت گون .   ادامه مبارزه به سرن
بش                                                                         ژی جن رات ی است   ۶البته در مصر وقت

ان                                                                             ي ظام اری ن ن رک آوريل که بر خواست ب
ارزه                                                               ب راض و م منطبق شد و دور دوم اعت

ن                                                          مردم بالا گرفت و چندين کشته و صدها ت
ن                                                                         ت ار رف ن ا ک زخمی شدند، و انتخابات را ت
داوم                                                                                 ع ت د، در واق ردن م ک حري ان ت ي ام ظ ن

گر                                    .       انقلاب مصر رقم زده شد                             ی دي ارت ب ع ب
بش هر                                                                               ن قلاب و ج ه از ان رحل در هر م
شروی و                                                                              ي اعث پ ه ب اری ک حرکت و شع
ويت است                                                                ارتقای آن شود قابل حمايت و تق
حراف                                                               ه ان و بل عکس هر آنچه که آن را ب
فی                                                                                 د و ن ق ورد ن د م و يا سازش بکشاند باي

 .     قرار گيرد         
 

 مداخلۀ کمونيست های کارگری در بحث                                
د                                                                 ن ر و چ اما اصغر کريمی، مصطفی صاب
ز                                                                        ي ارگری ن تن ديگر از کمونيست های ک
د آب را گل                                                                              اي ا ش وارد اين مجادله شدند ت

حرف های            .       آلود کنند و از آن ماهی بگيرند                                     
د                                                                                           اي م ابت ن که ث ن رای اي صابر و تلاش ب
وقی من روشن                                                                         ا حق شخصيت حقيقی و ي
رج                                                                        ا اي ق ار رف ع نيست و ظاهرا من نام مست
ی ارزش                                                            آذرين و رضا مقدم هستم، آنقدر ب
و حقير است که ارزش پاسخگويی ندارند و                                                    
ام                                                                         ا ن ر ب فقط بايد بگويم که از اين پس بيشت
ا                                                              ن ز آش من وديگر کارگران سوسياليست  ني

 .   خواهيد شد         
ه حرف های او را                                                                           ي اش اگر تهمت ها و ح
ان حرف حکمت                                                                           م بتکانيم کنه کلامش ه
اط                                                   ب است که سعی کرده با زيرکی و در رات

د                    ٨٨با جنبش توده ای سال                            ن .    آن را بزک ک
د                            وي ال                                                  "   :       او چنين می گ ث ه دو م د ب ذاري گ ب

رای نسل جوان                                                                          ل ب ه لااق متاخرتر نيز، ک
ران و                            ٨٨آشنا تر است يعنی انقلاب                                      در اي

انقلابات مصر و ليبی و تونس، بپردازيم که                                                      
نصور                                                               تماما بر اهميت و درستی مباحث م
وسط                                                  حکمت درمورد کسب قدرت سياسی ت

د                                             در    .       احزاب کمونيستی کارگری تاکيد ميکن
ج درصد از                                                                   ٨٨انقلاب          ن ا پ ه ن ود ت  کافی ب

ده                                                                 ن ن جمعيت سه چهار ميليونی تظاهرات ک
طور                                                               ا ب در تهران و فعالين اين تظاهرات ه
يست                                                                          ون م است حزب ک روشنی خط و سي

د                                                        ردن ک ي ال م ب ری را دن ارگ ن                   .       ک ي ن در چ
صورتی فضای تظاهرات ها متفاوت ميشد،                                         
شد و                                                                      ي م م اک شعارها و مطالبات ديگری ح
ه                                                                                   وان را داشت ک ن ت ج درصد اي ن ن پ اي
ه،                                                                             ان ب ل ی ط ون گ رن ی يک خط س ون ژم ه

د                                                 ن وازن      ت    .       راديکال و کمونيستی را غالب ک
قوا تغيير ميکرد، طبقه کارگر هم فعالانه به                                                        

ده                                                              اه ميدان ميامد و مردم کردستان هم با مش
ه وارد                                                                        الان ع ی ف ست ي افق سرنگونی و کمون

ل در                                        .       انقلاب ميشدند               در اينصورت ما حداق
م                                                         ودي ه ب " (   موقعيت قدرت دوگانه قرار گرفت

٥ ( 
ا                                                                                  ی حکمت می خواست ب ت   ۵اولا که وق

د                                                                           ن ی چ ا و حت درصد و خيلی کمتر از اينه
ود         ٧٩نفر قدرت را بگيرد سال                                  او گفت                  .        ب

م امسال                                                            ی رژي گون سال            -بياييد روی سرن
ه                                                                -٧٩ ط ک شرط بندی کنيم؛ و در آن شراي

ه                                                                                   ان وجود داشت و ن اب ي نه جنبشی در خ
وده ای                                                                       بش ت ه جن تشکل های کارگری و ن

، بنابراين کريمی موضوع را تحريف                                           . . .           و     
د                       ن ی ک روری و روش                                                         .       م ام پ ن اوه اي

ر آن                                    ان                                            بلانکيستی ناظر ب ط آن زم ق ه ف ن
ون                                                                                           ن ا ک خ ت اري که از آن ت ل تئوريزه شد ب
وع و                                                                            ارگری، از هر ن کمونيست های ک
رده و اعلام                                                                  رنگ، آن را هميشه تکرار ک
قلاب                                                              کرده اند که رژيم سرنگون است و ان
ی                                                            است، و بدون حضور طبقه کارگر و حت
درت                                                                      درت حزب، ق وذ و ق بدون حد اقل نف

 .   سياسی را بدست خواهند گرفت                         
می از                                                                          ري رداشت اصغر ک حتی درک و ب

ی و                                                          ٨٨شرايط سال              ست ارکسي ر م ز غي  ني
د                                                           .   مغاير آنچيزی است که به واقع انجام دادن

م چه                                                                         ودي ج درصد ب ايشان می گويد اگر پن
دون                            !       می کرديم و چه می شد                              اولا که شما ب

ی                                                                              ادن ت م اف د رژي ي ت ف همان پنج درصد می گ
ا                                                                                   د وم ي د رس خواه ه ن ع است و کار به جم
د                                                           قدرت را خواهيم گرفت، و فراخوانی دادي

کريمی          . . .           که هيچکس به آن اهميتی نداد و                                            
ه                                                                نمی داند که با اگر و شايد و بايد انقلاب ب
ده                                                                              دي قلاب يک پ د؛ ان می رس ام ن ج ران س
ارزه                                                                          ب ر اساس سطح م ابژکتيو است که ب
ز                                                                ي ا ن طبقاتی رقم می خورد و دخالتگری م
د                                                       وان بر اساس واقعيات جاری است که می ت

او سعی می                          .       موثر باشد و نه اما و اگر ها                                         
شه                                                                        ي م کند اينگونه جلوه دهد که گويا اگر ه
م                                                               ي زن بگوييم وضعيت انقلابی است و جار ب
که هر دم حکومت سرنگون است و در هر                                                      

م                                                 -شرايطی           حتی اگر پنچ درصد و کمتر ه
م                    ي اش ی                                                                       -ب ل ي م، خ ري ي حکومت را می گ

م و در                                                                       انقلابی و طرفدار انقلاب می شوي
لاب و                                                                                       ق ف ان ال خ ورت م ن ص ر اي ي غ

ود                                                      م ب ي او    .       سرنگونی به شکل انقلابی خواه
با اين مغلطه هم سعی می کند خوانندگان را                                                         
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ج درصد،                                                              بفريبد؛ در فراخوان آنها که نه پن
داد                                                                               ع ه ت رادی ب ی اف نه نيم درصد بلکه حت
د، عمق                                                                      کردن انگشتان دست نيز شرکت ن
يست های                                                                            ون م سم ک ذهنی گرايی و بلانکي

 .   کارگری نشان داده می شود                       
عيت مشخص                                                                     می خواهم اينجا به يک واق

در جريان جنبش توده ای،                                .       ديگر اشاره کنم                  
اتحاد سوسياليستی کارگری با اطلاعيه های                                                 
ر                                                    مشخصی توضيح داد که کسب هژمونی ب
ران                                                                               ارگ ژی ک رات د است اي وده ای ب جنبش ت
ا                                                                     ن ب ن م سوسياليست و انقلابی باشد؛ و بر اي
ارگری                                                                 بش ک تاکيد داشت که جناح چپ جن

ژی خود را                                                 رات ا                              -می بايست است ان م ه ه ک
ود                                                           -تلاش برای ايجاد تشکل های توده ای ب

ل                                                              دي ب اسی ت به استراتژی کسب هژمونی سي
اح چپ                                                                 -نمايند           ه جن ی ک همانند اتحاد عمل

ه            ٨٩جنبش کارگری در اول ماه می سال                                         ب
زی                                             -انجام رساند                ه ري ام رن و در نتيجه با ب

  راه را                جمله اتحاد عمل                  و سازماندهی و از                          
ن        .       برای ايجاد آلترناتيو لازم هموار نمايند                                                اي

بش را دو                                                             سياستی است که می توانست جن
قطبی نمايد و پنج درصد و يا هر درصدی                                                             
ا                                                                     د؛ ام اي م کمتر يا بيشتری را در آن ايجاد ن
ن                                                                     ا در اي ا حک کمونيست های کارگری و ي
د و                                                         رابطه نه تنها راه جنبشی را طی ننمودن
د                                                                              ن ت داش ی ن ل هيچ توجهی به اين امکان عم
ی                                             بلکه عکس هر يک راه اتحاد عمل های ب

ا                                         ن ع ی م ده و ب اي د                                                  ف ن ت رف يش گ   -را در پ
ا                                                        کمونيست کارگری با سلطنت طلبان و حک

در واقع حکا و                           -با کمونيست های کارگری                           
ور را از سر                                                               پ کمونيست های کارگری شي
اد                                                            گشادش می دمند، و آنجا که جنبش به اتح
عمل نياز دارد به آن بی توجه هستند و آنجا                                                            
ات دارد راه                                                                                   حراف ا ان ارزه ب ب که نياز به م

ا       .       همزيستی و مماشات را انتخاب می کنند                                             ب
ارگری از                                                                  اين تفاوت که کمونيست های ک
نش                                                                          ي جه ب ي ت روی بی پرنسيبی و حکا در ن

     . سانتريستی به اين کج راهها می غلطند                                  
 ما کارگران سوسياليست در جنبش مردمی                                                  

م و تلاش                                                       ٨٨سال         با تمام قوا شرکت کردي
رای                                                                                    کن است ب م ه م چ ا هر آن م ت ودي م ن

ال                                                                                       م ش و اع ب ن ن ج ودن اي م ال ن ک رادي
ا                                                                                      ا هرگز ب م ام ي ام ده ج هژمونی بر آن ان
ذهنی گرايی سعی در فريب اذهان نداشته و                                                     

ه                                                           .       نداريم       ه نسبت ب بر همين اساس است ک
ه در                                                                                       ومل است ک م و سي اد داري ق ت کومله ان

رار                                         ٨٨کردستان در سال                       اد ق ق  را مورد انت
ه اگر در                                                     .       می دهيم          بله اين واقعيتی است ک

ج درصد تحت                                          ٨٨جنبش مردمی سال                         ن  پ
ه                                                                 م ب ي تاثير سوسياليست ها بودند می توانست
م،                                                                ي ن سمت کسب هژمونی جنبش حرکت ک
اما اين بحث سوسياليسم کارگری است و نه                                                     
ر                                                               آقای کريمی ست که مغلطه می کند تا غي
ت را                                                                                         م ک ای ح ل ه ي ل ح ودن ت ی ب ع واق

شما هرگز از                 !       آقای کريمی            .       لاپوشانی نمايد               
ن                                                                               ه اي وجهی ب د و ت کردي شرايط حرکت ن
ا وجود                                                                         ان ه اب ي نداشته ايد که جنبشی در خ
دارد يا نه، جنبش کارگری در چه سطحی                                                             
ست،                                                     است و شرايط سياسی و اقتصادی چي
رو دارد و در چه                                                                       ي وجناح چپ چه تعداد ن
بش و                                                               موقعيتی است و نيروهايی که در جن
در خيابان وجود داشتند چه توهمات و چه                                                                 
د رفت                                                               ن .   سطحی دارند و تا کجا پيش خواه

يست های                                                               در واقع سياست و تاکتيک کمون
ی است                                                                  راي ی گ .   کارگری تابع اوهام و ذهن

ال                                      ش س ب ن وان                                                  ٨٨در ج ه ت ه ب وج ا ت  ب
سوسياليست ها و ديگر فعالين کارگری می                                                   

ا                                –شد جنبش را راديکال نمود                                    ه ه آن که البت
سهم بسزايی در همين ميزان از راديکاليسم                                                       

ا                                                        -پيش رونده آن داشتند                          که ب ن ر اي ت م ه و م
مکن                                                       همکاری جناح چپ جنبش کارگری م
بود آلترناتيو کارگری را ايجاد نمود؛ ما در                                                           
ادات خود را                                                                      ق اين رابطه و در آن دوره انت
ه                                                           از جناح چپ جنبش کارگری، که نسبت ب
ا حدودی                                                                                   حرک و ت م ت وده ای ک جنبش ت

م                                                       منفعل بود، داشتيم                      ودي م راز ن و آن را  اب
ن را                                                               ارگری اي ولی امثال کمونيست های ک
د                                                                                       ن ت وذ می خواس ف ی ن ی ب نديدند و با حزب
ا در                                                                  ه انقلاب بپا کنند، چرا که سکتاريسم آن
ه و                                                                            ت رار داش شی ق ب ن تناقض با رويکرد ج

اح                                                                  .     دارد     ه اگر جن م ک ي ت ما در آن دوره گف
چپ جنبش کارگری با برنامه و سازماندهی                                                  
دان می شد می                                                                          ي مطابق با شرايط وارد م
ی و                                                                               وم م ار ع ک ود اف د خ وانست در ح ت
بش                                                                 کارگری را تحت تاثير قرار دهد و جن
ران اصلاح طلب                                                                     ب ی ره را از يک صداي

ا                                                               .       خارج نمايد             جای م ادات ب ق ت ه ان اينها هم

بودند ولی حکا و کمونيست کارگری راه را                                                     
ا در                                                                                د؛ حک دن گر دي در اتحاد عمل با يکدي

اشد                                                                                     ر ب وث ار م ي ود بس مکن ب   -جايی که م
ان                ت ردس ذاشت و                                                       -ک دست روی دست گ

کاری و                                                              حزب کمونيست کارگری راه هم
ق                                                                                  طاب ان را، م ب ل طنت ط اتحاد عمل با سل
دست آوردن                                                                    رای ب تئوری های حکمت، ب

 .   هژمونی بر جنبش توده ای طی کرد                             
د و                                                            کريمی جنگ کردستان را مثال می زن

ج درصد                                      "       :       عنوان می کند                 ن ما گفته ايم با پ
اسی را گرفت                                                  ن                   .       ميتوان قدرت سي اگر اي

ه                                                         نگرش برای چپ سنتی و فرقه ای از جمل
مقدم قابل فهم نيست، انتظار ميرفت                                                   -آذرين     

ه در                           .       برای کومله قابل فهم باشد                                 ان اما متاسف
ر                                                                                ه موضع غي ان ب دي اينجا هم هلمت احم
ر                                                                                                   ي ه و غ ران گ ت ال ر دخ ي ی، غ لاب ق ان

د                                        -مارکسيستی آذرين                  مقدم می افتد و نميتوان
د                                                          ن اع ک ه دف ومل خ ک اري ه                     .       از ت ومل ر ک اگ

مت                                                                              ل ن و ه وع آذري روز ن اي ام ه وري ئ ت
ا                                                           ره راهنمای عملش بود نه در تصرف شه

 شرکت ميکرد و نه دست به                                     ۵٧بعد از قيام                   
ادگي                                 .       فعاليت مسلحانه ميزد                        به بهانه عدم آم

ت                                                                                        ت روی دس د دس اي ر ب ارگ ه ک ق ب ط
درت                                                         يف ق ميگذاشت و بورژوازی کرد تکل

 ) همانجا      ".(   را به نفع خود يکسره ميکرد                         
ج                                                               ن ج پ ودر ادامه و برای تکميل تئوری چن

د                                          ه در                    "   :       درصدی چنين ادامه می ده ومل ک
ارگر                                                                 ه ک ق شرايطی که حتی پنج درصد طب
ارگر در                                                                                    ه ک ق داشت و طب را هم با خود ن
ی خود                                                             اب ي کردستان از ابتدائی ترين سازمان

وعه                                                               ن م ازی م ود، در ب درت         !   "       محروم ب ق
عدی اش در                                                       "       سياسی      وذ ب شرکت کرد و نف

ای                                                                       ف ن اي ي م ميان کارگران دقيقا به خاطر ه
ت،                                                                          ي م اک ای شرکت در ح ت قش در راس ن
هرچند موقت و نامنسجم و بصورت ابتدائی                                                  

 ) همانجا      .(  " در کردستان، بود               
ردن های                                                                        ان ک ان ريسم ايشان پس از آسم
زياد و به شيوه ای اپورتونيستی که خود را                                                           
د وارد                                                                ه نشان ده سعی می کند مدافع کومل
بحث می شود و پس از آن نظريات حکمت                                                      

د                    .       را به خورد خواننده می دهد                                    او می خواه
چنين جلوه دهد که ظاهرا ما مخالف مبارزه                                                      
ز                                                                ي مسلحانه در کردستان بوده ايم و کومله ن
ا                                                                      وده ای و ب ه ت با در اختيار نداشتن پشتوان
ه                                                                ق اتکا به تئوری حکمت بدون حضور طب
ق شد                                                                 وف .   کارگر و مردم  در امر مبارزه م

 
تناقضات حزب کمونیست ایران 

 و پراگماتیسم

٢٣ 



 

 

ا                    حريف است؛ اولا م ا ت ن ادع سراپای اي
ردن و                                                                           هرگز  حه ب ه اسل خالف دست ب م

ان پس از                                                                                ت ردس بش ک ی جن لاب مبارزه انق
ی                                                                      ل ب ه ق انقلاب نبوديم و من در همين  نوشت

و البته هلمت                     .       اين موضوع را توضيح دادم                               
ه                                                                                        ت داش فت ن ال خ ارزه ای م ب ن م نيز با چني

ه                                                   .       است    اما تحريف بزرگ تر اين جاست ک
دون                                                                                 ان ب ت ردس ه و جنگ در ک ومل گويا ک

ن        .       پشتوانه توده ای و آمادگی شکل گرفت                                          اي
ی                                                      موضوع اصلا صحت ندارد و همه کسان
ه                                                                                       د ک ن د می دان اد دارن ي که آن دوران را ب
جنبشی عظيم و گسترده در کردستان وجود                                                      
گر                                                                           که در دي ل داشت و نه فقط در سنندج ب
ا                                                                                        قلاب ب ه ان ا ک اه ت ی روس ا و حت ره شه
ات                                                                                    ب ال ط اری و م خت ل خودم ث ی م مطالبات
م                                                           اقتصادی ادامه داشت و رو در روی رژي

ود                                            ران               .       تازه به قدرت رسيده ايستاده ب ارگ ک
و مردم پنج در صد نبودند بلکه اکثريت آنها                                          
ورش                                                                     ا ي د؛ و ب ن در اين جنبش شرکت داشت
ه                                                                                   ومل اومت از جانب ک ق رژيم و اعلام م

ی                                         . . .           و      جنگ و مبارزه ای توده ای و انقلاب
ه داشت                                                       در    .       شکل گرفت که تا سال ها ادام

ود                                                                       ب گر ن واقع اين کومله و يا هر جريان دي
ود،                                                               م اد ن ج که جنگ انقلابی کردستان را اي
ی                                                                          ان ه را جري ومل بلکه اين جنبش بود که ک

می                .       توده ای و ظرف مبارزه قرار داد                                            ري ک
طوری جنبش کردستان را جلوه می دهد که                                                   
گويی گروهی کوچک به نام کومله به شکل                                                   
د و                                                                      ه زدن ان ح ل چريکی دست به مبارزه مس
ارزه                                                                  ب د و م دن سپس توده ها وارد صحنه ش

ر         . . .           ای شکل گرفت و                                    حريف                           !       خي ن ت اي
بش                                                                          ه جن ن است ک تاريخ است؛ واقعيت اي

لاب                                                                      ق ان ان ري ه در ج وده ای ک  در         ٥٧ت
درت                                                                       ه ق ا ب سراسر ايران وجود داشت و ب
رسيدن جمهوری اسلامی خاموش شد، در                                                    

ا                (   کردستان چنين نشد و اما                                   ن ج بش               )       اي جن
هوری                                                           توده ها در کردستان به خمينی و جم
دان                                                               ي اسلامی توهم نداشت و در نتيجه در م

د                       مبارزه برای تحقق مطالبات خو                                    ان د باقی م
ی و در                                                                          ه رو در روي و اين مسئله منجر ب

 . نهايت جنگ در کردستان شد                       
قش                                                                                       وده ای و ن بش ت ا جن اط ب اساسا ارتب
ر                                                                                  ت ت ی من مس ل ب جريان پيشرو در بحث ق

ع                        -است؛ من همانجا توضيح دادم                                      و در واق
بش                                                                       ا جن انتقاد اصلی از کومله در ارتباط ب

ود                                  ه                                                -توده ای همين ب طی ک ه در شراي ک
و       -٨٨سال                -جنبش توده ای وجود داشت                                        

دان                                                                     ي ران در م ميليون ها نفر در سراسر اي
وجه                                                                    ا ت مبارزه بودند، کومله می توانست ب
ه                                                         به شرايط کردستان موج قوی از مبارزه ب
ه اصلاح                                                                                     م ب وه را از ت ب ه م راه بيندازد ک

ه                                                          . . .           طلبان باشد و                     م ک دي ق ت ع ا م در واقع م
بش                           ٥٨کومله ميبايست همانند سال                                      در جن

ه                                                                                     ه ب د ن ن رد؛ هر چ مردمی دخالت می ک
ا                                                                       راهی ب ق هم شکل مسلحانه بلکه از طري

ری                                                                      ارگ م ک رچ ا پ وده ای ب بش ت ن ا       .       ج ام
حريف                                 ١٨٠کريمی نظريه ما را                                 درجه ت

وری های                                                                  ئ ق ت می کند و می گويد اگر طب
ه                  ٥٩ و            ٥٨ سال            عمل می شد             آذرين          ومل  ک

ارزه                                                                      ب رد و م نبايد در جنگ شرکت می ک
هم کريمی و هم بسياری ديگر                           .   تعطيل ميشد          

ن                                               از کمونيست های کارگری می دانند که اي
دن موضوع است                                                        ان چ ا                .       تحريف و پي ج ن اي

ا                                                                                     ود دارد و م ی وج ص خ لاف مش ت اخ
ا                                                                            ط و ب ر اساس شراي طرفداران انقلاب ب
يست                                                                            ون م ا ک م، ام توجه به توازن قوا هستي

در    های کارگری می گويند در هر زمان و                                                      
قلاب                          م                                           هر شرايطی ان  جاری است و رژي

ود                                                               ب سرنگون است و طبقه کارگر هم اگر ن
ان حکومت را می                                                                             ا خودم مهم نيست، م
گيريم حتی با چند نفر و حتی بدون جنبش و                                                  

ن        .       حتی بی ارتباط با شرايط و واقعيت ها                                                 اي
چکيده همان تئوری است که کمونيست های                                                 
کارگری را به قهقرا برده، چند پاره کرده و                                                      
ن                                                               البته ياران منطقی و واقع گرای آنها که اي
ون در                                                                      ن د اک دن تئوری ها را بی خاصيت دي
ده                                                          ردان رگ کنار ما هستند و يا از آنها روی ب

اما حکا هر چند در حرف تئوری های                                                    .       اند   
ايش                                         حکمت را قبول ندارد                             يک ه ت اک ولی ت

ه                                                                    ی ک   مانند او دور از واقعيات است تا جائ
 انفعال در کردستان و در جنبش سال                                                     باعث    
 .  نيز شد       ٨٨

می                                                        اما در پاسخ به تئوری های حکمت،کري
ن                                                                                          ي ن ارگری ل يست های ک ون م گر ک و دي

کارگران         ”   :       خلاصه و روشن چنين می گويد                                  
ت                                                                                        ري ث د اک اي درت ب ه ق ل ب ي رای ن اه ب آگ
ب                                                                                         ل ود ج رف خ ه ط ران را ب ارگ ک

می                                                          :   نمايند       مادام که به توده ها فشار وارد ن
ه                                                          م اک شود راه ديگری برای نيل به قدرت ح

ی                                                                     .   وجود ندارد             ن ع م  ي ي ت س ي ما بلانکيست ن
طرفدار تصرف قدرت از طرف يک اقليت                                                 

ارزه                                   .       نيستيم       ما مارکسيست يعنی طرفدار مب
ج سری خرده                                                                           ي ه گ ي ل طبقاتی پرولتاری ع
ه و                                                                               ان ب ل اع ط سم دف ي ن بورژوايی،عليه شوي
ت از                                                                                               ي ع ب ه ت ي ل ردازی و ع ارت پ ب ع

 ) ٦( بورژوازی هستيم              
ه                                                             م ک ن چه            :       بنا براين تاکيد و تکرار می ک آن

ن                                                                                  ري ت ه د در ب ن وي کريمی و امثال او می گ
ا                                                                                 سم، و م ي ک لان حالت چيزی نيست جز ب
قلاب                                                       مارکسيست ها ضمن اينکه طرفدار ان
د آن                                                               اي ی ب رصت هستيم و هميشه و در هر ف
را تبليغ نماييم، بر اساس شرايط، توازن قوا                                                         
قلاب                                                        و موقعيت سياسی و اجتماعی خود ان
ای                                                                                     م؛ و در دوره ه ي ن ي ی ب دارک م را ت
ی می                                                     خاصی شرايط جامعه وضعيت انقلاب
يک خود را                                                                                      ت اک ا ت ه ا آن يابد، ما متناسب ب

 .   تعيين می کنيم             
 

 نظر هلمت و تاريخ جدايی ها                         
خ آن دوره                                                                  اري هلمت مرا متهم می کند که ت
را تحريف می کنم؛ و خلاصه کلام اگر در                                               
ه                                                                             ا ب ک ري ه آم دوره جنگ اول خليج و حمل
ارگری                                                        عراق که جدايی حزب کمونيست ک
ت، آن                                                                         رف يست صورت گ ون م از حزب ک
ات دامن                                                                بحث ها انجام نمی شد و به اختلاف
ه                                                               نمی زدند، نه آن انشعابات رخ می داد و ن
ن                                                             ه اي وضعيت جنبش در کردستان عراق ب

ی                                        .       شکل در می آمد                لازم نيست راه طولان
خ آن دوران را                                                                    طی نماييم و زير و بم تاري
ان آشکار و مشخص                                                                      ن بدانيم، موضوع چ

 .   است که هم اکنون پيش چشم ما است                              
با اوج گيری جنگ در عراق و حمله دولت                                                    
ا                                                        عراق به شمال و جنوب اين کشور، آمريک
وعه                                                                                          ن م ه م طق ن ن دو م نش در اي و متحدي
ان عراق در                                                              پرواز ايجاد نمودند، و کردست
رار گرفت و در                                                                                   اری ق خت ه خود م آستان

اد                                                    ج داز اي ان آزاد                         "   نتيجه چشم ان ت ردس "   ک
د                          دار ش دي ات                                                         .       پ اس اس احس ن اس ر اي ب

الا گرفت و                                                                                                ه ب طق ن ی در م ست ي ال ون ناسي
ن                                                                  حدي ت ناسيوناليست ها از نقش آمريکا و م

د                                                                   ردن ال ک ب ق ت ه اس ق ط ن زب                .       در م در ح
ی                                                                        ست ي ال ون ي اس کمونيست نيز گرايش خفته ن
ی                                                       بيدار شد و به سردمداری مهتدی و ايلخان

است                                                              – که اکنون پيش روی ما هستند و سي
گان روشن                                                                        ر هم ا ب های ناسيوناليستی آنه

ق                                                                -است        حق کان ت از حضور آمريکا و ام
د،                            "       خودمختار و آزاد                   "   منطقه          ودن م حمايت ن

ا را محکوم                                                             آنها حاضر نشدند حمله آمريک
ی                                                      ست کنند و در نتيجه تقابل گرايش ناسيونالي
ه شکل                                                                                 ا ب ه سال ه ی ک و انترناسيوناليست
ن تشکيلات وجود                                                                           ان در اي ه خاموش و ن
داشت به شکل علنی و همه جانبه ای نمايان                                                        

احث و جدل های                                                                         .       شد   ب ه م ود ک طبيعی ب
ه يک                                                                                      ام شد ک ج طه ان ن راب زيادی در اي

رد                                                      که                .       بحران درونی را آشکار می ک ن اي
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ام                                                              ج هلمت می گويد بحث های حاشيه ای ان
شد که منجر به اختلافات گرديد، و خلاصه                                                      
ود از                                                                              مکن ب اگر از آنها اجتناب می شد م
ری می شد، يک                                                                   انشعابات و تفرقه جلوگي

اما نتيجه آن همراهی همه                                 )       ؟ ( !     واقعيت است            
د از                   .       به سوی اردوگاه ناسيوناليستی بود                                        اي ب

هلمت سوال کرد که اگر شما اين مباحث را                                                       
ه                                                                بيهوده می دانستيد و می دانيد، پس چگون
ان در                                                                                د خودت ع حدود شش يا هفت سال ب

دی                                                                                        ت ه ی م ست ي ال ون ي اس   -تقابل با گرايش ن
ی                                                               ايلخانی از آنها گسست نموده و راه جداي
ان                                                                                           ا در جري م ا ش د؟ آي ي ت رف را در پيش گ

وده                                "   جدايی مباحث                  ه ي ام             "       حاشيه ای و ب ج ان
ه                                                                          ی ک احث ب نداديد؟ و آيا ممکن نبود همين م
يست در                                                                                  ال ون ي اس ان ن شما در تقابل با جري
ان مطرح                                                                 جريان جدايی داشتيد را، آن زم
د؟                                                                            دي راه می ش م می کرديد و با ديگران ه
م                                                           اگر می گوييد من تاريخ را تحريف می کن
ا حزب                                                                              ج ه ک د ک ي مکن است نشان ده م
کمونيست به رهبری مهتدی حمله آمريکا به                                             
اه                                                             گ عراق را محکوم کرد؟ در واقع همين ن
ا                                                                     ی ه ان جداي ناسيوناليستی به تاريخ آن زم

ر                                            )       جنگ خليج          (    گي و عدم موضع قاطع و پي
ون                                                                               ن ا ک ه ت در تقابل با ناسيوناليسم است ک
ی از                                                                        ست ي ال ون ي باعث برآمد چند گرايش ناس

 .     درون اين جريان گرديده است                         
ه                                                                     طه، ک ن راب اما حتی موضع هلمت در اي
ا                                                                                        ی ست، ب کردن اور ن ار عجيب و ب بسي
ل                                                                  اب ق ا در م موضع کمرنگ و ضعيف حک

ا                                          و    ناسيوناليسم متفاوت است                           ن ب ن م ي م  بر ه
ال داشت                                                        ب دن من       .       واکنش های بسياری را ب

ون موضع                                                                            ن ا ک فکر می کنم اين موضع ت
  -رسمی حکا در قبال جدايی ها نبوده است                                                          

ا                                                               م هر چند موضع دقيقی در اين رابطه رس
ن يک                                                      -اعلام نگرديده                   اما به هر شکل اي

ی در آن                                                      دفاع آشکار از گرايش ناسيوناليست
ی در                                                                       اي ق م رف زمان است و من بعيد می دان
رايشات                                                               کومله که بارها و بارها از همين گ
ه خورده و از                                                                    طم ناسيوناليستی ضربه و ل
راه                                                                             م واضع ه ن م ا اي د، ب آن گسست کردن

د                                                                          .       باشند      ق ا را ن ن ب ا م ج ن به هر شکل من اي
رار                                                                     وده ق م ار ن مواضع هلمت که علنا اظه

ا،                                                       .       می دهم         ا در حک تاريخ واقعی جدايی ه
يست های                                                                            ون م ا ک نه آنگونه که اين روزه

ل                                                                          اب ق جه ت ي ت کارگری می گويند، يعنی در ن
ه                                 -حکمت        -"   مارکس زمانه             "    م از يکسو و ه

م                                                               ائ ناسيوناليست ها جلوه می دهند و آن را ق
جه                                                                                 ي ت که در ن ل وده ب به شخص می کنند، ب
کی تضادهای                                                                          ي ت ک ال يک پروسه تکامل دي
ه                                                                                  م ل ه اب ق ه ت ه ب ط ک درونی و تغيير شراي
جر                                                           ن جانبه گرايش ناسيوناليستی و جنبشی م

ه است                                                           ت رف ام گ ج د، ان ردي ل                      .       گ اب ق در م
راد                                                              رده ای از اف ناسيوناليست ها طيف گست
وعی                                                                     قرار داشتند که هر يک به شکل و ن

 . در آن نقش ايفا نمودند                     
ی                                                                   ن ع بياييم موضوع را ساده تر نگاه کنيم، ي
تاريخ را به عقب بر گردانيم و خود را در                                                                 
همان دوران و در مقطع زمانی جنگ اول                                                          

م                                                          ي رار ده راق ق ا و ع ک ري ات             .       آم اس احس
ناسيوناليستی شديدی در منطقه ايجاد شد، و                                                       
ود                                                                       رو ب ن سوال روب ا اي حزب کمونيست ب

ه                                                                    :       که   ان ت ه در آس اری ک آيا منطقه خودمخت
ان                                                           ت شکل گرفتن بود به نفع جنبش در کردس
وعی از                                                                         ه ن ايران است؟ و آيا می بايست ب
اين تغيير و تحولاتی که در حال رخ دادن                                                               
بود حمايت نمود و کوتاه شدن دست دولت                                                             
ت؟                                                         صدام توسط آمريکا را به فال نيک گرف
ه خط شدن                                                                                است ب پاسخ به اين سوال سي
ه                                                                            ا را ب ک ري جريانات سياسی پشت سر آم
ان                                                                                   ارز آن جري ه ب ون م ه ن ال داشت ک ب دن

د                                                     ن ت ا        .       مهتدی و ديگر ناسيوناليست ها هس ام
رايش                                                                            ن گ روز اي ا ب واقعا در آن مقطع و ب
گری                                                          ار دي در درون حزب کمونيست چه ک
ام داد؟                                                                             ج شد ان ي به جز تقابل با آن جريان م
ان شش                                                                       م ا ه آيا بايد همه صبر می کردند ت
حران                                                               سال بعد؟ آيا در جريان يک تقابل و ب
ا و                                                                     ه بحث ه می توان تضمين نمود که هم
ه                                                                    م ا اگر ه رفتارها صحيح و بجا باشند؟ ام
وده                                                                اين بحث ها و رفتارها بجا و به موقع نب
د                                                                     اي باشند آيا دليلی بر اين ادعا می شود که ب
اب                                                         از آن جدال نظری عليه ناسيوناليسم اجتن

 ميشد؟       
ررسی                                                                                  ز در ب ي گر ن م دي ه اما يک نکته م
تاريخ آن دوران وجود دارد، و آن اين است                                                        
ا موج                                                                      ی ب ون ن که همراهی نکردن کومله ک
ه                                                                 اعتراضی عليه ناسيوناليسم و تحمل آن ب
رايش                                                                                   ن گ ي م اشی از ه مدت شش سال ن
ن                                                         سانتريستی است که تا کنون بر سياست اي
ی در                                                                ف ي اوت ک حزب سايه انداخته و يک تف
ی                                                                          ا جداي ا ب جدايی مخالفين آن روز از حک
د                                                                              ع دی در شش سال ب ت ه شما از جريان م
ان                                                                        ه در جري وجود دارد، و آن اين است ک
ه                                                                                    دام ب ا اق م ا، ش يست ه جدايی از ناسيونال
مبارزه ای همه جانبه و قاطع با ناسيوناليسم                                                         

ه ای                                                                          ان ه خ ردد ک نکرديد، تا بنيانی ايجاد گ
وار                                                                                ت ر آن اس ی و سلب ب ست   انترناسيونالي
جدار و                                                                                          رم و ک ا موضع ن ه ب ک ل د، ب اش ب
سم                                                                   ي ال ون ي مريض باعث شديد تا همواره ناس

ه                                                                                                ان ه در خ ک ل ه ب ق ط ن ا در م ه ن ه ت   –ن
ه و هر از                                                              -تشکيلات       ت کومله نيز لانه داش

 .   چند گاهی بخشی از اين خانه نشست نمايد                                    
سم                                                                      ي ال ي واقعيت اين است که پيشروی سوس
داوم                                                          ارزه م در کردستان مشروط به يک مب
وده                                                                 سم ب و جدی نظری و عملی با ناسيونالي
ا                                                                          ی ت ست ي ال ون و هست؛ و اينکه گرايش ناسي
رد و در موضع                                                                                ی ک ن حدودی عقب نشي
ن                                              ي ضعف قرار گرفت، بخشا دست آورد هم
ی های جنگ                                                                مبارزات در آن دوران جدائ
اول خليج بود و نمی توان آن مبارزات همه                                                        
وده                                                                                                  ه ي ه ای و ب ي اش ی ح احث ب ه را م ب ان ج
مت و                                                                               ل د از ه اي ه ب دانست؛ و در يک جمل
ق                                                                                        حق ا ت ا ب ه آي د ک ي رس ديگر فعالين حکا پ
عيت                                                                           وق سم م ي ال ون مبارزه نظری عليه ناسي
ر شد و                                                                          ت ه ان ب ت ردس جنبش کارگری در ک

 بهتر خواهد گرديد، يا بدون آن؟                               
 

 پس گفتار        
ا ضروری                                                              ج ذکر يک نکته ديگر را در اين

م،                                     .   می دانم          همانطور که در ابتدای مقاله گفت
اره                                                                                     د من در ب ق ه ن فی ب ل واکنش های مخت
حزب کمونيست ايران انجام شده و من فکر                                                     
ه                                                             می کنم اين يک مبارزه ی نظری است ک
ا زود در سطح                                                                       اجتناب ناپذير بود و دير ي
ز                                                                                ي اری ن ي جنبش بايد انجام می شد، و بس
طه مشخص                                                                             ن راب موضع خود را در اي

در اين بين حدود شش مقاله و                                .       خواهند کرد            
شر                                                   مصاحبه از کمونيست های کارگری منت
شده که البته بخش زيادی از آنها را، هم در                                                        
ه                                                                                                 ه ب ه ک ال ق ن م م در اي ی و ه ل ب ه ق ال ق م
رار                                                                       ورد بحث ق د، م ودن موضوع مرتبط ب

م                                                                می دان ا        .       دادم که تکرار آنها را لازم ن ام
گران                                                            روی         در اين بين مصاحبه های آسن

می                                                                ري داد که البته بخشا همان حرف های ک
ل                                                                               اب ه ق ت ک ی ن است که به آن اشاره شد، ول
ه و حزب                                                                    ومل تعمقی در ارتباط با گذشته ک
ا در آن                                                                             ی ه ل از جداي ب کمونيست ايران ق
وجود دارد که موضوع بحث من است و                                                               
طه ضروری می                                                                توضيحی را در اين راب

گر                                   -نگاه آسنگران                       .       دانم     رخی دي ه             -و ب ب
چه                                                             موضوع مورد بحث اين است که هر ان
در آن دوران اتفاق افتاده را از سر وجود و                                                            
رد                                                           دخالت منصور حکمت بايد ديد و تاييد ک
و او بارها در مصاحبه اش نقش حکمت را                                                       

د                                          )       در اين ميان               (    .   منحصر به فرد می خوان
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ايشان موضوع طرح انقلاب دمکراتيک را                                                  
د                                                             ام و   !       در برنامه صرفا يک تاکتيک می ن

وی                                                                                            گ و ب ه رن ومل ه در ک چ ر آن ه
ر آن                                                                  ناسيوناليستی می داده و نام انحراف ب
ل از                                                                                   ب ه و ق ت ذش ه گ می توان نهاد متعلق ب
ن حزب می                                                                  ظهور منصور حکمت در اي

ترک حکمت                       -داند به نحوی که پس از آن                              
ه                                                          -از حزب             ت ازگش ات ب حراف مجددا همه ان

ا                                                   .       اند    ی م اد                 -او اظهار می دارد که حت ح ات
ز                                            -سوسياليستی کارگری                    ي ه خود ن به گذشت

م؛ وی                                                            ي ت رس پايبند نبوده و به آن لعنت می ف
ه                                                                        د ک ح می ده ماجرا را به گونه ای توضي
يست و                                                                      ون م گويی من هر آنچه در حزب ک

 . کومله بوده و هست را نفی می کنم                              
ی                                                          ست چنين بينشی هيچ رنگ و بوی مارکسي

ه                                                 .       و ديالکتيکی ندارد                      ن است ک عيت اي واق
همه جدايی ها و تناقضات و گرايشات يک                                                           
که در                                                                           ل د، ب دن شبه و خلق الساعه ايجاد نش
ه                                                                            د و ب ن ت نتيجه ی تناقضاتی که وجود داش
ه                                                                           د، ب ودن ه ب ت رف مرور درون حکا شکل گ

د                                 ن ت وس ي وع پ م                                                .       وق ش ه راي و گ س ک از ي
ی                                                                ات راست ناسيوناليستی و هم ديگر انحراف
که بعدا گروه های چند گانه کمونيست های                                                          

د و                                                                    دن رون آم ي و از          . . .           کارگری از آن ب
ی                                                            لاب ق سوی ديگر گرايش سوسياليستی و ان
که در تقابل با آنها گام به گام پيش رفت و                                                                        

رايشات                            .       در جدال با آنها قوام يافت                                    ل گ تقاب
ر                                                                       ر اساس يک سي و نظرات درون حکا ب
ط راست و                                                                                          ی خ ف ود و ن ی ب ک ي ت ک ال دي
ناسيوناليستی، با تکامل گرايش سوسياليستی                                                 
که درون اين جريان وجود داشت و از رفقا                                                       
اری                                                                           ي ا حکمت و بس آذرين ومقدم گرفته ت

ه                                               .       ديگر را شامل می شد                                ن من ن ر اي اب ن ب

ل                                                                ب کليت کومله و حکا در آن دوره و حتی ق
امل                                                                                         طور ک ه ب م و ن ن از آن را نفی می ک
ادات                                                                                             ق ت ن ان احث م ب ه در م ک ل د، ب ي اي ت

ه در                              .       مشخصی وجود دارند                     واضح است ک
يست                                                                     ون م آن دورۀ پيش از تشکيل حزب ک
ردم                                                              ران و م مبارزه و جنگ کومله و کارگ
در کردستان درمقابل رژيم، موضع آنها در                                                     
قبال جنگ ارتجاعی ايران و عراق، و دور                                                      
رات                                                                              ک ف ش راست و ت راي ان از گ دنش ش
ان                                                                        ن جري ی اي لاب ق مائويستی نقاط قوت وان
د                                                                                  ق ه ن ه ب واردی ک ز م بوده، و در مقابل ني
رای                                                                آنها پرداختم گرايش راست و مضر ب

د                                              ن ت ن                           .       جنبش کارگری بوده و هس ر اي اب ن ب
ه حکمت                                            نگاه امثال آسنگران                           اين است ک

وه                                                                                    ه ی ق ان ز زم ي وران ن اگر در يک رست
چه                                                                  خورده آن رستوران و قهوه آن و هر آن
ن                                                                            ه او در اي ی ک و هر آن کس که، تا زمان

ا                               ج وده، آن د                                                       مکان ب اي د ب ه ان ت حضور داش
مورد دفاع و تعريف قرار بگيرند و پس از                                                         
عنت و                                                                               ورد ل د م اي خروج حکمت از آن ب

د                                           ن اش ن ب ري ه موضوع                                  .       ناسزا و نف حال ک
ی                                                                                       که حزب ل وران ب ه يک رست ا ن بحث م
بزرگ در دهه شصت است که حکمت در                                                   
ال او                                                                   ث گران وام آن حضور داشته، اما آسن
ا                                                                                         د و ب د زده ان ن ام او س اين حزب را به ن

وه                  .       حس مالکيت به آن نگاه می کنند                                         ي اين ش
قت و                                                                           ي ق ی از ح وي برخورد هيچ رنگ و ب
مارکسيسم ندارد و بسيار سطحی و عقب                                                                  

اه                                          .       مانده است            و اين واقعيت با يک نگاه کوت
ا                                                         به سير قهقرائی کمونيست های کارگری ت

 . کنون عيان می شود                
ر رشد                                                                      ل و سي بنابراين من سعی نمودم عل
يابنده گرايشاتی که باعث جدايی شدند و در                                                         
اد                                                                             ج ی را اي ون ن اسی ک ي نهايت گرايشات س

م                                                  در آن               نمودند، و نيز جايگاه هر يک را ه
ا و                                                                               ا حک اط ب ب دوران و هم امروز در ارت

امثال آسانگران فقط با                             .       جنبش بررسی نمايم                    
ا                                                         گل آلود نمودن آب سعی دارند به تمامی م
ه و                                                                          ومل ه در ک ت ذش را مقابل هر آنچه در گ

د                                                                           ن وان ت ا ب حکا وجود داشته اند نشان دهند ت
د                                                               ن اي م .   فرصت طلبانه از آن بهره برداری ن

گر                                                                       ه دي ی است ک اين شيوه ای اپورتونيست
 .*  در جنبش از اعتبار ساقط شده است                              

 
 

 : زيرنويس ها          
يک                                         "   هلمت احمديان،                       -١ رات رابطه تئوری و پ

ارگری                                                                  ی ک ست ي ال ي اد سوس ح زد ات ان                "   ن ، جه
   ١٣٩٠، نيمه دوم آبان                 ٢٨٢امروز، شماره              

ری                                                        "     -٢ اطلاعيه دربارۀ ديدار هيأت های رهب
ران و حزب                                                                               ری اي ارگ ست ک ي ون م حزب ک

 ٢٠١٠ فوريه        ٢٠،   " کمونيست ايران             
،   "   وظائف پرولتاريا در انقلاب ما                           "   لنين،       . ا . و   -٣

 ١٩١٧دهم آوريل           
تناقضات حزب کمونيست و                                     "   احمد شقاقی،                     -۴

ريسم                  ت يش                         "   سان ه پ اره                 !       ، ب ان              ١۵،       ۶٩شم  آب
١٣٩٠ 

می،                              -۵ ري خ                                                 "   اصغر ک اري اع از يک ت در دف
ن                             ه آذري ان                                                       -پاسخی ب دي مت احم ل دم و ه ق ،   "   م

 ١٣٩٠ آذر      ١٨،   ۴٣٠انترناسيونال              
ا در                                                      "   لنين،       .   ا .   و     -۶ اري ت رول راجع به وظائف پ

 ١٩١٧، تزهای آوريل               " انقلاب حاضر          
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